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 جدول فهرست مطالب 

 تشکر و قدردانی

   همراهان عشق در تایپ، ویرایش و بازبینی

 اشکال هندسی این برنامه 

 متن غزل برنامه 

 شروع بخش اول

 شروع بخش دوم

 شروع بخش سوم

 شروع بخش چهارم 
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رود. ]پس[   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  یکس   نی اوست بهتر

 یراه را[ به ما ارزان  ن یکه سپاس ]بودن در ا  میآن خواه  قیاز خدا توف

است که نعمت موجود را نگه دارد   یریسپاس همچون زنج  رایکناد. ز

 نشود جز آنچه خدا خواهد. چیکند و ه دیتر را صو نعمت فزون
 ( یمولو  ،ی)برگرفته از مقدمهٔ دفتر چهارم مثنو 

 

تلاشها  ستهیشا از  آقا  یاست  جناب  ماندگار  و  مستمر  در   یشهباز  زیپرو   یمتعهدانه، 

جان، در کنار     یمولانا  سازیزندگ   یهااشاعه و بسط درس   ،یبرنامه و روشنگر  نیا   یاجرا 

را به   یکمال سپاس و قدردان  ،ینوران ریمس نیا  انیبا راه شانیا  مانهٔیرابطهٔ صم یبرقرار

 . می جا آور

 

 کار رفته در برنامه و به  اتیارسال مجموعهٔ اب  بابت  فرهنگ  ماین  یاز جناب آقا   نیهمچن 

گنج حضور کمال تشکر   یرسم   تیساها در وب الصاق برنامه   یبرا شوشتری    سای خانم پر

 .می را دار یو قدردان

 

 های گنج حضور سازی متن برنامه گروه پیاده 
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 ۱۰۶۵برنامهٔ گهربار  ینیو بازب  شیرایو پ،یعشق در تا همراهان

 از اصفهان  یبهار احمد  رازی از ش یاتحاد بایفر  ز یاز تبر  یاحمد یپر

 از اصفهان  یزهرا باقر  از کرج  یفاطمه انار  از تهران  یاکبر ایرو

 آباداز نجف ان یدی اعظم جمش  از اصفهان  پوریالهام تق  پور از تهران بخشوده  الهام

 از آلمان یاریالناز خدا  ز یاز تبر  زادهینقلی حس یلیل  جوکار از نورآباد فرزانه

  سیاز انگل یی رضا دیمهش  ایاز استرال  ییرضا حانهیر  رازی از ش یکوه یذوالفقار فاطمه

  نیاز قزو یزند م یمر  ن یاز قزو یفاطمه زند  پور از کرج زارع بهرام

 از تهران  یف ی شر حانهیر  راز یسرور از ش  از اهواز  یسالار د یناه

 آباداز نجف یصفر هیسم  ز ی از تبر نیبهرام صفرپور پرو   س یاز پرد  یشوشتر هیمرض 

 زد یاز   یعابس   سیپارم  از سنندج  ان ینصرت ظهور  از اصفهان  ییصهبا زهره

 از مرودشت یالهام عماد  از بندرعباس  یعباس لایل  از تهران  یزهرا عال 

 از اصفهان اینالهام فرزام   راز یاز ش یغلام  لایل  از مرودشت  یعماد هیراض

 از ونکوور  زادهییآتنا مجتبا  از خوزستان  یفرشاد کوه  فروتن از تهران  مهرناز

 از آلمان  یمهدو ایپو  از اصفهان زادهیاعظم مظفر  گان یاز گلپا یمخلص  لادن

 از اصفهان  یآرزو نور  از آلمان پوریمژگان نق   ز یاز تبر  یابان یخ  ریمهرپذ  م یمر

  راز یاز ش یشاپرک همت   س یاز انگل یهاشم بهناز

   

 های گنج حضور با آیدی جهت همکاری با گروه متن برنامه 

zarepour_b 

 در تلگرام تماس بگیرید. 

 های گنج حضور در تلگرام: لینک کانال گروه متن برنامه 

https://t.me/ganjehozourProgramsText 
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 ۱۰۶۵های برنامه شماره شکل
 

   

   

 )دایره عدم( ۲شکل  ها( )دایره همانیدگی  ۱شکل  )دایره عدم اولیه( ۰شکل 
   

  

 )حقیقت وجودی انسان(  ۱۰شکل ذهنی( )افسانه من۹شکل 

  
 )فضای لا انساب(  ۲۲شکل )فضای انساب(  ۲۱شکل
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 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 باره رسید بیا که ساقیِ عشقِ شراب
 خبر ببر برِ بیچارگان که چاره رسید

  

 امیرِ عشق رسید و شرابخانه گشاد 
 شرابِ همچو عقیقش به سنگِ خاره رسید

  

 هزار چشمهٔ شیر و شِکَر روان شد از او
 شکاف کرد و به طفلانِ گاهواره رسید

  

 هزار مسجد پر شد چو عشق گشت امام
 از آن مناره رسید صَلٰوةُ خَیْرُ مِنَ الْنَّوْمْ
  

 بریز دیگِ حَلیماب را که کاسه رسید 
 رسیدگشاده هِل سرِ خُم را که دُردخواره

  

 چو آفتابِ جمالش به خاکیان درتافت 
 زحل ز پردهٔ هفتم پیِ نظاره رسید

  

 شدیم جمله فریدون چو تاجِ او دیدیم
 شدیم جمله منجّم، چو آن ستاره رسید

  

 یم جمله برهنه، چو عشق او زد راه شد
 شدیم جمله پیاده، چو او سواره رسید

  

 پاره درآمد به لطف آن دلبرچو پاره
 پاره رسیدبدان طمع دلِ پرخونِ پاره

 
 بده زبان و همه گوش شو در این حضرت 

 شتاب کن که پیِ گوش گوشواره رسید 
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 دوست دوست، مستی باره: شراب شراب 
 صَلٰوةُ خیَْرُ منَِ الْنَّوْمْ: نماز بهتر از خواب است.

 شود. حَلیماب: حَلیم، هریسه که از گندم و حبوبات و گوشت درست می 
 هِلیدن: گذاشتن 
 خوارِ قهّار دُردخواره: شراب 

 پردهٔ هفتم: آسمان هفتم 
 فریدون: منظور صاحب شوکت، قدرتمند

 شناس منجّم: ستاره 
 دادن: ترک سخن گفتن، خاموش شدن  زبان
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 کنم. از دیوان شمس مولانا شروع می  ۹۱۵پرسی برنامهٔ گنج حضور امروز را با غزل شمارهٔ با سلام و احوال 

 باره رسید بیا که ساقیِ عشقِ شراب
 خبر ببر برِ بیچارگان که چاره رسید 

  

 امیرِ عشق رسید و شرابخانه گشاد 
 شرابِ همچو عقیقش به سنگِ خاره رسید 

  

 هزار چشمهٔ شیر و شِکَر روان شد از او

 شکاف کرد و به طفلانِ گاهواره رسید 
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 دوست دوست، مستی باره: شراب شراب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

است. و ممکن است از هر دو من استفاده کنم. »بیا«    دانید رِسیدن و رَسیدن هر دو تلفظ درستیطور که می همان 

بینی، این را رها کن، بیا، اهمیت  یعنی وسعت نظر، رها کن آن چیزی را که چسبیدی و با چشم ذهن در دنیا می 

دهد، جدی نگیر، اتفاقات را مهم ندان. »بیا« درواقع یعنی  چه را که فکرت نشان می نده. مثلاً فکرهایت را و آن 

 گوید: اند. مثلاً حافظ میکار برده فضاگشایی کن. و »بیا« را هم مولانا، هم دیگر بزرگان ما به 

 بیا که قصرِ اَمَل سخت سُست بنیادست

 بیار باده که بنیادِ عمر بر بادست 
 ( ٣٧)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

 امََل یعنی امید و آرزو 
 بُنیاد یعنی بیخ، پایه، اصل 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ای بنیادش باد طور ذهنی و توهمی از آرزوها ساخته با الف یعنی قصرِ آرزوها. بیا که قصری که در ذهنت به اَملَ

طور که در این غزل  بنیاد« است، یعنی براساس چیزهای آفل درست شده. »بیار باده« همین است. »سخت سسُت 

آید، ممکن است  رود می که این عمر ما بنیادش بر باد است. این نَفَس می ور بیاور، برای اینهست، شراب از آن 

 دیگر برود و نیاید، غنیمت شمار. 

بینید که عشق را به ساقی  باره رسید«، می گوید، »بیا که ساقیِ عشقِ شراب ها می پس »بیا«، دارد به تمام انسان

است که دوست داشتن و تمرکز را    باره است رسیده. »باره« پسوندیتشبیه کرده. بیا که ساقیِ عشقی که شراب 
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ای که شراب دوست دارد، مستی را دوست دارد، عشق را دوست دارد،  باره« یعنی باشندهدهد. و »شراب نشان می 

 شود خداوند مستی را دوست دارد و شادی را دوست دارد. زیبایی را دوست دارد. پس معلوم می 

ذهنی،  پس عشق که درواقع یکی شدن هشیارانهٔ ما با خداوند است یا زندگی است، آن حالت ما، نه این حالت من 

باره« است، یعنی تمرکز به  شویم، آن »شراب افتد که ما با زندگی یکی می آن حالت ما که با فضاگشایی اتفاق می 

  شود، مثل مستی شادی، وری حاصل می ای که از شراب آن مستی دارد. منتها نه مستی شراب معمولی، بلکه مستی 

 مستی آرامش، مستی هدایت زندگی، مستی قدرت زندگی، مستی بودن در این لحظه. بله؟ مست به خداوند. 

گوید که »بیا« که الآن امکان این وجود دارد که ما از آن حالتی که قبلاً بودیم، بیرون  ها می پس دارد به انسان

 بیاییم و با فضاگشایی با زندگی یکی بشویم و این نشانش این است که دائماً شاد باشیم، مست باشیم. 

ذهنی  ذهنی را داریم، که من شدهٔ این حالت است، ما ساقی من دانید که در ذهن که حالتِ دگرگون حالا شما می 

گیریم. مثلاً وقتی وارد این جهان  هایی است که از چیزها می دهد خوشی امتداد ابلیس است؛ شرابی که به ما می 

شود،  بینم پولم زیاد می ایم. مثلاً من می مان، با همسرمان همانیده شده با پولمان، با دوستمان، با بچه   ایم،شده

 دهد، چون آن در مرکز من است.یک خوشی به من دست می 

ذهنی ما است، شراب ما هم که به پولم نگاه کنم، یک خوشی به من دست  پس در این جهان ساقی ما الآن من 

ذهنی من را خوب  دانم این خوشی سطحی است، براساس چیزهای آفل است، فقط حال من بدهد. ولی من می 

ذهنی بوده و نهایتِ شرابِ  کند و این هم موقت است. این دوتا را با هم شما مقایسه کنید. تا حالا ساقی ما منمی 

 آن درد بوده، درد را به ما پیموده. 

ی نیست؛ ساقی اصلی عشق است که اتحاد شما با خداوند است. پس  گوید رها کن آن را، برگرد. آن ساقالآن می 

داد، آن ساقیِ اصلی نبود.  ها را می ای که تا حالا انتخاب کرده بودیم و به ما شراب همانیدگی بنابراین آن ساقی 

 فکر کردیم آن ساقی ما است، برای همین اشتباه کردیم.

جهانی را انباشته کنیم، بالاخره آن عشق را ما خواهیم گرفت.  ها و چیزهای این کنیم که اگر همانیدگی ما فکر می 

طور  شود. آن گرمای عشق و همین فهمیم که عشق از طریق زندگی، خداوند، به ما داده می ولی الآن با این بیت می 

 ور بیاید. خرد باید با فضاگشایی و وصل شدن به زندگی از آن 
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ذهنی داشتید  گرفتید و من ها میکه تا حالا آن شرابی که دراثر انباشتن همانیدگی   پس الآن شما یک تأملی بکنید

رسم، همچو چیزی  رسم، به خوشبختی می ها را جمع کنم، به زندگی می و در توهم این بودید که واقعاً اگر این 

 که این ساقی حواسش به خوشبختی شما نیست، حواسش به این است که درد بدهد. نیست. برای این 

باره است، یعنی تمرکزش روی شادی است، آرامش است، خوشبختی است، فقط ساقیِ عشق است که شادی 

تان بهتر کند. این ساقیِ عشق  تواند روابط شما را با همسرتان، بچه راحتی شما است. این ساقیِ عشق است که می 

تواند بدن شما را سالم کند، نه ساقیِ  ( شما برکت بدهد، میbusinessکار :وتواند به بیزینِس )کسب است که می

کند، اسمش خرّوب است. ولی ما تا حالا اشتباهاً فکر کردیم  ذهنی دارد بدن شما را خراب می ذهنی. ساقیِ من من 

 ساقی ما این است. 

فهمید که اشتباه بوده.  گرفتید، می ذهنی بوده و شما از محتویات ذهنتان شراب می حالا اگر ساقی شما تا حالا من

خواستند  ها می ها، همه را رها کن و شرابی که آنذهنی، انباشتگی گوید اصلاً این من دهد. می حالا »بیا« معنی می 

 کنید؟ کنیم بیاییم. توجه می بدهند به تو، آن را رها کن، بیا. ولی متأسفانه ما رها نمی

آید که خداوند تمرکزش، توجهش به شادی است، آرامش است. حالا این سؤال پیش می   پس الآن متوجه شدید

همه غم و غصه و گرفتاری ما از کجا آمده؟« خداوند نداده. شما خودت ساقی را اشتباه گرفتید. وقتی  »پس این

جهانی ذهنی درست کردیم، آن هم همانیده شدیم با چیزها، یعنی به چیزهای این وارد این جهان شدیم، ما یک من 

 ها را هِی زیاد کردیم. ها شدند مرکز ما و اینما حس هویت بخشیدیم و آن

کنیم  ذهنی است و فکر می آید، آن تصویر ذهنی منوجود می ها یک تصویر ذهنی به دراثر گذشتن فکر از روی این

گوید  جسمی دارد. الآن به شما می   دهد. هشیاریها را می آن به ما شراب خواهد داد. ولی آن شرابِ همانیدگی 

بینید که معانی زیادی دارد. یعنی رها کن، بیدار شو، بلند شو، تأمل کن که آن ساقی  بیدار شو. پس »بیا« می 

 نبوده. 

اش ممکن است شکایت کنید، ناله کنید که چرا پس این ساقی که مال من است، بدشانسم، به من  شما همه 

خندم؟ چرا حالم خوب نیست؟ پولم هم که زیاد شده.  شوم؟ چرا نمی دهد؟ چرا من خوشبخت نمی شراب نمی 

که ساقی را اشتباه گرفتید. آن ساقی به شما نهایتاً درد خواهد داد. پس آن ساقی را رها کن. »بیا« یعنی  برای این

را رها کن و بگذار فضا باز بشود. درست است؟ مواظب باش جدی    ذهنیآن را رها کن، تمام تشکیلات من 

 نگیری فکرهایت را و خودت را. 
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آید  گوید »خبر ببر«، حالا که تو باخبر شدی، خبر ببر. پیش کی؟ پیش بیچارگان. خب این سؤال پیش می بعد می 

دانند، هنوز  ذهنی را ساقی می بیچارگان چه کسانی هستند؟ بیچارگان همان کسانی هستند که نیامدند، هنوز من 

کنند که به خوشبختی برسند. به عشق  کنند، دردها را زیاد می ها را زیاد می کنند، همانیدگی ها را زیاد می انباشتگی 

شدهٔ گشوده   کنند در اطراف اتفاق این لحظه که بگویند اتفاق مهم نیست، فضایآورند، یعنی فضا را باز نمی رو نمی 

 ها بیچاره هستند. اطرافش مهم است و از جنس او بشوند، ناظر ذهنشان بشوند. درست است؟ این

دانید که  که این چیزها را بدانید، شما هم بیچاره بودید. و الآن می شما ممکن است فکر کنید که قبل از این

کند زندگی در اتفاقات است. یک روز یک کسی خواهد آمد، یک اتفاق  ذهنی فکر می زندگی در اتفاقات نیست. من

ها توهم  کند دوباره به اتفاقات دیگری که اینبزرگی خواهد افتاد، زندگی من درست خواهد شد. و موکول می 

 سر و ته ذهن است.است، خواب بی 

به زندگی من،    بروم فلان قبر مولانا را یا کس دیگر را زیارت کنم، او به من نجات بدهد. یا یک کس خاصی بیاید

گوید همان بیت اول، تنها چاره این است که  که این نجات و در این غزل می او من را نجات بدهد. غافل از این

فضا را باز کنی و به عشق دست پیدا کنی. منقبض نشوی، واکنش نشان ندهی، فکرهایت را جدی نگیری، خودت  

 را جدی نگیری. حالا پس فهمیدیم بیچارگان چه کسانی هستند. 

ها بگو که آقا بیچاره نشوید، چرا بیچاره شدید، من بیدار شدم؟! نه! »خبر  گوید پاشو برو به آن »خبر ببر«، می 

ببر« یعنی حواست را بگذار روی خودت، فضا را باز کن، به عشق برس، مثل چراغ روشن شو. قاضی نباش که  

اش روی خودت کار کن و چراغت را روشن کن و  همه   بگویی آقا شما بیچاره هستید، من چاره آوردم! نه. یعنی 

 بدان که این چراغ اولی برای روشن کردن یک چراغ دیگری بوده که همین چراغ عشق است.

پس »خبر ببر«، شروع کن به ارتعاش، به روشن کردن چراغ خودت که اگر این چراغ را روشن کنی و بتوانی عشق  

گوید سرِ خمُ را دائماً گشاده نگه دار،  را بیان کنی، یعنی از جنس عشق بشوی، دائماً فضاگشا بشوی، پایین می 

خوارِ قهار است؛ نبند درَ  که یک موجودی که همین انسان جدید است، »دُردخواره« است، یعنی شراب برای این

 خُم را. 

گویید که  است. شما می   »خبر ببر برِ بیچارگان که چاره رسید«، یعنی تا حالا چاره نبوده. پس تنها چاره همین

گویید  گوید مردم ایجاد کردند. حالا شما می ام، عاجز شدم دیگر، از دست مسائلی که البته ذهن می من بیچاره 

مسائلی که خودم ایجاد کردم، دشمنانی که خودم ساختم، موانعی که خودم سر راه خودم گذاشتم، دردهایی که  
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خودم ایجاد کردم، الگوهای غلط فکری و ذهنی را که اجرا کردم، از همه توقع داشتم، رنجیدم و همهٔ آن چیزها  

 دانید.را که می 

این بیت بسیار مهم بود که ساقی فقط عشق است، من  ذهنی ساقی نیست. اگر ساقی واقعی را شما پیدا  پس 

های  نه خوشی   باره است، یعنی حال شما خوب است، شاد هستید،بکنید، معیارش این است که این دائماً شراب 

جوشد  ای که از اعماق وجود شما می ذهنی، نه. بلکه شادی اصیل، شادی ذهنی برای درست کردن حال من من 

جدید میمی  فکر  لحظه  هر  هستید،  بالا. شما خلاق  می آید  انسان جدید درست  یک  از خودتان،  سازید،  کنید 

این است که چراغ خودتان را روشن کنید، با کسی کاری نداشته  لحظه تغییر می بهلحظه کنید. و خبر بردنتان 

 باشید، فقط خودتان روی خودتان کار کنید. 

دانید که قبلاً بیچاره بودید، الآن که چاره را پیدا کردید، فضا را باز کردید، یکی شدن با زندگی و فضاگشایی  و می 

گوید: »چاره رسید«. پس  را هم دقت کنید می  لحظه تنها چارهٔ شما است و تنها چارهٔ بشریت است. اینبهلحظه

ذهنی، به آن وضعیت  دانستیم، هِی از این وضعیت من ذهنی ما گرفتار شده بودیم و راه چاره را نمی تا حالا در من 

کردیم که بلکه به ما زندگی بدهد  دست بیاوریم، زیاد می کردیم یک چیزی را بهرفتیم. این کار را می ذهنی می من 

خواهم، خوشبختی است، تو داری به  کردیم که چرا آن چیزی که من می داد. هِی دیگران را ملامت می و آن هم نمی 

 دهی؟ و از این الآن بیدار شدیم ما، از این خواب. درست است؟ من نمی 

را   خب شما البته این بیت را خواندیم ما، ممکن است شما فهمیده باشید، ولی فهمیدن کافی نیست. این بیت

اگر یکی فقط به ذهنش نفهمد، یک حالت درک عمیق از آن داشته باشد، باید بیت را به معرض عمل بگذارد،  

خواهد، چیزهایی که در مرکزش هست، از  باید تجربه کند. باید در خودش ببیند که دیگر از چیزها شراب نمی 

ها انتظار مستی ندارد که شما به من شادی بدهید، خوشبختی بدهید، زندگی بدهید، از چیزها ها، از آدم همانیدگی 

هم ندارد. این کار مستلزم کار روی خود و تبدیل و تغییر خود است. در این میان، شما چندتا مطلب مهم است  

 اش همین »تجرید« است.کنم، یکیکه من دوباره تکرار می 

 جَریده رو که گذرگاهِ عافیت تنگ است

 بَدَل است پیاله گیر که عمرِ عزیز بی
 ( ۴۵)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

 جَریده: تنها، یگانه، یکتا
 بَدَل: بدونِ مانند بی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 



   Program 1065                                               ۱۰۶۵شمارۀ  برنامه

 12صفحه:                                                     برو به فهرست  

خواهند بروند. دیگران را  روید دیگران نمیکنید؟ راهی که شما می شما تنها باید روی خودتان کار کنید. توجه می 

کنید؟ این یک اشکال. شاید شما با بقیهٔ مردم  همراه نکنید. این راه را باید شما خودتان تنها بروید. توجه می 

کنید. این راه یک تجربهٔ شخصی است و  ها هم بیایند یا خودتان را مقایسه می گویید آن خواهید بروید یا می می 

 گیرد. درست است؟ تنهایی صورت می 

 ای عاشقِ جَریده، بر عاشقان گُزیده 

 بگذر ز آفریده، بنْگر در آفریدن 
 ( ۲۰۲۹ی، دیوان شمس، غزل  )مولو

 جَریده: یگانه، تنها 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ها، بلکه تمام مخلوقات عالم  عاشقِ جریده، عاشقِ تنها که به تمام عاشقان عالم گُزیده شدید، نه به تمام انسان 

عاشق زندگی هستند، عاشق خداوند هستند، ولی شما بهترین هستید. تو بیا از آفریده بگذر، بنگر در آفریدن.  

جریده جریده،  عاشقِ  می خلاصه،  تنها  است که شما  مهمی  مطلب  مقایسه  رو،  را  خودتان  هنوز  یا  نه؟  یا  روید 

 کنید؟ بدانید. می 

توانسته شما به خیلی از بزرگان نگاه کنید، مثل مولانا. مولانا یک نفر بوده، راه خودش اختصاصی بوده، نمی 

توانند راه شما  توانند راه مولانا را بروند، دیگران نمی آخر دیگران نمی   بگوید آقا من خودم را مقایسه کنم دیگر،

طور است، شاید ای. در جهان مادی هم همین خواهید یک بزرگی بشوید در یک زمینه را بروند. شاید شما می 

دست بیاورید، پیشرفت  خواهید یک مقام ورزشی بهخواهند. می خواهید یک نویسنده بشوید و دیگران نمی شما می 

می  موسیقیکنید.  یک  می خواهید  بشوید.  نمی دان  بشوید،  نقاش  یک  بزرگی  خواهید  هنرمند  یک  هرچه،  دانم 

 اش همین تجرید است. خواهند آن کار را بکنند. پس یکی بشوید. دیگران نمی 

گویید چرا  شما می   روند؟کنند؟ چرا جلو نمیآید. چرا پیشرفت نمی روند؟ این سؤال پیش می دیگران چرا پیش نمی 

کنید. نسخهٔ قدیمی را  کنید، به این »بیا« توجه نمی که شما نسخهٔ قبلی را رها نمی کنم؟ برای اینمن پیشرفت نمی 

کنید؟ شما اگر بچسبید به وضعیت  باید رها کنید تا نسخهٔ جدید را تجربه کنید، نسخهٔ جدید خودتان را. توجه می 

گذارید، جلویش را گرفتید،  شود، شما نمی اید، خب آن انسان جدید در شما تولید نمی جور که بوده قدیمی، آن 

 پس جلوی تغییر را نگیرید. 

نسخهٔ قدیمی را رها کنید. خداوند هر لحظه در حال خلق کردن است. هم فکر ما باید جدید باشد، هم خود ما.  

کند، یعنی  را رها کنید. ولی کسی که مقاومت می   تواند شفا بدهد، اگر شما نسخهٔ قدیمیاین بدن خودش را می 
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چیزتان، فکرهایتان، بدنتان،  کند. شما در مقابل نسخهٔ جدید وجودتان، همه چه؟ یعنی نسخهٔ قدیمی را رها نمی 

 اش، لحظهٔ قبل را باید رها کنید. شده اندازهدانم فضای گشودهنمی 

دهم؟ که چرا شما  آید بیرون، ترس است، ترس. دارم چه چیزی را توضیح می ذهنی می یکی دیگر که از ذات من 

ترسید. باید به چشمان ترس نگاه کنید و همین که می بینید؟ برای اینباره را نمی آیید و ساقی عشق شراب نمی 

 راند، نترسید. نیروی ترس را با خودتان همراه کنید، تبدیل کنید به نیرویی که شما را به سمت زندگی می 

سازیم. شما باید فکرهایتان را اگر  کنیم همین را می کنیم، هرچه فکر میهم فکرهایتان است. ما فکر می   یکی

ها که تکرار بیت ها را تکرار کنید؟ برای اینگویم بیتممکن است با فضاگشایی از آن فضا خلق کنید. برای چه می 

ها یک  کنیم، حداقل از آن هایی که خیلی ما تکرار میدهد. اگر شما ابیات مولانا را، آنبه شما فکر جدید می 

ها  کنید، آن ها را تکرار می ها را تکرار کنید. وقتی آن تعداد بنویسید، سیصدتا، پانصدتا، صدتا، حالا هرچه، آن

 شوند.ها تعطیل می کرد، آن کرد، شما را خراب می ذهنی می شوند فکر جدید شما. آن فکرهای قدیمی که من می 

وسیلهٔ  سازید. این واقعیت بیرون شما به طور خودتان را می کنید، همین طور که فکر می گوییم همان ن می بنابرای

توانید،  جا که مقدور است فضاگشایی کنید، فکرهایتان را زندگی بسازد. اگر نمی شود. تا آن فکرهایتان ساخته می 

لَق من  این فکرهای  که  کنید  تکرار  را  مولانا  منفیِ  فکرهای  را خراب کند، فکرهای  ما  بیرون،  نیاید  ما  ذهنی 

 مخرّب. 

کنید. نترسید. این ترسی که ما الآن در جانمان داریم،  فضا را باز کنید و ذهنتان را ببینید که چه فکرهایی می 

 بینم. کنم، »منم« را می هایش را نگاه کنید و نترسید. بگویید که من فضا را باز می گفتم چشم 

به   اگر ببینید که چندین شما  ببینید،  را  ناظر خودتان  فرار می   صورت  از ترس  کنید. نکنید،  جور عیب دارید، 

کردیم در پندار  صورت ناظر خودمان را ببینیم، ببینیم که ما فکر می بایستید ببینید. اگر ما فضا را باز کنیم به 

ترسیم  کدام نیستیم، می گوییم، ما آدم صادقی هستیم، ما آدم امینی هستیم، ببینیم هیچکمالمان ما اصلاً دروغ نمی 

 کنید؟ به توهمات ذهن؟ دوباره به خواب؟ دوباره به بیچارگی؟ کنیم؟ کجا فرار می فرار می 

ترسیم این را ببینیم،  کند و می ذهنی شرور داریم که حتی به خودمان هم رحم نمی که ما انکار کنیم که ما مناین

ها هم فکرها بودند؟ شما فکرهایتان جا که مقدور است، حالا این درست است؟ نه، درست نیست. و تا آن   این

 وسیلهٔ مولانا درست کنید. توانید به را می 
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می  فرض  نمی حالا  اصلاً  شراب کنم  عشق  ساقی  نیستید،  هم  بلد  چیست،  فضاگشایی  تجربه  دانید  هم  را  باره 

تأمل کنید! این   توانید بخوانید روی آن ها را که می توانید بکنید، بیت کنید، عرض کردم باید تجربه کنید، نمی نمی 

تان امان ندهید شما را با فکرهای خرابش خراب کند. با دست خودتان،  ذهنی دیگر یک کار ذهنی است که به من

که  کند. درحالی یچاره می دانید فکرهای منفی بسیار بد را کردن، شما را بخودتان را بیچاره نکنید. شما که می 

باره، به خداوندی که همهٔ حواسش  گوید چاره رسید. چاره این است که به عشق شراب شما بیچاره نیستید، می 

 به این است که شادی اصیل را به شما بدهد، سلامتی به شما بدهد، دست پیدا کنید.

کنیم. خاموشی ذهن، سکوت، سکوت  ذهنی را ساکت می کنیم، من جا که مقدور است ما فضا را باز می و تا آن 

که ما  فهمد. چرا؟ برای اینشود، ذهن می آید، ذهن تیز می کنیم سکوت می دوای شما است. وقتی فضا را باز می 

 کشیم بیرون.هویت را از آن می 

بده، به من بگو من کی هستم،    گوییم به من هویتهویت شدیم در ذهنمان با چیزها، به ذهنمان می ما تا حالا هم 

خواهد به ما بگوید ما  گوییم ثابت کن که من از تو برترم. این پیچاره بدبخت ذهن ما هیِ می هر لحظه به او می 

گوییم بگو. الآن شما بفهم و خوب درک کن شما اصلاً امتداد زندگی هستید، شما  که ما میکی هستیم، برای این 

گویید که تو از جهانِ بیرون بیاور چیزها را به من بگو من کی خود زندگی هستید، برای چه به یک ابزاری می 

 هستم؟ 

گوید. ما فکر  ها را می گوید خب تو استاد هستی، تو رئیس هستی، تو مادر هستی، تو پدر هستی، نقشاو هم می 

خواهد که از جنس خداوند است و می   که ما امتداد زندگی هستیم، آن هشیاریهایمان هستیم. درحالی کنیم نقش می 

نهایت و ابدیت خداوند  نهایت خداوند زنده بشود. اصلاً برای همین آمدیم ما، که آمدیم به بیدر این جسم به بی 

 زنده بشویم و از جنس او هستیم. درست است؟ 

توانید  بنابراین سکوت شما با فضاگشایی، خاموشی ذهن هر چقدر بیشتر باشد به نفع شما است. شما بهتر می 

دیدیم،  عنوان ابزارِ خلاق و بسیار تیز در اختیار شما است. آن چیزهایی که نمی که ذهنتان بهببینید، برای این 

 بینید. درست است؟ می 

خب این چیزها را رعایت کنید؛ مجرد بودن بود، تنها کار کردن بود، نسخهٔ قبلی را رها کردن بود، مواجهه با  

 ها را رعایت کنید. کیفیت فکرها بود و ناظر بودن به آن و خاموشی. این  ترس بود، بررسی
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 امیرِ عشق رسید و شرابخانه گشاد 

 شرابِ همچو عقیقش به سنگِ خاره رسید 
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

گوید امیر، عشق است. یعنی اتحاد شما با زندگی یا خداوند، آن نسخه که الآن این نسخهٔ ذهنی را  بینید که می می 

ذهنی امیر است، پادشاه است، رئیس ما است.  کردیم که من کنیم، آن نسخه عشق است. تا حالا ما فکر می ول نمی 

 نه، الآن امیرِ عشق رسید و درِ شرابخانه را گشاد. 

ذهن که    کردیم که این فضای شده است. قبلاً ما فکر می درِ شرابخانه همین فضاگشایی ما است، فضای گشوده 

ها شرابخانه است. پس خواهیم شراب بگیریم، آن ها می تک آن جا انباشته کردیم و از تک ها را ما آن همانیدگی 

آمده بیرون.  جا درد می فهمیم که فضای ذهن شرابخانه نبوده، ما اشتباه کردیم، درَدخانه بوده، از آن ما الآن می 

 درست است؟ 

جوری است؟ پس امیرِ عشق رسید، عشقِ امیر رسید، درِ شرابخانه را گشاد، یک شرابی به ما داد  و شرابش چه 

ذهنیِ منقبض  مثل عقیق. عقیق قرمز است و شفاف به نور است، یعنی روشنایی دارد. در مقابلِ چه؟ در مقابل من 

  خاره. ِ که دل ما شده، سنگ 

 خارهٔ من که مرکز من بود، دل من  ِ به سنگ   تواند ببیند، رسید پس شرابی که توی آن نور دارد، خرد دارد، می 

خواستم، آن سنگِ جا بود، من شراب می ها آن که از فضای ذهن که همانیدگی بود. یعنی چه؟ یعنی تا حالا درحالی 

 داد تاریکی بوده، جهل بوده، روشنایی نبوده، خرد نبوده، عقل نبوده که. در حالتی خاره بوده و هرچه که به من می 

 گذاریم این ذهن ما حرف بزند، درست است؟ که ما می 

ها که ما اسمش را گذاشتیم، یعنی مولانا گذاشته ژاژ. ژاژ یعنی  ما حرف بزند براساس این همانیدگی   ذهنیمن 

ما آن حرف  و  بیهوده  می های  مُنزَل  وحیِ  را  ایندانیم، می ها  آمده  از طرف خدا  این گوییم  بهترین است.  ها،  ها 

ها و طمع و حرص که تویش هست  ما با پندار کمال و ناموس براساس غرض، یعنی زیاد کردن همانیدگی   ذهنیمن 

های عالی هستند. نه، حرف عالی این است که شما فضا را باز کنید از  ها حرف گوییم آقا اینزند، می حرف می 

 عشق بیاید. 

کننده است، هم  دهد، هم مست »همچو عقیق« یعنی روشن است. عقیق دیدید که شفاف به نور است، نور می 

آید، آن چیست؟ آن  آید. از سنگِ خاره یعنی دل سنگی ما می ور می روشنایی تویش دارد، خرد دارد وقتی از آن 



   Program 1065                                               ۱۰۶۵شمارۀ  برنامه

 16صفحه:                                                     برو به فهرست  

ترین کارهای ما این است که با فضاگشایی از جهلی که  که ما سواد زیادی داریم. یکی از مهم جهل است، وَلو این 

شده و جامد است، زندگی روان است.  کند، رها بشویم. این چیز نوشته ما به ما تحمیل می   این سواد دانشگاهی

 این لحظه یک فکر جدید، لحظهٔ بعد یک فکر جدید، لحظهٔ بعد یک فکر جدید. شما باید از صنُع استفاده کنید. 

گرفتیم و فکر  خب پس این هم که گفت، گفت پس معلوم شد شرابخانه ذهن نبوده. تا حالا ما از ذهن شراب می 

گر بودیم. همان فکرهایی  درمانکننده بوده، ژاژ بوده، ما ژاژ کردیم این عقیق است، خرد دارد تویش. این مسموم می 

خواهیم ما را نجات بدهد، این غلط بوده، الآن فهمیدیم. الآن  ها می که ما را عقب انداخته، مریض کرده، از آن 

مان  ذهنی که ما تا حالا زیر سلطهٔ من ذهنی. درحالی درَ آن نیست، امیر عشق است، نه من   گوید چاره آن نیست،می 

 ذهنی ما نمایندهٔ ابلیس است.بودیم و من 

 صد هزاران سال ابلیسِ لَعین 

 بود اَبْدالِ اَمیرالمُوْمِنین
 ( ٣۲۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 شده لَعین: لعنت 
 مردان، صالحانمعنیِ نیک طور به ها، همینها، جانشین اَبْدال: بَدلَ 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
گوید من امیرالمومِْنین  ذهنی است گذاشته در مرکز ما، می اش که من یعنی صد هزار سال است که شیطان، نماینده 

تو    سالگی، من بایدهستم. نیستی، ما الآن فهمیدیم نیستی. تو یک موجود مخربّی هستی و موقتی بودی در دوازده

 کنم. کردم. نکردم، اشتباه کردم، الآن می را رها می 

 هزار چشمهٔ شیر و شِکَر روان شد از او

 شکاف کرد و به طفلانِ گاهواره رسید 
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

هایی مثل مولانا هزار  بینید که الآن از چشمه گوید »هزار چشمهٔ شیر و شِکَر روان شد از او« خب پس میبعد می 

گیریم. هم شیرین است، هم مقوی  ور می جور شیر و شِکَر روان شده. شیر و شِکَر همان غذایی است که ما از آن 

 است.

 قوتِ اصلی ِ بشر نورِ خداست

 قوتِ حیوانی مر او را ناسزاست
 ( ۱۰۸٣)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 قوت: غذا 
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 ناسزاست: شایسته نیست.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

غذا. قوَّت نیست ها! این قوت است. قوت اصلی بشر، یعنی غذای اصلی بشر نور خدا است و این    قوت یعنی

خواند. پس این شراب همچو عقیق، که  گیرد برای ما ناسزا است، با مزاجمان نمی ذهنی میغذای حیوانی که من 

تواند از آدمی مثل مولانا که سنگش شکاف  توانیم با فضاگشایی از درون ما به این سنگ ما برسد، یا می ما می 

 برداشته و از تویش نور درآمده بیرون، به سنگِ خارهٔ من هم برسد. 

کند و هزارتا غذای  رسد، این شکاف می پس بنابراین وقتی »شراب همچو عقیقش« به سنگِ خارهٔ یک انسانی می 

رود به »طفلان گاهواره«  که از مولانا روان شده و این می  طورشود، همین آید بیرون، روان می جا می خوب از آن 

 رسد. هم می 

کند که در گهواره به پیغمبری رسید. یعنی چه؟ یعنی از وقتی که ما توی گهواره  طفلان گاهواره اشاره به عیسی می 

بودیم، دو سالمان، سه سالمان بود، امکان به حضور رسیدن و تجربهٔ عشق در ما بوده، ولی ما نکردیم. در مرز  

ذهنی  شده، ولی چون پدر و مادر ما عشقی نبودند، جامعه عشقی نبوده، ما همین من راحتی می سالگی به ده دوازده 

 ذهنی داشتند. را ادامه دادیم، چون همه من

اصلاً رشد نکردم.  پس بنابراین الآن هفتاد سالم شده، هشتاد سالم شده، همان، عقل همان طفل را دارم، دیگر

دهد، ملاک  کسی که به عشق نرسیده، کسی که به صُنع نرسیده، کسی که افکار جامد ذهنی را ملاک عمل قرار می 

کند، این هفتاد، هشتاد سالش هم داشته باشد، باز هم از طفل بدتر است. پس بنابراین سازی ذهنی می سبب

ها  ذهنی را دارند، آن گوید حتی آن کسانی که هفتاد، هشتاد، نود سال هم که دارند، هنوز من طور غیرمستقیم می به

 توانند این انرژی را بگیرند، اگر بخواهند. پس هیچ موقع دیر نیست. هم می 

گیرد، تو که هشتاد سالت است هنوز نگرفتی، پس توجه نکردی،  زند به انسان که طفل دوساله می ای می یک طعنه 

باره بوده، حواسش به مستی تو بوده، حواسش  که خداوند که شراب . چرا؟ برای این خودت، خودت را فریب دادی

جای سلامتی مریض شدی؟ چه کسی کرده؟ خودت. با افکار بد که از  به سلامتی تو بوده، چه شده که شما به 

فضای گشوده من  از  نه  بیرون،  آمد  با  ذهنی  تو  نکرد،  خلق  شما  برای  را  فکرها  این  خداوند  این  یعنی  شده. 

 وجود آوردی، سم بود خوردی. ها را به ات از یک پایگاهی که پر از درد بود این ذهنیمن 

توانیم  فقط که خوردن نیست که به دهانت، ما از طریق ذهن اگر خودمان را مسموم بکنیم با فکرهای بد، خب نمی 

دانم لیمو بخوریم فلان،  سبزی بخوریم، نمی   گویند آقا باید چیزهایای می دانم یک عده در ببریم. می جان سالم به 
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ها را که رعایت کنید، اگر بخواهید با فکرهای مسموم  سرطان نگیریم، این را بخوریم آن را بخوریم. شما همهٔ این

کنی، بودنی در تو نیست، صنُعی در تو  فهمی، عمل نمی خودتان را مسموم کنید، با الگوهای مخرّب، که فقط می 

سازی، خب این  کنی واقعیت بیرونت را می روی، فکر می سوی درد بیشتر می روز به نیست، جامد شدی، روزبه 

 توانی.خواهی اثر آن را از بین ببری؟ نمی جوری با غذا می فکرها مسموم است، بد است. آخر چه 

منقبض شدی، آمدی بالا    کهبوده و تو نگذاشتی باشد، برای این که آن کسی که صانعِ فکر بوده که باید می درحالی 

خواسته، سلامتی را  باره بوده، یعنی بهترین را برای تو می باره بوده، نیکی خواسته، شراب جای او را گرفتی، می 

 خواسته شادی اصیل را، شادی خودش را. خواسته، شادی را می می 

جای مستی شراب خداوند ما  گوید که خداوند همیشه شاد است، حالا اگر بگوییم. ما آخر مثلاً به این دارد می 

جور مستیِ  موقع این  جا، در ذهن، مست تکبریم، مست فرعونیت خودمان هستیم. بعد آن مست غروریم در این 

چیزش  که همه گوید با وجود اینچیزش خراب است. ولی در این غزل می کند که همه غلط، یک انسانی درست می 

 موفق بشود.  تواندخراب است، باز هم اگر توجه کند می 

ذهنی من که شده مثل سنگِ خاره، مرکز من، دراثر فضاگشایی  پس ما فهمیدیم از این اگر این سنگ من، من 

آید بیرون  آید بیرون، »هزار چشمهٔ شیر و شکر« می شکافد و از توی آن نور می نور خداوند به آن بخورد، این می 

کند حتماً، اگر شما نور زندگی رویش بیندازید. و اگر شما هفتاد سالتان است، ولی عقلتان  و این شکاف می 

باره یعنی  گذارد. درست است؟ پس شراب ساله است، باز هم روی شما اثر می ساله است دو اندازهٔ طفل یک به

 دوست.شراب دوست، مستی 

گویم مهم است  اجازه بدهید این چند بیت را برایتان بخوانم. عرض کردم، توجه کنید خوب، این مطلبی که می 

کنند. دوستان، این موضوع، موضوع فهمیدن نیست  بینیم که به فهمیدن بسنده می که بیشتر بینندگان میبرای این

شود، بعد آن  طوری می کنند، این را بکنی آن کنند، فکرهای پیچیده درست می فهمند، هیِ فکر درست می ها! می 

 طوری نیست. جا؛ اینشود، از آنطوری می را بکنی آن 

دهد کنی نتیجه می دهد که آن کاری که می کنی، بعد باید عمل کنی. عمل به شما نشان می شما یک خرده فکر می 

شود. پس فقط فکر  کنی، بعد این عمل تبدیل به بودن می دهد. اگر نتیجه بدهد، اعتماد به خود پیدا می یا نمی 

 کنید؟ کنم، این نیست که. توجه مییکردن و فکر کردن و فکر کردن و آقا چه فکرهای عالی م 
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ها نیست که مهم است، بلکه در درجهٔ بهتر از فهمیدن »عمل« است. ولی عمل هم  گوییم فهمیدنِ این داریم می 

ها بسنده  نیست، بعد از عمل باید شما فضا را باز کنید بودن را در خودتان تجربه کنید. اگر به فهمیدن و این 

خوانم. خیلی  ها را برایتان می کنید، زود بگذرید، فهمیدم، خب فهمیدم! حداقل بگذار به عمل برود. درنتیجه این 

 پردازی، این به ذهن درآوردن، این فهمیدن، همه مغلطه است. گوید که این قافیه ساده است، ولی دارد می 

 رَستم از این بیت و غزل، ای شه و سلطانِ ازل 
 مُفتَعِلُن مُفتَعِلُن کُشت مرا  مُفتَعِلُن

  

 قافیه و مَغلطه را، گو همه سیلاب ببر

 پوست بُوَد، پوست بُوَد، درخورِ مغزِ شعرا
 ( ٣۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 مَغلطه: سخنی که با آن به اشتباه اندازند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گوید از این  فهمند. می گذارند، ولی نمی سرهم می کنند، چیزها را پشتها را جور می ذهنی قافیهیعنی شاعرهای من 

پردازی کشُت مرا، این حرف زدن، این جمله  بیت و غزل »رَستم« ای خداوند، »شه و سلطانِ ازل«. این قافیه 

گوید هر چیز  بینید دارد می درست کردن، این زیباتر حرف زدن. من این قافیه و هر چیز ذهنی که مغلطه است، می

 آید.ور نمی فهمی مغلطه است. چرا؟ از آنی و می سازذهنی که شما می 

این لحظه یک فکر می  سازد، اگر شما فقط همیشه توی فکرتان هستید، در ذهنتان هستید، مغلطه  یا زندگی 

ها پوست است بابا، »پوست بُوَد، پوست بُوَد«، شایستهٔ  ها را بیاید ببرد، این است، مواد ذهنی است، بگو سیل این 

گوید اگر شاعر هم شعر بگوید، ممکن است یک استاد ذهنی باشد و شعر بگوید. باید فضا را  مغز شعرا. یعنی می 

 باز کند به صنع، که زندگی از طریق او به صنع دست بزند، به آفریدگاری دست بزند. 

بسازیم، بفهمیم جمله  ما  هیِ  دیگر.  است  فهمیدن  اندازند. همین  به اشتباه  آن  با  جملات    مغلطه: سخنی که 

 تر بسازیم، بعد درس بدهیم. قشنگ 

 ام ام، مردِ مَقالات نهام، آینهآینه

 دیده شود حالِ من ار چشم شود گوشِ شما
 ( ٣۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 اند. نوشته اند و مریدان می گفته معنیِ گفتار، مجموعهٔ سخنانی که صوفیّه در مجالس میمَقالات: جمعِ مَقاله به 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 از کَفِ سلطان رسدم ساغر و سَغراقِ قِدَم 

 چشمهٔ خورشید بُوَد جرعهٔ او را چو گدا
 ( ٣۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 دار سَغراق: کاسه و کوزهٔ لوله 
 قِدَم: ازل، جاودانگی 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
بنابراین می  باز می پس  را  آینه میبینید که من فضا  آینه شوم، »آینه کنم  انسانِ مقالات و حرف و  ام«ام،  . من 

کنید؟  جای شنیدن و فهمیدن و به ذهن درآوردن، به دیدن و درک کردن، توجه می فهمیدن نیستم. اگر شما به 

فهمد. منظور از دیدن تجربه است. عرض کردم،  شنود و می جای گوش، چون گوش می بروید، اگر چشم بشوید به 

زنند، آقا فهمیدیم. فهمیدید که چه بشود؟!  کنند، فقط حرف می ای که اصلاً عمل هم نمی اول عمل است، یک عده 

کنند که عمل کنند کافی است. عمل هم کافی نیست، شما باید ادامه بدهید تجربه را،  ای فکر می ولی یک عده 

 باید به او تبدیل بشوید، یعنی به زندگی تبدیل بشوید. 

اگر چشم شما گوش بشود، یعنی ببینید. این دیدن نیست ها ]اشاره به چشم[،    شودگوید حال من دیده می می 

شده به ذهن، توی  بینید که ما یادتان باشد نکتهٔ مسُتحیله داشتیم. در تبدیل دیدن یعنی عیناً تجربه کردن. می 

گوییم، یک طوری  کنیم این فهمیدن را، زیباتر می فهمیم و هی درست می ها می فهمیم فقط. بعضی موقع ذهن، ما می 

کنید. پوست است، پوست است. و دانشی را هم که ما از  زنند به ما، آقا چقدر زیبا صحبت می مردم دست می 

 ها یاد گرفتیم پوست است و ممکن است جلوی ما را گرفته. کتاب 

نه که دانش بد باشد، علم    شده،گفتم یکی از هنرهای ما این باید باشد که در این راه از جهلی که دانشِ یادگرفته 

جای فضاگشایی و صنع زندگی و خرد زندگی،  سازی شما فقط آن باشد بهبد باشد، ولی اگر مایهٔ استدلال و سبب 

 وای به حالتان! در مقابل صنع زندگی، در مقابل خرد کل، پوست است آن. 

رسد به من »ساغر و سَغراقِ قِدمَ«. قِدمَ: هر چیزی که مربوط به خداوند است. و  پس بنابراین از کف زندگی می 

زنیم،  کند و اگر آن نباشد ما یخ می هرچه که در این جهان هست، حتی چشمهٔ خورشید که این جهان را روشن می 

گوید که چشمهٔ خورشید هم گدای آن است. یعنی در  توانیم بکنیم، هیچ زندگی وجود ندارد، می هیچ فکری را نمی 

توانیم آن بیان را بگذاریم کنار،  حرف زدن یا بیان خداوند از طریق ما است. ما نمی   این جهان هر چیزی گدای

 برویم به ذهن و این درست درنخواهد آمد. 
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گوید فهمیدن کافی نیست. فهمیدن و خیلی زیبا بیان کردن کافی  پس بنابراین، نتیجه: ببینید دوستان، دارد می 

 دانید:نیست. باید تجربه کنید، باید به دیدن و درک عمیق و تجربهٔ زندگی با فضاگشایی دست بزنید. و شما می 

 در دلش خورشید چون نوری نشاند 

 پیشش اختر را مقادیری نماند 
 ( ۲۸٧۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ها هستند. جا مراد همانیدگی اختر: ستاره، در این 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

شوند، ارزششان را از  سو می ها کم کند، دیگر همانیدگی نورش را مستقر می   کنید و زندگیوقتی شما فضا را باز می 

هایی که کردیم. باید اجازه بدهید با فضاگشایی خورشید  کند همین صحبت دهند. این بیت تقویت می دست می 

یاد گرفتیم ما، مایهٔ سبب  ها ارزششان را از دست  سازی است، ایننورش را مستقر کند که این چیزهایی که 

 بدهند، ما برویم به تجربهٔ زندگی. 

ذهنی خودتان را خوب کنید. و چون این هم  توانید حال من شما اگر فقط در ذهن بمانید، فقط بفهمید، فقط می 

 به چیزهای ناپایدار و اتفاقات بستگی دارد، حالتان خوب نخواهد شد. درست است؟ 

 پس نبیند جمله را با طِمّ و رِمّ 

 الْـاَشیاءَ یُعْمی وَ یُصِمّحُبُّکَ
 ( ۲۸٧۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 طِمّ: دریا و آب فراوان 
 رِمّ: زمین و خاک 
 جا یعنی با جزئیات با طِمّ و رِمّ: در این

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
کند. یعنی شما را که امتداد خداوند  گوید عشق چیزها اگر در مرکزتان باشد شما را کور و کر می توجه کنید می 

کند. و کور و کر بودن یعنی همین معادل فهمیدن و با ذهن دیدن. بنابراین اگر قرار باشد با  هستید کور و کر می 

»طِمّ و رمِّ« ببینید، »طِمّ و رمِّ« یعنی چه؟ طمِّ و رمِّ، ببینید طِمّ یعنی دریا، رِمّ یعنی زمین، خاک. دریا یعنی شما  

بینید. طِمّ و رِمّ یعنی هم آینه  ی است. و زمین یعنی ذهنتان و فکرهایتان را هم می شدید زندگی، این زمینه زندگ

شوید، هم ذهنتان و فکرهایتان  شوید که نماد خداوند است، زندگی است. هم از جنس او می شوید هم دریا می می 

 بینید. را می 

کنید، پس از ذهن خارج شدید، هم فکرهایتان عنوان زندگی تجربه میبا طِمّ و رِمّ درواقع یعنی هم خودتان را به

سازند.  سازند. الآن در ذهن فکرها ما را می سازید، نه فکرها شما را می بینید فکرها را شما می بینید، می را می 
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مولانا   کنید، شما اولین قدم بیایید ابیاتسازند و شما فکرهای منفی می گویم حالا که فکرها شما را می تازه من می 

وسیلهٔ فکرهای خودتان پرهیز کنید، رها بشوید، یک پناهگاهی  را تکرار کنید، بلکه از خراب کردن خودتان به 

 پیدا کنید. 

آید. سازندگی یعنی  وجود می کنید، این سازندگی در شما به و چون شما کمتر دیگر خودتان را دارید خراب می 

زنید، یک  کند. شما دست به صنع می بینید که زندگی دارد کار می یواش می که یواششدن فضا و این گشوده  

شود. اگر شما این آید، دوباره یک انسان جدیدی دارد ساخته می آید، یک بینش جدید می های جدید می حل راه

تر شده، بدنتان سالم  که عوض شدید،گویند آقا شما مثل اینبینید به شش ماه بعد مردم می کارها را بکنید، می 

 کنید؟ زنید به خودتان. توجه می رنگ و رویتان عوض شده، شادتر شدید، دیگر لطمه نمی

پس شما باید با طِمّ و رمِّ، یعنی هم دریا باشید هم آینه باشید که بتوانید خود زندگی باشید، آن را عیناً تجربه  

موقع فکرهایتان تابع شما خواهد بود. الآن در ذهن شما تابع فکرهایتان    بکنید و فکرهایتان را هم ببینید. آن 

کنند. درست است؟ و این برعکس این ای را به شما تحمیل می کشِند، هرجور تجربهخواهند می هستید؛ هرجا می 

 باره رسید.باره رسید، شراب گوییم عشقِ شادی است که می 

باره نیست، حواسش به خراب  گوییم خداوند شراب ی کنیم، مکنیم و غلط می در ذهن چون ما فکرهای منفی می 

توانید حواستان را بدهید به سازندگی  کردن ما است. نه، شما خودتان حواستان به خراب کردن خودتان است. می 

 با فضاگشایی. درست است؟ 

 »حبُُّکَ الْـاَشَّیءَ یُعمْی و یُصِمّ.« 

ی   کند.«ها[ تو را كور و كر می»عشقِ تو به اشيا ]همانیدگ

 )حدیث( 

کند. و این مطلب بسیار مهمی است. عشق ما به اشیا، به فکرها مثلاً، سبب  عشق تو به اشیا تو را کور و کر می 

شده که ما فهمیدن را دوست داشته باشیم، نه دیدن را، نه درک کردن را، نه تأمل را، نه عوض شدن را، فقط  

گویم اقلاً شما ابیات را تکرار کنید و ابیات  هم تکراری هستند. من می   هاکنیم و این یک سری فکرها را تکرار می 

کنم  صورت جدید ببینید، هر روز دیدتان را عوض کنید. و این سه بیت را دوباره تکرار می به شما کمک کنند تا به 

 که ما فریب نکتهٔ مسُتَحیله را خوردیم. 
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 بینم تو را آن مردی و زور نمی

 که بر گردون رَوی نارفته در گور 
 ( ۱۹۱٧)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 چرا دنیا به نکتهٔ مُستَحیله 

 فریبد چون تو زیرک را به حیله؟
 ( ۱۹۱٧)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 مُستحَیله: مؤنث مُستحَیل، محال، غیرممکن، جسمی که تبدیل به جسم دیگر شده باشد، تغییریافته، دگرگون، مبدل 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 کشید این غول در تیه   تو را عمری

 بکن با غول خود بحثی به توجیه 
 ( ۱۹۱٧)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 تیه: بیابان 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

توانید یادداشت کنید، هر روز بخوانید و یک نیم  اند شما می ها ابیاتی کنم. اینمهم است، برای همین تکرار می 

 آورد به راه.دهد، دوباره می دقیقه روی آن تأمل کنید، ببینید شما را هلُ می 

آورند به  ذهنی، می کنند به منکنند، از راه درست کج می ذهنی دارند، از طریق قرین شما را منحرف می مردم من 

گرداند به راه درست، به فضاگشایی، به تمرکز روی خود، به مجرد بودن  ها دوباره شما را برمی ذهن. خواندن این 

کنند، به  جور دیگر هستند و فکرهای غلط می   که »مردم یکاین  خودم کار کنم. بنابراین  که من تنها باید روی

 رود. ها باشم« از بین می زنند، من هم باید تقلید کنم مثل آن خودشان لطمه می 

ذهنی بتواند به خداوند  ذهنی نرود، با من گوید انسان آن مردی و مردانگی و زور را ندارد که اگر به من پس می 

 دوباره بپیوندد، به گردون برود، به آسمان برود. 

ذهنی است و فضای ذهن است و دید آن است، »نکتهٔ مستحیله«،  شده که من گوید چرا این چیزِ تبدیلو به ما می 

  ما که از جنس خداوند هستیم و به خرد کل دسترسی داریم، ما را فریب بدهد؛ و فریب داده. یک فریبش این 

به!   به   کنیم »شرابخانه« همین فضای ذهن است و شراب یعنی نگاه کنم به پولم بگویم »به است که ما فکر می 

قدر پول دارم، او ندارد، من برتر از تو هستم، برتر از او هستم« پیش خودم، احساس بزرگی بکنم و این من  این

جای  ذهنی است، ژاژ است، زهر است. و من زهر را به های گذرای منرا شاد کند. این شادی نیست، این خوشی 

 ذره خوب بشود.  ام یکذهنیشراب بگیرم و حال من 
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من زیرکم؛ زیرکِ خوب است این. من هشیارم، من عقل خدا را دارم با فضاگشایی. با فضاگشایی مرتب عقل 

او می من بهتر می  این نکتهٔ  بینمشوم، بهتر می شود، چون از جنس  راه، همین است. و  . گفت تنها چاره، تنها 

 که نتوانستم راه چاره را ببینم. ذهنی، مرا در بیابان ذهن نگه داشته، برای اینمستحیله، این من 

بارگی را به من یاد  کند من را سلامت بدارد، مستی گوید از وقتی که من به دنیا آمدم، خداوند دارد سعی می می 

ذهنی گوش نده، کبر و غرور فایده ندارد، هویت ذهنی فایده ندارد،  بدهد، به من یاد بدهد که به حرف این من 

باره«  آورد، تو بیا من »شراب ها سلامتی نمی ها را من ندادم، این پندار کمال و ناموس و درد فایده ندارد، این

بندیم، منقبض  جا هستم« و ما فضا را می . »تو به من نگاه کن، فضا را باز کن، من آن گویدهستم، خداوند می 

 شویم. شویم، فضول می می 

ذهنی خودمان  توانیم با فضاگشایی و ناظر بودن با غول خودمان یعنی من این ما را در بیابان کشیده و الآن ما می 

های دوستانه، و بگوییم که این دید اشتباه است، این دید درست است. و این غزل در آخرش  شروع کنیم به بحث

 گوید که کند. کدام بیت است؟ دارد می ذهنی قبول میگوید که من می 

 پاره درآمد به لطف آن دلبرچو پاره

 پاره رسید بدان طمع دلِ پرخونِ پاره
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

آید آن هم،  شود می پارهٔ پُرخونِ ما هم پا می ی ما، این دلِ پارهآید به زندگوقتی به زیبایی و به لطف، خداوند می 

دهم، تو من را  کنم، من به حرف تو گوش می روم، من مقاومت نمی کنم، من از بین می گوید »من همکاری می می 

 فرعی بودم«، آن موقع حقیقت را  ِ ات رسیدی، من من لازم نداری، تو الآن به یک جای بهتری رفتی، به من اصلی

گوید. تا حالا به ما گفته نه، تو من هستی. درست است؟ دوباره یادآوری کردم این سه بیت را. خب پس این  می 

 سه بیت را که خواندیم. 

 باره رسید بیا که ساقیِ عشقِ شراب
 خبر ببر برِ بیچارگان که چاره رسید 

  

 امیرِ عشق رسید و شرابخانه گشاد 
 به سنگِ خاره رسید  شرابِ همچو عقیقش
  

 



   Program 1065                                               ۱۰۶۵شمارۀ  برنامه

 25صفحه:                                                     برو به فهرست  

 هزار چشمهٔ شیر و شِکَر روان شد از او

 شکاف کرد و به طفلانِ گاهواره رسید 
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 دوست دوست، مستی باره: شراب شراب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

دانید که این آب شوری که ذهن دارد، این  ها را هم به شما نشان بدهم. حالا، الآن می اجازه بدهید این شکل 

 هشیاری جسمیِ همراه با درد، درمانِ عطش ما نیست. 

 مانِ عطش آبِ شوری نیست در

 وقتِ خوردن گر نماید سرد و خَوش 
 ( ۴٣۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 آید.آب شور: مجازاً آبی که از ذهن می 
 عطش: تشنگی 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 آب شور را بیایید در مقابل این بیتِ:

 باره رسید یِ عشقِ شراببیا که ساق
 خبر ببر برِ بیچارگان که چاره رسید 

  

 امیرِ عشق رسید و شرابخانه گشاد 

 شرابِ همچو عقیقش به سنگِ خاره رسید 
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 دوست دوست، مستی باره: شراب شراب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

»شرابِ همچو عقیق« کجا؟! آب شور ذهن کجا؟! آب شور، هشیاری جسمی توأم با درد، درمان عطش ما در  

 آید.ذهنی خوش می ذهنی نیست، ولی موقع خوردن این ژاژ و آب شورِ ذهن برای من من 

دانیم دشمنان توهمی هستند،  افتیم. ما حالا هم می افتند، ما جلو می آید که دشمنان ما عقب می ما خوشمان می 

افتم، از گیرد که »من براساس این از تو جلو می که اساس قرار می   هم جلو افتادن ما توهمی است، هم آن چیزی 

 توانی در ذهن تشخیص بدهی. ها را گفت بینداز دور، بیا، نمی تو برترم«. همهٔ این 

»آبِ شوری نیست درمانِ عطش« اگر موقع خوردن حتی »سرد و خوش« بیاید و به آدم بچسبد. یعنی همهٔ این  

چسبد. به شمای اصیل که امتداد  تان می ذهنی چسبد، به من که به شما می خورید ولو اینهایی که در ذهن می شراب 
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شوم؟ شما همین الآن بگویید  گوید این کِی، من کیِ عاقل می کند می چسبد. او دارد نگاه می خدا هستید، به او نمی 

 کردم.تجربه کردم که تا حالا اشتباه می  من فهمیدم، از فهمیدن هم گذشتم، درک کردم، دیدم،

خواهد فرار کند، نترسید. نترسید؛ از رسوا شدن نترسید، از کوچک  که پندار کمالِ شما می و از ملامت و این 

می  تا حالا فکر  »من  نترسید.  می کردم همه شدن  را  می چیز  الآن  اصلاً چیزی  دانم، کارم درست است،  بینم که 

 دانستم« اشکالی ندارد، نترسید، قبول کنید. درست است؟ نمی 

 دل نباشد غیرِ آن دریایِ نور 

 گاه کور؟! دل نظرگاهِ خدا وآن
 ( ۲۲۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

درباره  ما  دلی که  بنابراین  می پس  صحبت  فضای گشوده اش  این  فضای  کنیم،  این  به  خداوند  و  است  شده 

جا ما همانیدگی بگذاریم، یک جسم ذهنی بگذاریم و کورشَ کنیم.  در آن   شودکند، و نمی شده نگاه می گشوده

 کنم.ها را فقط یادآوری می این

 بهرِ اظهار است این خلقِ جهان 

 ها نهان تا نمانَد گنجِ حکمت
 ( ٣۰۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

شده تا خداوند خودش را به ما نشان بدهد و از طریق  یعنی ما آمدیم که فضا را باز کنیم و بیاییم به فضای گشوده

ها را از طریق ما بیان کند؛ فقط برای این ذهنی دخالت نکنیم تا او گنجِ حکمت ما خودش را اظهار کند، و با من 

ذهنی جهل آمدیم. گیر نکنیم در شرابخانهٔ ذهن که شرابخانه نیست، شرابش هم مثل عقیق نیست. شراب من 

 آورد. می 

 آلوده را پنداشتی دل، تو این

 لاجَرَم دل ز اهلِ دل برداشتی 
 ( ۲۲۶٣)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 پنداشتن: تصور کردن، خیال کردن، فرض کردن 
 ناچار، ناگزیر لاجَرمَ: به 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ذهنی باشد، این دل است و از اهل دل ما دلمان را برداشتیم. اما  ما فکر کردیم این دل آلودهٔ ما که همین من 

 خوانم. به »بیا بیا« چند بیت برایتان می راجع 



   Program 1065                                               ۱۰۶۵شمارۀ  برنامه

 27صفحه:                                                     برو به فهرست  

 بیا بیا، که پشیمان شوی از این دوری 

 شوری؟بیا به دعوتِ شیرینِ ما، چه می
   (٣۰٧٣)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ذهنی را، بلکه من اصلی را که امتداد خودش است.  کند. کدام ما را؟ نه من پس خداوند هر لحظه ما را دعوت می 

کنیم، شورش  شده، ولی ما طغیان می کند به شرابخانهٔ اصلی، به فضای گشوده دعوت شیرین است. دعوت می   این

 کنیم. می 

 بیا بیا که نیابی چو ما دگر یاری 

 چو ما به هر دو جهان خود کجاست دلداری؟ 
 ( ٣۰۵۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

گوید؟ زندگی، خداوند. در آن دو جهانی که درست کردی تو در  کنی. کی می گوید بیا که مثل ما یار پیدا نمی می 

 شویم که »بیا« یعنی چه. شود. درست است؟ پس الآن متوجه می بینی، مثل ما یاری پیدا نمی ذهنت می 

 ای هرگزبیا بیا تو اگرچه نرفته

 ولیک هر سخنی گویَمَت به مرغوبی 
 ( ٣۰۵۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ذهنی گفتی،  هایی که تا حالا با من تری بگویم. این سخن های مرغوب من تا من بتوانم از تو سخن   سویبیا، بیا به 

موقع نرفته بودی، من همیشه در    ها را جدی نگیر. »بیا بیا« و این هم بدان که هیچ های مهمی نبودند، آن سخن

 ام.ام و حاضر بوده تو بوده 

شنو در ما هست. گفتیم به آسمان نگاه  ایم که این سکوت و سکون در ما هست. این خلأبین و سکوت بارها گفته 

می کنی، کلاغ می  را  می ها  هم  را  آسمان  می بینی. کلاغ بینی،  ما  را چشم حسی  هم  ها  ما  حتی چشم حسی  بیند. 

و فاصلهٔ بین    بیندوسیلهٔ آن الَسَت ما، آن جنس ما. چشم حسی شما کلاغ را می بیند؛ یعنی بهوسیلهٔ آن نیرو می به

آن را چه می ها و آسمان را هم می کلاغ  آن بیند.  ما    بیند؟  آن را همین خلأ درون  از جنس چیزی نیست؛  که 

 بیند.می 

ها را  شنوید. خب آن نتُ ها را هم می زند، ولی فاصلهٔ بین نتُ دان می شنوید وقتی یک موسیقی شما ساز را می 

شنود؟ همان، همان خلأ، همان خداوند، همان زندگی  اش که سکوت است، آن را چه میشنود، فاصله گوشتان می 

 که در شما هست. 
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دهید که »در«  جوری تشخیص می روید بیرون یا تو. چه دهید »در« کجا است، از در می آیید تشخیص می شما می 

ینید که زندگی  بدهد. پس هر لحظه می که آن خلأ در شما هست، آن تشخیص می خلأ است، باز است. برای این

خواهیم شما آن را  توانستیم زندگی کنیم. حالا می . اگر آن نبود، اصلاً ما نمی صورت خلأ در کار استدر ما به 

گویی آقا معلوم است در کجا است. خب از  کار بیندازید، تجربه کنید. تا حالا اتوماتیک از آن، می هشیارانه به 

بیند، در را که  بینید؟ چشم حسی فقط دیوار را می کجا فهمیدید در کجا است اگر فقط با این چشم حسی می 

 بینید که خالی است. بله، پس همیشه در شما هست.تواند ببیند. ولی در را هم می نمی 

 کاهل و ناداشت بُدَم کار درآورد مرا

 طوطیِ اندیشهٔ او همچو شِکَر خَورد مرا 
 ( ۴٣)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 اعتقاد شرم، بی آن که هیچ صفتِ خوب ندارد، بی  چیز، همهناداشت: بی 
 کار درآوردن: به کار گماشتن، صاحبِ کار و بار کردن 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
که هیچ صفتِ خوب چیز، آن همه بینید ما کاهلیم و ناقص هستیم. درست است؟ ناداشت: بی پس در ذهن می 

 اعتقاد. کار درآوردن یعنی به کار گماشتن، صاحبِ کار و بار کردن. شرم، بیندارد، بی 

چیز را خراب کننده هستیم، همه ما در ذهن »کاهل و ناداشت« هستیم، ناقص هستیم. درواقع یک موجود خراب 

 کنیم. طور جمعی هم همین کار را می کنیم. به کنیم کار درستی می کنیم و شرمی هم نداریم. فکر می می 

افتیم  افتیم. به کار وقتی می گوید که چاره رسید، به کار می . الآن آمده می پس ما در ذهن کاهل و ناداشت هستیم

کنیم طوطی  کنیم. پس وقتی فضا را باز می کنیم و فکر می شده عمل می کنیم، از آن فضای گشوده که فضا را باز می 

 خورد باید این کار را بکنیم. درست است؟ و: ذهنیِ ما را تماماً می اندیشه است، ذهن ما را، من

 رسید آن شَهْ، رسید آن شَهْ، بیارایید ایوان را
 فروبُرّید ساعدها برایِ خوبِ کنعان را 

  

 چو آمد جانِ جانِ جان، نشاید بُرد نامِ جان 
 به پیشش جان چه کار آید؟ مگر از بهرِ قربان را 

 ( ۵۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ( ۱۲، سورهٔ یوسف )٣۱)ع(، اشاره به آیهٔ  خوبِ کنعان: زیباروی سرزمین کنعان، یوسف 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 گوید: گوید که در غزل هست می خب می 
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 بیا که ساقی عشقِ شراب باره رسید 

 خبر ببر بر بیچارگان که چاره رسید 
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 دوست دوست، مستی باره: شراب شراب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ها به کار بشوید همین فضای ذهن را پاک کنید، تبدیل به ایوان کنید، ناخالصی   پس آن شه رسید. شما باید دست

طور که زنان مصری دستشان را بریدند، الآن  ها را، دردها را بیندازید، دلتان را جارو کنید و همین را، همانیدگی 

ندازید دور. وقتی جانِ جانِ  ها را ببُرید، بیآید. شما آن همانیدگی آید، یعنی خداوند می باید آن خوبِ کنعان می 

 ذهنی را نبرید. جان آمد یعنی خودِ زندگی آمد، دیگر نام جان من 

ذهنی ما و  کار آید؟ این من ذهنی. به پیش او چهپس »جانِ جانِ جان« یعنی زندگی، خداوند. جان یعنی جانِ من 

خورد؟ برای قربان کردن که این را بدهیم آن را بگیریم. درست است؟ خب این سه بیت را  جانش به چه درد می 

 خوانم: دوباره برایتان می 

 باره رسید بیا که ساقیِ عشقِ شراب
 خبر ببر برِ بیچارگان که چاره رسید 

  

 امیرِ عشق رسید و شرابخانه گشاد 
 شرابِ همچو عقیقش به سنگِ خاره رسید 

  

 هزار چشمهٔ شیر و شِکَر روان شد از او
 کرد و به طفلانِ گاهواره رسید  شکاف

 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 دوست دوست، مستی باره: شراب شراب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

باره رسیده و تمرکز کنیم روی خودمان، زنده بشویم  الآن فهمیدیم که همه را باید رها کنیم الآن ساقی عشقِ شراب 

هایی که هنوز در ذهن هستند، اعلام کنیم  به این عشق و به این ترتیب با تشعشع انرژی عشقی به بیچارگان، آن 

ذهنی نیست. شرابخانه ذهن نیست، بلکه فضای  که چاره رسیده. تا حالا چاره نبوده و امیرِ عشق است، امیرِ من 

   خاره است و اگر این ِ آید ذهنی که سنگ آید، شراب کدِر از ذهن می ور می شده است. شراب عقیق از آن گشوده

 رسد. آید بیرون و به گوش طفلان هفتادساله هم می پاره بشود  هزار جور  غذا می
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اولیه([  ۰]شکل   این   )دایره عدم  اجازه بدهید  را هم من توضیح بدهم. می بله  ما  ها  این جهان  به  از ورود  بینید قبل 

شویم  شویم، همانیده می وارد این جهان می ها([  )دایره همانیدگی   ۱]شکل  مرکزمان عدم است و از جنس زندگی هستیم.  

توانند چیزهایی شبیه باورها باشند، از جنس فکر  ها می گویند مفید هستند. این با چیزهایی که پدر و مادرمان می 

باشند، از جنس ماده باشند، از جنس درد باشند، یعنی هیجان باشند. درست است؟ مثلاً با پول ما همانیده  

 شوند مرکز جدید ما. ها می کنیم و آن ها تزریق می یعنی حس هویت به این شویم شویم. همانیده می می 

ما مهم باشد   برای  نقطه بهها([  )دایره همانیدگی   ۱]شکل  هر چیزی که  توانیم نشان بدهیم. در جوامع  چین می صورت 

ها مهم  دهند اینشود از اول به او یاد می مختلف چیزهای مختلف مهم هستند، به فردی که وارد این جهان می 

ها ها، و درنتیجه آن شکل فکریِ آن   کند، به ها حس هویت تزریق می هستند، برای بقای تو مهم هستند، به این 

 کند. شوند مرکز جدیدش، عینک دیدش. هشیاری جسمی پیدا می می 

ذهنی است  که آن من   آیدوجود میها یک تصویر ذهنیِ پویا، یعنی متحرک، به دراثر گذشتن از روی این همانیدگی 

قبلاً عدم   )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل  شود مرکزش.  سنگ  است، می ذهنی، که امروز گفت این  تخته و بعد از این من

گوید »من«  شود، می سنگ یا سنگِ خاره شد مرکزش. و این بلند می الآن این تختهها([  )دایره همانیدگی   ۱]شکل  بود،  

 هستم. 

 او فضولی بوده است از اِنقباض 

 کرد بر مختارِ مطلق، اِعتراض 
 ( ۲۲۸٧)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اِنقباض: دلتنگی و گرفتگی و قبض 
 جا خداوند است. مختار مطلق: در این 

 اختیار مختار: صاحب 
 دور از نقص و محدودیت مطلق: کامل، تمام، به 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
م، که امتداد خداوند هستیم. این فضول است و کارش منقبض گیریجای خودمان می ذهنی را به یعنی ما این من 

خواهد زندگی بگیرد. بنابراین منقبض شدن در مقابل کند و از اتفاقات میکه مقاومت می شدن است، برای این 

شود، از بدها  ها خوشحال می کند و از خوب کند، خوب و بد می اتفاقات یعنی مقاومت کردن. قضاوت هم می 

 .کندکرد، به خداوند اعتراض می اش را اداره می شود. و به مختار مطلق، که قبلاً زندگی ناراحت می 

ها  خواهد چنان بیفتد که این همانیدگی اصطلاح رأی و فکر خودش را دارد، اعتراض دارد، تمام اتفاقات را می به

برود یا بین  از  و همانیدگی  بیفتد  اتفاقی  اگر  اعتراض می   زیاد بشوند.  این  کند. فکر می کم بشود،  اگر  کند که 
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ها همه توهمّ است،  ها زیاد بشوند به زندگی دست خواهد یافت، به خوشبختی دست خواهد یافت. اینهمانیدگی 

 دانید.الآن دیگر می 

شود،  ها و دردهای حاصل از آن ایجاد می و این فضایی که در درون ما از ارتباط این همانیدگی   )فضای انساب([  ۲۱]شکل

آید نظرش  می گردد این برای خودش، یک  به گردد، با یک عقلی می اسمش فضای اَنساب است. با یک آهنگی می 

 تواند اداره کند.(  دارد، خودش خودش را می Autonomyمختاری : یک  اتونومی )خود 

به  ما  می و  متوجه  بیت  این سه  می وسیلهٔ  مولانا  تشکیشویم که  این  این من گوید  و  لاتِ  اَنساب  فضای  و  ذهنی 

  )دایره عدم([   ۲]شکل  سالگی درست بوده، الآن باید تو با  ها را را رها کن و بیا. این سیستم تا دوازدهها و این نسبت

یعنی زندگی  یا  خداوند    فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه، که همان تسلیم است، دوباره مرکزت را عدم کنی 

قدر باز کنی،  را بیاوری به مرکزت. پس بنابراین هِی فضا را باز کنی با پذیرش اتفاق این لحظه، درست است؟ این

نهایت بشوی، در مرکزت  ها بگیری، بالاخره بیها، از اینچین باز کنی که هویت را که تزریق کردی به این نقطه

 چیز نماند. هیچ  )فضای لا انساب([ ۲۲]شکل

چیزی نیست که با هم  که تویش هیچین فضای بازشده فضای لا اَنساب است، برای اینشود او وقتی فضا باز می 

ها نیست بلکه براساس گوید که خویشیِ ما براساس نسبتجوری به ما می   نسبتی داشته باشد. و مولانا درواقع یک 

 عشق است.

شویم، ها بیفتند، ما از جنس خداوند می بینید در این فضایی که لا اَنساب است، اگر همانیدگی طور که می همین 

وسیلهٔ آن هشیاری با هم  گوید که شما باید به آن دست پیدا کنید، بههمهٔ ما از جنس آن هوش هستیم. به ما می 

 توانید با هم ارتباط درستی برقرار کنید. متحد بشوید، وگرنه نمی 

طلبی، نزاع، بحث  ی داشته باشیم. دائماً حالت قدرت توانیم رابطهٔ درستذهنی ما با همدیگر نمی بینید که با من می 

و جدل، من بهتر از تو هستم، در ما وجود دارد. پس باید ادامه بدهیم این فضاگشایی را تا هویت را از تمام این  

ها و دردها بیرون بکشیم و به عشق زنده بشویم و نگذاریم در چیزی هویتی که ما خودمان تزریق کردیم،  همانیدگی 

 بماند. 

جوری حلش کنیم، و همین شناسایی مساوی    و اگر در این مسیر درد ایجاد کردیم، باید آن دردها را هم ما یک 

که ضرورت ندارد من این را دوباره  که من این رنجش را دارم مساوی آزادی است و این آزادی است. شناساییِ این 

 حمل کنم. 



   Program 1065                                               ۱۰۶۵شمارۀ  برنامه

 32صفحه:                                                     برو به فهرست  

آورد.  ها خویشی می کنیم که نسبتاوقات در نکتهٔ مستحیله در ذهن ما فکر می   طور که عرض کردم بیشترهمین 

که نسبت پدر و فرزند و یا پدر و مادر و رابطه با فرزند و  دانیم که خویشی ما براساس عشق است. این ما الآن می 

این و  خواهر  و  برادر  اینیا  نسبت ها،  این ها  داریم.  همدیگر  با  ما  است که  نسبت هایی  خونی ها  هستند.    های 

آورد، ولی در حالتی که ما تبدیل شدیم به عشق، خویشی فقط  های خونی در نکتهٔ مستحیله خویشی می نسبت

 وسیلهٔ آن یک هشیاری است.به

فقط    شویم. وگرنه اگر قرار باشد که در ذهن ما دشمن هم باشیم،شویم با هم خویش می وقتی به خداوند زنده می 

تا برادر و خواهر که با هم به  ای است این؟ یا دو اسمش زن و شوهری است. خب دشمن هم هستیم، چه خویشی 

کنند، خب این کنند، بحث و جدل می خورند، نزاع می مسابقه گذاشتند، با هم اختلاف دارند، مال همدیگر را می 

 ای است؟ خویشی نیست این، این دشمنی است.چه خویشی 

توَهم که خویشی ما براساس خون است، نیست. خویشی ما براساس عشق است، همین  این  طور که غزل  پس 

گیرد و مست زندگی  باره شراب می باره رسید«، هر کسی از ساقی عشقِ شراب گوید »بیا که ساقیِ عشقِ شراب می 

ی است. و این توَهم  وسیلهٔ آن یک هشیار است، او خویش خداوند است و خویش تمام عاشقان است و خویشی به 

 آورد. ها خویشی می است که نسبت 

دهد ها در مرکز که الآن نشان می همانیدگی طور پس بنابراین از یک فضای همانیده،  و همینها([  )دایره همانیدگی   ۱]شکل  

این  این شخص می ها بیچاره هستند، چاره که  ادامه بدهند.  را  این وضعیت  اگر  بینید روی صفحه،  ای نیست 

نقطه همانیدگی  این  از  مرکزش است،  در  می ها، همانیدگی چین ها  آن ها شراب  زیاد شدن  با  ها خوشحال  گیرد. 

های سازد، با من ذهنی بلندبالایی می ها یک من داند. یا براساس اینشود، این خوشحالی سطحی را شراب می می 

داند. که شراب نیست، بیچارگی است. پس این گوید من برترم. برتر بودن را شراب می کند می ذهنی مقایسه می 

بینید که  شد، می  ولی فضا که گشوده  )دایره عدم([  ۲]شکل داند چیست؟ بینید. چاره را نمی ای  است، می آدم  بیچاره

 دهد.و این را شکاف می ها([ )دایره همانیدگی   ۱]شکل تابد به این سنگ خاره شده نور زندگی می از این فضای گشوده 

توانید  سنگ  شما، اگر نمی شده نور زندگی بیفتد به  تخته شما باید مرتب فضا باز کنید تا از این فضای گشوده 

اند، باز کنید، بلد نیستید، گفتیم فعلاً به برنامه گوش کنید و ابیات مولانا را تکرار کنید تا فکرهایتان که مخربّ 

 د. شما را خراب نکنند، فکرهایتان را فعلاً بهتر کنی
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گوید که چاره رسیده، امیر عشق رسیده، درِ شرابخانه را  طور صبر کنید و روی خودتان کار کنید تا می همین 

خواهد زیبایی، سلامتی را در  باره است و می باره است، مستی گشاده. یا شما این را بدانید که خداوند که شراب 

کند. شما هم باید روی خودتان کار کنید، حواستان  وجود بیاورد، بدانید که دائماً دارد روی شما کار می شما به 

 به خودتان باشد، امروز دوباره گفتم تنها کار کردن را. 

خواهد درش را در شما باز کند. شرابش نور دارد، خرِد دارد، سنگِ خارهٔ شما را  و بدانید که شرابخانه را می 

یر و شِکر روان خواهد شد و به جان شما خواهد رسید   شٔ شکاف خواهد داد و از آن سنگِ خارهٔ شما هزار چشمه 

بینید روی صفحه،  به این صورت خواهید درآمد، که  مآلاً  می   )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل  و شما بیدار خواهید شد.  

 نهایت و ابدیت خداوند زنده خواهید شد.چیز در مرکزتان نخواهد ماند و شما به بی هیچ

 �💠💠�پایان بخش اول�💠💠�
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 هزار چشمهٔ شیر و شِکَر روان شد از او
 شکاف کرد و به طفلانِ گاهواره رسید 

  

 هزار مسجد پر شد چو عشق گشت امام

 صَلٰوةُ خَیْرُ مِنَ الْنَّوْمْ از آن مناره رسید 
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 صَلٰوةُ خیَْرُ منَِ الْنَّوْمْ: نماز بهتر از خواب است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

طور که دیدید، با فضاگشایی درواقع عصای موسی  کنم تا معنا بهتر مشخص بشود. همین ها را تکرار می بیت

طوری  آید. این معجزهٔ موسی بود که عصایش را به سنگ زد و سنگ شکافته شد. و در مورد ما هم این دست میبه

آید، همان عصای موسی است، اگر به سنگتان بزنید،  دست میاست که اگر شما فضا را باز کنید، آن نوری که به 

شود. و  دارد و »هزار چشمهٔ شیر و شکَِر« از آن روان می سنگِ خاره، همین دلِ سفتتان بزنید، آن شکاف برمی 

بینید که چشمهٔ شیر و شِکَر به  اند به دلِ مثل سنگشان و می اند مثل مولانا، عصایشان را زده قبلاً اشخاصی زده

 کند.شویم. بله؟ وقتی این سنگ شکاف می خوانیم و تغذیه می روان شده، ما داریم می   های مختلفصورت 

دانید مسجد،  ها در هر سنی اثر بکند. و به این ترتیب هزار مسجد، می الاصول این پیغام باید بتواند به انسان و علی 

کند. خرّوب  قول مولانا خرّوب در آن روییده و خرّوب مسجد را خراب می شده مسجدِ ما است که بهفضای گشوده 

 جا. کننده در این ذهنی است، یعنی بسیار خراب همین من 

ذهنی بوده و ابلیس  خواندیم، من »هزار مسجد پُر شد چو عشق گشت امام«. تا حالا امامِ ما که پشتش نماز می 

تواند فردی باشد. »پُر شد« یعنی پر از نور شد. ولی شد، مسجد ما پُر شد. مسجد می   بوده، حالا که فضا گشوده 

های مختلف که به این نور زنده  توانند تعداد گروه شوند. پس می افراد در این مسجد، در این هشیاری، جمع می 

بزرگ می  مسجد  هم  آن  بشوند،  جمع  مراوده کنند،  همدیگر  با  فضا  یک  در  آدم شوند،  است که  جمع  تری  ها 

جور معنی دارد؛ یکی مسجد شما پُر شد وقتی که فضا را باز کردید و عشق یا خداوند، امام  شوند. پس چندین  می 

 شما شد. 

طور که عرض کردم تلفظِ درست  »صَلٰوةُ خیَْرُ مِنَ الْنَّومْْ« یعنی نماز بهتر از خواب است. »از آن مَناره رسید«، همین 

گویند. حالا مَناره یا منِاره، جسمِ انسانی است والا، انسانی است که  این مَناره است، ولی در فارسی مِناره هم می 

رود آن گو می جا اذاندسته است که در آنکه مِناره همان گلُ به حضور زنده است، جسمش مِناره است، برای این 
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وگو نمادِ انسانی است که جسمش محلِ بیانِ زندگی است. در جسمش خداوند به  گوید و در این گفتبالا اذان می 

 خودش زنده شده، پس جسمش الآن مفید است. 

»ما کمان و تیرانَدازش خداست« یعنی جسمش فقط محل بیان است، زندگی است. جسمش طوری نیست که 

کنم. این کسی است که هیچ اعتراضی ندارد،  »من« درست کند و بیاید بالا بگوید من به مختار مطلق اعتراض می 

 نامد. اش صفر شده، بنابراین چنین شخصی را جسمش را مِناره می ذهنی مقاومت و قضاوت صفر شده، من 

تر شود، یعنی تو هرچه باشی، خداوند از تو بزرگ دانید که »الله اکبر« گفته می که در مِناره هم دائماً می برای این

تر  شوید، وسیع تر می شوید، وسیعتر می شوید. منظور از مِناره یعنی دائماً بزرگ تر می است. پس دائماً شما بزرگ 

 شوید.تر می شوید شما، کوچک وجه منقبض نمی هیچشوید، به می 

گوید که نماز که درواقع نمادِ پیوستگی به خداوند است، این یکی شدن با خداوند بهتر از خواب در  پس دارد می 

گوید بلند  گوید. می که خواب، بخوابیم، شب بخوابیم، نه، آن را نمی ذهن است. نماز بهتر از خواب است، نه این 

 شدن و یکی شدن با خداوند بهتر از خوابیدن در ذهن است. این را بفهم. درست است؟ 

خواهید از شما هزار چشمهٔ شیر و شِکَر روان بشود و هم خودتان استفاده کنید، هم همهٔ مخلوقاتِ دنیا  شما نمی 

ها را از ذهنتان. خرّوب درواقع همین خوشهٔ  خواهید شما! پاک کنید خروّب و مرکزتان پر از نورِ خداوند بشود؛ نمی 

شود و پُرِ  یواش این را کَندید، انداختید دور. بنابراین الآن مسجدتان دارد گسترده می ذهنی است. شما یواش من 

 جا هستند. شویم که عاشقان در آن ای میشدهشود، و ما همه واردِ فضای گشوده نور دارد می 

شده در همه یکی   درونتان، آن فضای گشوده ٔ شدهشما، شما اگر از ذهنتان خارج بشوید، بروید به فضای گشوده

جا  شده برای شما، مولانا، پیغمبران، اولیا، همه، یکی است. همه آن است، در عاشقان یکی است. فضای گشوده 

 کنند، نه در این جهانِ ذهن. زندگی می 

جا زندگی کنیم. درست است پس یک جهانِ ذهن است، همانیده، این فهمیدیم که محلِ درد است، ما نباید این 

دانم باید کار کنیم، باید پول دربیاوریم، باید پول ما هم در  کنیم، جسم داریم، نمی که در این جهان زندگی می 

بینیم، نباید بیاید  بانک باشد، اشکالی ندارد، ولی این پولِ بانک نباید مرکز ما بیاید. چیزهایی که با ذهن ما می 

 مرکزمان. پس مرکزمان باید توانایی گسترش پیدا کند، منقبض نشود. شما یادتان است:
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 حُکمِ حق گُسترد بهر ما بِساط 

 که بگویید از طریقِ اِنبساط
 ( ۲۶٧۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بِساط: هر چیزِ گستردنی مانند فرش و سفره
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

شود. شما  چیز منقبض می کند، به همهلحظه مقاومت می بهذهنی لحظه انسان حق ندارد که منقبض بشود، ولی من 

کنید؟ حُکمِ خداوند است که آید. اصلاً در طبیعتِ ما نیست منقبض بشویم. توجه می ببینید چه بلایی سر ما می 

 باید منبسط بشوی. 

 حُکمِ حق گُسترد بهر ما بِساط 

 که بگویید از طریقِ اِنبساط
 ( ۲۶٧۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بِساط: هر چیزِ گستردنی مانند فرش و سفره
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

دهد، به مرکزتان نیاورید،  خودتان را از طریق انبساط باید بیان کنید و چیزهای غیرضروری را که ذهن نشان می 

 فقط عدم را بیاورید. همهٔ چشمتان باید روی من باشد. 

 حَیْثُ ما کُنْتُم فَوَلُّوا وَجْهَکُم 

ا الَّذی لَمْ یَنْهَکُم  نَحْوَهُ هٰذَ
 ( ٣٧۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

یا آن سلیمان بگردانید که این چیزی است که خدا شما    سویِ آن وحدت و »در هر وضعیتی هستید روی خود را به 

 است.«را از آن بازنداشته 

 یعنی در هر وضعیتی هستید، به من نگاه کنید با فضاگشایی. درست است؟ حق ندارید به چیزِ دیگر نگاه کنید. 

 اَمرِ غُضُّوا غَضَّةً أبصارَکُمْ 

 هم شنیدی، راست ننهادی تو سُم
 ( ۲۱۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 که این فرمانِ خدا را شنیدی که »چشمانِ خود را از نارواها فروبندید.« ولی باز درست گام برنداشتی.« »با این 

 : دیدگانتان را از هویٰ و هوس فروبندید.غُضُّوا عنَْ هَوا أبصارکمُْ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 »قلُْ لِلْمُومِْنيِنَ يَغضُُّوا منِْ ابَصَْارِهِمْ… .« 

 »به مردان مؤمن بگو كه چشمان خويش را از نارواها فروگيرند… .«

 ( ٣۰(، آیهٔ ۲۴)قرآن کریم، سورهٔ نور )

را   دهد نباید نگاه کنی، باید به من نگاه کنی، این گوید به چیزهایی که ذهنت نشان می این فرمان خداوند که می 

« یعنی بلند شدن از خوابِ ذهن و فضاگشایی و یکی  شنیدی ولی دُرست قدم نگذاشتی. پس »صَلٰوةُ خَیْرُ مِنَ الْنَّومْْ

 شدن با زندگی، لازم است. 

ها است. و هر کسی  نگاه کردن به زندگی با فضاگشایی، بهتر از خوابیدن در ذهن است، دیدن برحسبِ همانیدگی 

که آن منِاره است، مرکز او هم مسجد است و مرکز  زند، برای این که به زندگی زنده شده، دارد همین حرف را می 

کنید؟  شده است. توجه می ها، منظور از مسجد که باید جای مقدسی باشد، همین فضای گشوده تمام این آدم 

شوند،  که برای دیندارها باید جای مقدسی باشد، جایی که همه جمع می گذارد مسجد، برای ایناسمش را می 

طوری نیست، غلط است. فرض مولانا  طوری باشد؛ اگر این کنند. باید این رسند و عبادت می جا به حضور می آن

 مولانا را به شما نشان بدهم. خواهم زباناین است. فقط می 

پس معلوم شد »امام« عشق است. امام برای شما یکی شدنِ شما با خداوند است. عشق هم یعنی شناسایی آن  

یک زندگی در خود، شناسایی خداوند در خود و به این ترتیب با این شناسایی، شناساییِ همان یک زندگی در  

 طوری نباشد. توانیم در این جهان باقی بمانیم اگر این دیگران، این باید صورت بگیرد. ما نمی 

باره است، دنبال شادی و آرامش است، ایجاد  باره« است، مستی گوید »شراب شما نگاه کنید که خداوند، می 

کنیم دیگر.  همه درد و مصیبت و گرفتاری ایجاد کردیم؟ پس ما اشتباه می سلامتی است. چطور شده که ما این 

 خواهیم ببینیم. حالا با این ابیات، اشتباهِ خودمان را می 

بینید،  ها می بینید که اگر برحسبِ همانیدگی تر و بهتر از خواب در ذهن است. پس شما الآن می پس نماز مهم 

کنید. باید بیدار بشوید و حتماً فضا را باز کنید، با زندگی یکی بشوید تا این  بینید، اشتباه می برحسبِ دردها می 

جا زندگی کنید. و این  هایی که عاشقان هستند، آن مسجدِ شما پر از نور بشود. و واردِ آن مسجد شُدید، با گروه

جا باید برسید  . به این کند ذهنی شما را اداره نمیشده است دائماً، دیگر من جسمتان زیر نفوذِ این فضای گشوده 

. درست  «، نماز بهتر از خواب استو این هم همه از دست شما است. درست است؟ پس »صَلٰوةُ خَیْرُ مِنَ الْنَّومْْ 

 است؟
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ذهنی است. توضیح ها را شما آشنا هستید. این افسانهٔ من بینید، این شکل طور که می همین   ذهنی([)افسانه من ۹]شکل  

شود، با آن  دهد که هر انسانی که وارد این جهان می ها را اگر شما آشنا نیستید، نشان میبدهم که این شکل 

کند، برحسبِ  شود و هشیاری جسمی پیدا می ها همانیده می دهند، با آن ها را نشان می ها که همانیدگی چین نقطه

دهد، شود. پس با چیزهای آفل، گذرا، که ذهن نشان می بیند و به این ترتیب مقاومت و قضاوت ایجاد می ها می آن

آید مرکز، مقاومت و قضاوت ایجاد  که می   رفتنی است، آن دهد، گذرا است یعنی ازبین هر چیزی که ذهن نشان می 

 شود.می 

خواهیم. قضاوت هم در یک منِ  یک معنای مقاومت این است که اتفاق مهم است و ما از اتفاقات زندگی می 

ها شده، ما زیاد شدن همانیدگی   شده از فکر که یک چیز توهمی است، مجازی است یعنی از فکر ساخته ساخته 

گیریم. این قضاوت ما است، خیلی کارش ساده و  کنیم، برایش عزا می گیریم و کم شدنش را گریه می را جشن می 

شود  دهد، کم می شود خوشی به ما دست می ابلهانه است که یک چیزی را که با آن همانیده هستیم زیاد می 

 دهد.ناخوشی دست می 

گیرد به مانع  ذهنی زندگی را می آید که این من وجود می ذهنی به این ترتیب به بینید، یک من طور که می پس همین 

آید. وجود می ذهنی بهکند و به این ترتیب افسانهٔ من کند و به دشمن تبدیل می کند، به مسئله تبدیل می تبدیل می 

 کنیم. کنیم، در توهم زندگی می ما داخل ذهن همانیده در افسانه زندگی می 

انسان([  ۱۰]شکل این شکل هم   باز می نشان می   )حقیقت وجودی  را  شود، داریم  کنیم مرکز عدم می دهد که وقتی فضا 

ذهنی را ساقی خودمان  کنیم که ما فرض کن که من کنیم. همین الآن هم داریم عذرخواهی می درواقع عذرخواهی می 

خواهم. الآن من از زمان گذشته و آینده و زمان مجازی برگشتم به این  دانستیم، این غلط بوده، خدایا عذر می می 

 کنم از آوردن چیزها به مرکزم. لحظه و صبر دارم و شکر دارم و پرهیز می 

ها ذهنی، از جمله از حادث سازی منذهنی، از جمله سبب اخیراً گفتیم پرهیز یعنی استفاده نکردن از ابزارهای من 

برای سبببه پایه استفاده کردن  مایه استفاده کردن،  از چیزهای ذهنی استفاده  عنوان  برای استدلال،  سازی، 

 نکنیم. 

کنیم. درست است؟ بعد شده عمل می کنیم، بلکه به مقتضای فضای گشوده ذهنی عمل نمیما به مقتضای من 

سبب از اعماق وجود ما  یواش شادی بیکنیم و یواش شویم که با پذیرش اتفاق این لحظه ما شروع می متوجه می 
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دهد. بله، خواستم این را هم  زنیم به آفرینندگی یا صنع، آن مستطیل نشان می آید بالا و دست می جوشد می می 

 نشان بدهم. 

)حقیقت وجودی   ۱۰]شکل جا  خواب است، این  ذهنی([)افسانه من۹]شکل جا  بینید که شما اگر الآن فکر کنید که، این پس می

فضا را باز کردید، نماز است، یا آوردن عدم به مرکز، معادلِ آوردن خداوند به مرکز است، یعنی یکی شدن    انسان([

 با او، ولو کم. درست است؟ 

یواش یواش شادی اصیل زندگی از مرکز شما بجوشد بیاید بالا، شما یواش و این کار سبب خواهد شد که یواش 

بلکه   نیست،  مهم  اتفاق  شما  چرا؟  دارد.  وجود  همیشه  لحظه  این  اتفاق  پذیرش  و  بزنید  دست  آفرینندگی  به 

 فضاگشایی و اطرافش مهم است، فضای اطراف اتفاق مهم است که ما از آن جنس هستیم. 

بینیم فکرها را،  شویم به اوضاع و احوال خودمان، چون بهتر می شود ما ناظرتر می تر میو هرچه فضا گشوده 

یواش  رود، یواش و در هپروت بودن از بین می   ذهنی([)افسانه من ۹]شکل  ذهنی  شویم. این حالت افسانهٔ من تر می خاموش 

ها است.  شویم. بیداری بهتر از خواب است. بیدار شدن به مرکز عدم بهتر از خواب، خواب همانیدگی ما بیدار می 

 گوید:معنی این چیزها بود. می 

 کنند ابلهان تعظیمِ مسجد می

 کنند در خرابی اهلِ دل جِدّ می
 ( ٣۱۰۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 آن مجاز است، این حقیقت ای خَران 

 نیست مسجد جُز درونِ سَروران 
 ( ٣۱۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 مسجدی کآن اندرونِ اولیاست 

 جا خداستگاهِ جمله است، آنسجده
 ( ٣۱۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 کآن: که آن )که + آن( 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کنند، تعظیم یک ساختمان  ها را می های ذهنی، همان بیچارگان، تعظیم گلِ و آب و سنگ و اینابلهان یعنی من 

می  می را  فکر  بنابراین  برویم، مکان است. مسجد کجاست؟  کنند.  باید  است که  یعنی یک جایی  کنند مسجد 
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آیند در خرابی اهلِ گوید درونِ خود شما است اگر فضا را باز کنی، وگرنه مسجد درونِ اولیا است. بنابراین می می 

 کنند. دل جدیّت می 

شده حقیقت  کنی مسجد است، آن مَجاز است. و این فضای گشوده گوید آن چیزی که با ذهنت فکر می دارد می 

اند، هایی که به زندگی زنده شده ذهنیِ خر. تو بدان مسجد جز درون سَروران، سروران یعنی انسان است، ای من 

اند. و مسجدی که آن درون اولیا است، پس درون اولیا مسجد است چون هیچ همانیدگی  مرکزشان را خالی کرده

جا خدا است. شما هم اگر فضا را باز کنید، درون شما پر از خدا  گاه همه است، چرا؟ آن جا سجده نیست، آن 

 گفت دیگر:شود که بیت همین را می می 

 هزار چشمهٔ شیر و شِکَر روان شد از او
 شکاف کرد و به طفلانِ گاهواره رسید 

  

 هزار مسجد پر شد چو عشق گشت امام
 صَلٰوةُ خَیْرُ مِنَ الْنَّوْمْ از آن مناره رسید 

 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 صَلٰوةُ خیَْرُ منَِ الْنَّوْمْ: نماز بهتر از خواب است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

تر شوید، بزرگ تر می شوید، بزرگتر می حالا شما ببینید مناره شدید؟ جسم شما مناره شده؟ یعنی دائماً بزرگ 

اگر می شوید، منقبض نمی می  شود و خدا دارد خودش را مستقر  شوید، درون شما هم دارد مسجد می شوید؟ 

 کند.می 

 در دلش خورشید چون نوری نشاند 

 پیشش اختر را مقادیری نماند 
 ( ۲۸٧۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ها هستند. جا مراد همانیدگی اختر: ستاره، در این 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ها را داشتیم: و این بیت 

 چو روشن گشتی از طاعت، شدی تاریک از عصیان 

 ستیدان که او محتاجِ چارهدلِ بیچاره را می
 ( ۲۵۲۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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شوی و  ذهنی داشته باشی، مرکزت عدم نباشد و شروع کنی به عبادت، تاریک می گوید که اگر من این بیت می 

کنی. آن موقع مرکز شما همان دلِ آدمِ بیچاره است، محتاجِ چاره است، باید به فکر خودت باشی؛  طغیان می 

 جا برسی. توانی به آن ذهنی نمی وجه با طغیان و عصیان، با عبادات من هیچ چون به 

ها است، پرستش جسم است. داریم  ذهنی شما را که درواقع عبادت ابلیس است، عبادت همانیدگی عبادت من 

 گوید:کنیم با فضاگشایی. و می کنیم ما، تعظیم خدا را می گوییم که تعظیم مسجد نمیمی 

 مسجدی کآن اندرونِ اولیاست 

 جا خداستگاهِ جمله است، آنسجده
 ( ٣۱۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 کآن: که آن )که + آن( 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

خوانیم حقیقت را  بینید که وقتی می اند بیرون، می شده آمدهگوییم که این ابیات واقعاً از فضای گشودهما الآن می 

کنیم. اصلاح هر اشتباهی جلوی  شویم که در ذهنْ ما چه اشتباهاتی کردیم و آن اشتباهات را اصلاح می متوجه می 

توانید با شناسایی و دور انداختن الگوهای مخرب ذهنی، فکرهای گیرد. شما می اتلاف انرژی زندهٔ زندگی را می 

 های بد، مقدار زیادی انرژی را در خودتان انباشته کنید، انرژی زندهٔ زندگی را، نگذارید بیرون برود. بد و عمل 

 ها بربند و پُر دارش ز خُم لوله

 گفت: غُضُّوا عَنْ هَوا أبصارکُمْ
 ( ۲٧۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 : دیدگانتان را از هویٰ و هوس فروبندید.غُضُّوا عنَْ هَوا أبصارکمُْ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
رود بیرون. گفت که شما  هایی که انرژی می های همانیدگی، الگوهای مخرب را شناسایی کن، ببند این لوله لوله

ذهنی، پرهیز کنید. درست است؟ »گفت:  ضرورت من های بیپرهیز کنید از عمل کردن و نگاه کردن به خواسته 

 ذهنی، هوای نفس ببندید. های من«، چشمانتان را از خواسته غُضُّوا عَنْ هَوا أبصارکُمْ 

کنیم که تا طغیان نکنیم، عصیان نکنیم. اگر عصیان کنیم،  شده می پس ما طاعت را، عبادت را با فضای گشوده 

باید ببینیم که مرکز ما بیچاره شده، ما خودمان هم بیچاره شدیم و باید یک کاری بکنیم. اگر شما پر از الگوهای  

کاری هستید، مریض شدید، بدانید که دل بیچارهٔ شما محتاج چاره است؛ بیایید مولانا را  فکری و عمل خراب 

ذهنی  ذهنی سؤال نکنید. اولش ما من گوش بدهید، مدتی صبر کنید، کار کنید، سؤال نکنید، سؤال نکنید، با من 

فهمید ادامه بدهید. ادامه بدهید، یک شش ماهی ادامه  شود. فقط ادامه بدهید، ولو نمیربط می داریم سؤالات بی



   Program 1065                                               ۱۰۶۵شمارۀ  برنامه

 42صفحه:                                                     برو به فهرست  

بدهید، بعد تأمل کنید، عجله نکنید، صبر کنید، بیت را بخوانید، دوباره بخوانید، تکرار کنید، ببینید که این  

 تواند تجربه بشود؟ سبب تغییر بشود؟ بیت در شما می 

دهند، به  های عالی می اند، پیغام ها گوش کرده کنند یا سال هایی که برنامهٔ گنج حضور را گوش می دوستان ما آن 

اند، دارند به زبانی  اند، تجربه کرده ها درک کرده های مردم توجه کنید، آن های تلفنی توجه کنید، به پیغام برنامه 

صورت دید دربیاورید. بگویید من این را  گویند که قابل فهم است اول. وقتی شما فهمیدید، حالا فهم را به می 

 فهمیدم، این کافی نیست، من باید در خودم ببینم. 

خوانم یا  کنم؟ مثلاً وقتی نماز می ذهنی واقعاً دارم عبادت می گویید آیا من با من مثلاً شما الآن با این بیت می

زنم؟ یا نه، این هایی می زند، من هم دارم برای خودم یک حرف جا حرف می ذهنی دارد آن کنم، این من عبادت می 

 کنم؟ کنم یا عمل می زنم، فکر می مرکز من عدم است، ساکت است، خاموش است و من دارم از آن فضا حرف می 

زند، شما دارید  کنید، ولی مرکزتان دارد، هی دارد برای خودش حرف می اگر شما دارید برای خودتان عبادت می 

ها  کند. اشکالی ندارد، با تکرار ابیات و تأمل روی آن ذهنی دارد کار می کنید، من کنید، طغیان می عصیان می 

 کنید. شود و شما سکوت را تجربه می ذهنی شما ساکت می یواش من خواهید دید که یواش 

تر بشوید، خودتان  بینید. پس سؤال نکنید، خاموش تر هستید شما، ذهنتان تیزتر است، بهتر می هرچه خاموش 

کنید، دوباره  گیرید. یک چیزی را فهمیدید، سؤال می ذهنی سؤال کنید، یک جوابی میخواهید دید. شما با من 

فهمید فقط. درک و دید و تجربه نیست  فهمید، چه فایده دارد این؟ هی می فهمید، دوباره می فهمید، دوباره می می 

 توی آن. 

خواهم  خوانیم، می ها ابیاتی می کنم که بین بیت ها را هی تکرار می این دو بیت را خواندم. توجه کنید، من بیت 

 کنیم. پیوستگی غزل حفظ بشود، برای این تکرار می 

 هزار چشمهٔ شیر و شِکَر روان شد از او
 شکاف کرد و به طفلانِ گاهواره رسید 

  

 هزار مسجد پر شد چو عشق گشت امام
 صَلٰوةُ خَیْرُ مِنَ الْنَّوْمْ از آن مناره رسید 

 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 صَلٰوةُ خیَْرُ منَِ الْنَّوْمْ: نماز بهتر از خواب است.
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➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 بریز دیگِ حَلیماب را که کاسه رسید 

 گشاده هِل سرِ خُم را که دُردخواره رسید
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 شود. حَلیماب: حَلیم، هریسه که از گندم و حبوبات و گوشت درست می 
 هِلیدن: گذاشتن 
 خوارِ قهّار دُردخواره: شراب 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
شود که اسمش »حَلیماب«  ای پخته می جا غذای خوشمزه شده دیگی است که آن گوید که این فضای گشودهمی 

شود. ولی منظورش  گذاشته. حلَیماب: حلیم، درست است؟ هریسه که از گندم و حبوبات و گوشت درست می 

پزد. هِلیدن یعنی گذاشتن. درُدخواره یعنی  شده خداوند می این غذا نیست. غذایی است که داخل فضای گشوده 

 خوارِ قهاّر. شراب 

دهد باره است، شرابی که می گوید که اگر کسی فضا را باز کرد و یک کمی فهمید که خداوند واقعاً مستی این می 

سبب، مثل عقلِ خوب، مثل هدایتِ  سبب، آرامشِ بیهای خودش. مثل شادیِ بیکند به خاصیتما را مست می 

 دنیایی. درست است؟  ذهنی، قدرت این خوب، مثل حس امنیتِ خوب، مثل قدرت زندگی نه قدرت من 

که الآن ما شود، بریز، برای این شود، غذای خوشمزه پخته می گوید آن دیگ که توی آن حلیم پخته می الآن می 

خوانیم، کاسهٔ ما آن »نیاز و حضور« است. »دامنِ تو آن  دانید که، الآن دوباره می کاسه داریم. کاسه هم شما می 

 نیاز است و حضور«. 

های آن و چیزهایی که در آن  ذهنی و الگوهای آن و روش ایم الآن که احتیاج به من ها فهمیده ما با این صحبت 

دانم هست نداریم ما. پس نیاز به این جهان نداریم. ما از این، درست است که ما پول لازم داریم زندگی کنیم، نمی 

ها لزومی ندارد ما همانیده بشویم. برای شادی و زنده بودن لزوماً  اتومبیل لازم داریم، خانه لازم داریم، ولی با این

توانیم داشته باشیم، اگر با عقلِ زندگی  خواهیم و می ها میاندازهٔ کافی از اینها همانیده بشویم. بهنباید با این 

 زندگی کنیم. 

واقعی است، ما  پس بنابراین این حسِ بی  نیازِ  این اسمش نیاز است  نیازی ما به جهان و نیاز به خداوند که 

گوید  بینید که، می مان چیست، و حضور، فضاگشایی، عدم کردن مرکز و ادامهٔ این کار. می ایم نیاز واقعی فهمیده 

 که درِ خُم را نبند. 
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گوید  خوریم. می خوریم یک ساعت بعد بیاییم دوباره می کنیم یک شرابی می یک موقعی است خُمی هست باز می 

که اگر تو درست درک کرده باشی تو دُردخواره شدی، یعنی  نه، این خُم خداوند را دائماً باز نگه دار. برای این 

 بندی؟! خوری یعنی. دیگر برای چه می لحظه می بهخوار قهاّر شدی، لحظهشراب 

لحظه باید فضا را باز کنی. درِ خُم را نبند یعنی منقبض نشو. »بریز بهسرهم، لحظه تند، پشتیعنی چه؟ یعنی تند 

ها بودند، از هر همانیدگی، از هر  دیگِ حَلیماب را که کاسه رسید«، ما الآن کاسه داریم، قبلاً نداشتیم. قبلاً لوله 

های ما، در  های ما، در کینه شد. در رنجش رفت بیرون تلف می راست می داد یکدردی، خداوند هرچه زندگی می 

های ما، های ما، در ملامت های ما، در پشیمانیهای ما، در حسرت های ما، در افسوس های ما، در ترس حسادت 

«،  مْ . »گفت: غُضُّوا عَنْ هَوا أبصارکُها همان خُم است ها بربند و پُر دارش ز خُم«، اینشد. »لولههمه تلف می 

این چشم  ببندید.  نارواها  از  ببندید،  را  دامن درست کن، کاسه  ها دستورالعمل هایتان  واقعاً عملی است.  های 

 درست کن. 

طور که عرض کردم کاسهٔ ما »نیاز و حضور و صدق« است. اگر حقیقتاً صادق باشیم که ما واقعاً منافق  همین 

نیاز شدیم از جهان و فضا را باز  خواهیم از خداوند بگیریم این شراب را، از زندگی بگیریم و بی نیستیم و واقعاً می 

 گوید دیگر، کارمان درست است. کنیم، که دارد مصرع دوم همین را می می 

های اتلاف انرژی هستند. »بریز دیگ حَلیماب را  ها لوله ها را نگه داریم، دردها را نگه داریم، این اگر همانیدگی 

خوارِ قهّار  شده غذا بریز که کاسه داریم و درِ خُم را نبند که ما شراب که کاسه رسید«، پس از آن فضای گشوده 

 جا شراب بخوریم. خواهیم با فضاگشایی از آن لحظه می بهشدیم. لحظه

این افسانهٔ من از این حالت  را می   ذهنی([)افسانه من۹]شکل  ذهنی  خب معلوم است که ما دیگر  خواهیم ترک کنیم. 

ها  چین کنیم به این نقطه وجه نظر نمی هیچکنیم و به و فضا را باز می   )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل رویم به این حالت  می 

خوار  گذاریم و شراب شویم، در خمُ را باز می و هر لحظه گسترده می   )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل .  ذهنی([)افسانه من۹]شکل  

 قهّار شدیم. و: 

 اش مَنْ صَمَت مِنْکُم نَجٰا، بُد یاسِه

 اش خامُشان را بود کیسه و کاسه
 ( ٣۸۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 : یاسا، قاعده، قانون یاسه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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کیسه و کاسهٔ خداوند یعنی چه؟ یعنی همین حضور ما، صدق ما و نیاز ما. برای خامشُان است، باید ذهن را  

 گوید قانون خداوند همین حدیث است: خاموش کنیم. می 

 »مَنْ صمَتََ نَجا.« 

زُید، رستگار شد.«   »هر که خموشی گ

 )حدیث( 

»هر که خموشی گُزید، رستگار شد.« »مَنْ صَمتََ نَجا.« هر کسی که خاموش شد، نجات پیدا کرد. پس بنابراین  

دانید. و کیسه  کند. یاسه یعنی قانون. مغولی است، می قانون خداوند است، هر کسی خاموش باشد نجات پیدا می 

 و کاسهٔ خداوند که الآن تعریف کردیم چیست، برای خامشُان است. پس شما باید ذهن را خاموش کنید. 

این است که شما به این درک  زند معنی شویم ما، یعنی ذهن وقتی حرف نمی عرض کردم، خاموش که می اش 

اندازید به شما بگوید شما چه کار می که ذهن را به رسید. بنابراین اینجایی نمی اید که شما با ژاژِ ذهن بهرسیده 

گوید و آن نیستید شما. این دارد  دانید که این هرچه بگوید دروغ می کسی هستید، به این هم نیازی ندارید. می 

گوید که در این  های مادیِ شما را می کند. دارد توصیف شما را اگر حرف بزند برحسب چیز مجاز توصیف می 

به  این جهان  رئیس هستم،  پدر هستم،  مادر هستم،  مثلاً  این جهان. من  از  است  آوردید، قرضی  ها چه  دست 

 ل شما است؟ نه، پس خاموش باید بشوید.ها توصیفِ اصهستند؟ این

که ببینید شاید بهترین تمرینِ معنوی این است که انسان فکرهایش را جدی نگیرد. پس شما نگیرید. بگویید  و این

ذهنی درآمده،  صورت من ها مهم نیستند. این ذهن که بهگردد، اینکند دائماً ژاژ، هِی می فکرهایی که ذهن من می 

ها. آن چیزی  ساز، کارخانه است، توجه نکن به آن ها و فکرهای بیهوده سازی است، یعنی سخن یک کارخانهٔ ژاژ 

بیاد. شما حواست را بده به فضاگشایی، از خودت بپرس این فکری  ور در صورت صُنع از آن که مهم است باید به 

کنم، اصلاً ارزش فکر کردن دارد؟ این را الآن من خلق کردم؟ زندگی به من داد؟ عقل کل به من داد؟ که الآن می 

گویم؟ تقلید کردم، از یکی یاد گرفتم.  گویند من هم می طور ژاژ، بیهوده، همه میهیچ عقلی تویش است؟ یا همین 

 درست است؟ 

خوانم شما توجه کنید که دل ما وقتی باز  ها را می و این چند بیت که بسیار مهم است، من چندین دفعه است این

شود و تمام وجود شما را در آغوش  گیرد. توجه کنید دل شما، مرکز شما باز می چیز را در آغوش می شود همه می 

 کند.گیرد و سالم می می 
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 ست اندرین خِطّهٔ وجود دل محیط ا

 افشانَد از احسان و جود زر همی
 ( ۲۲٧۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 خطِّه: سرزمین 
 جود: بخشش 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 ها نثار از سلامِ حق، سلامت

 کند بر اهلِ عالَم اختیارمی
 ( ۲۲٧٣)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هر که را دامن درست است و مُعَدّ 

 رسد آن نثارِ دل بدآن کس می
 ( ۲۲٧۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شده شده، شمرده مُعَدّ: آماده 
 نثار: بخشش 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 گوید: بعد هم می 

 دامنِ تو آن نیاز است و حضور 

 هین منه در دامن آن سنگِ فُجور 
 ( ۲۲٧۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 فجُور: تبهکاری، گناه کردن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

به چاره، وقتی گفته  است ها! داریم راجع   های همانیده. گفتم دیگر، دل شما، چاره این سنگِ فجور یعنی سنگ 

 که »خبر ببر برِ بیچارگان که چاره رسید« چاره گسترش دل شما است، باز شدن دل شما است. 

 درنگر در شرحِ دل در اندرون 

 تا نیاید طعنهٔ لاتُبْصِرُون 
 ( ۱۰٧۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بینید. لاتُبصِْروُن: نمی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
بینید« از طرف  گوید همهٔ حواست را بده به فضاگشایی، گشودن دل، گشودن اندرونت تا طعنهٔ »چرا من را نمی می 

شود در این عالَم، در این خِطّهٔ وجود و از احسان و جودِ خداوند  شود، محیط می خداوند نیاید. پس دل ما باز می 

 افشاند، هم به خودت و هم به دیگران. زندگی را می 
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کند و شما از  کند و سلامتی را نثار می کنید خداوند به شما سلام می »از سلامِ حق« یعنی وقتی شما فضا را باز می 

کنید برای خودت و اهلِ عالم. هر کسی دامنش درست است  گیرید سلامتی را، غذاهای خوب را اختیار می آن می 

گوید »دامنِ تو آن نیاز  رسد«. یعنی اگر شما دامن درست کردید، که می و آماده است »این نثارِ دل بدآن کس می 

نیازی از این جهان، و حضور شما با فضاگشایی، این دامن شما  است و حضور«، یعنی نیاز شما به خداوند، بی 

و زر هستید. زندگی را    اش در خیال سیم ها و دردها را نگذار. اما شما همه است. در این دامن سنگ همانیدگی 

 به خیال درآوردیم. 

 از خیالِ سیم و زر، چون زر نبود

 دامنِ صدقت درید و، غم فزود 
 ( ۲۲٧۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کِی نماید کودکان را سنگ، سنگ؟ 

 تا نگیرد عقل، دامنْشان به چنگ 
 ( ۲۲٧۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 پیر، عقل آمد، نه آن مویِ سپید 

 گنجد در این بخت و امید مو نمی
 ( ۲۲۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ها و دیدن برحسب آن. زندگی  صورت همانیدگی ما زندگی را به خیال، به فکر درآوردیم. همین تجسم زندگی به 

شود. و به عینی شود به عین زنده می کند در ذهن، یکی از ذهن خارج می گنجد. یکی با فکر زندگی می در خیال نمی 

شود. پس بنابراین فکر کردن در مورد خداوند زمان  جا ساکن می آید به این لحظهٔ ابدی در آن شود می که زنده می 

 کند.کند. زمان یعنی وجود ایجاد می ایجاد می 

شود، زمان فرم کنید، زمان ایجاد میکنید، شما چه مقاومت کنید، چه در ذهن در مورد خداوند فکر می توجه می 

 کنیم. کند. زمان را ما ایجاد می ذهنی ما هم با زمان تغییر می کند. این فرمِ من ایجاد می 

کنیم دچار یک زمان دیگری هستیم که این لحظه که از جنس خداوند است از  یعنی ما الآن که در ذهن زندگی می 

نام زمان و آن چیزِ ایجاد  شود بهآن نیست، این لحظه از جنس زمان نیست. در ذهن هیِ یک چیزی ایجاد می 

کند با زمان، ولی  بینید که هر چیزی که در این جهان خلق شده دارد تغییر می کند. می شده با آن زمان تغییر می 

 دائماً در این لحظه است. 
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کنید خداوند  شود. یا شما سعی می توانید زمان ایجاد نکنید در ذهنتان. زمان با مقاومت ایجاد می پس شما می 

روید  شود در ذهن می شود فهمید. و درنتیجه شما زمان که ایجاد می شود، نمی شود. نمی را بفهمید، زمان ایجاد می 

توانید  ذهنی ادامه دارد و شما نمی ذهنی، من صورت من جلو، با ذهن، در ذهن، با ذهن، در ذهن، با ذهن، به

 بیرون بیایید. 

باید خاموش باشید، باید »خیالِ سیم و زر«، »خیالِ سیم و زر« یعنی خیالِ زندگی، خیالِ زندگی چون زر نیست  

ذهنی  پس شما »دامنِ صدقت درید و، غم فزود«. یعنی شما از صدق خارج شدید. صدق عین است، دروغ من 

است. دروغین زندگی کردن یعنی در ذهن زندگی کردن و راستین زندگی کردن و صدق، یعنی فضا گشوده شد من  

 شدم عین زندگی و خداوند، در من زنده شد. 

ها ادای زندگی را درآوردن است، در یک پس از این توهم و از این ذهن و از این تجسمِ خداوند یا زندگی و این 

 فضای موهوم، شما از این فضای موهوم باید بیرون بیایید. 

به خدا و زندگی فکر کنید، فکر کنید که زندگی در  پس اگر بخواهید که در خیال زندگی کنید، در خیال راجع 

درد و غم اضافه  شوید، دامن صدقت می جوری هست، این درست درنخواهد آمد. بنابراین دروغین می خیال چه 

های ذهنی سنگ است، ولی برای  ها سنگ است. یعنی همین همانیدگی شود دائماً و شما کودک هستید و اینمی 

ساله که چیزها را زندگی  ساله، پنجاه ساله، چهل های سی آید. یعنی برای آدم نظر نمی کودکان سنگ، سنگ به 

که فضا را باز کنند عقل کل هستند. مگر این  ها سنگ نیست زندگی نظر آنها سنگ هستند، ولی بهدانند اینمی 

 د. دامنشان را بگیرد، کمکشان کن

ذهنی بیرون  یواش از این عقل منگوید »پیر«، پیر عقل است. اگر شما به عقل کل زنده بشوید یواشبعد هم می 

شود. در غزل هم بود، گفت »طفلان گاهواره«. اگر  که مویتان سفید می شود گفت شما را پیر، نه این بیایید که می 

پیر  کسی هفتاد هشتاد سالش شده مویش سفید شده ولی هنوز عقل من  ذهنی را دارد، این پیر نیست. جسماً 

شود  گنجد در این بخت و امید«. یعنی با مو که معیار پیری است و سن است، نمی شده، ولی عقل ندارد. »مو نمی 

 گفت که چون مویش سفید است به این بخت و امید زنده شده. این ابیات مهم هستند.

 ها بربند و پُر دارش ز خُم لوله

 گفت: غُضُّوا عَنْ هَوا أبصارکُمْ
 ( ۲٧۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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 : دیدگانتان را از هویٰ و هوس فروبندید.غُضُّوا عنَْ هَوا أبصارکمُْ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ها« « یعنی دیدگانتان را از هوا و هوس فروبندید. امروز چند بار این بیت را خواندم. »لوله »غُضُّوا عَنْ هَوا أبصارکُمْ 

یکی. ها را ببند یکی های اتلاف هستند، این ها لوله ها و دردها که در مرکز ما هستند که این یعنی همین همانیدگی 

ها را بردار بینداز دور، »شناسایی مساوی آزادی است«. بشناس که شما هویتتان را تزریق کردید به  یعنی این 

 ها و کسی هم به شما نگفته که این کار را نکن یا کمتر بکن. تک اینتک 

بندید.« این آیهٔ مهمی های اتِلاف را ببند و از خُم خداوند پر کن. و گفته که »دیدگانتان را از هوا و هوس فرولوله

 قول مولانا، فرمان ایزدی است.است، درواقع فرمان است به

 »قلُْ لِلْمُومِْنيِنَ يَغضُُّوا منِْ ابَصَْارِهِمْ… .« 

 »به مردان مؤمن بگو كه چشمان خويش را از نارواها فروگيرند… .«

 ( ٣۰(، آیهٔ ۲۴)قرآن کریم، سورهٔ نور )

 تواند به مرکز ما بیاید. دهد ناروا است و نمی نارواها هرچه که ذهن ما نشان می 

 دامن ندارد غیرِ او، جمله گدایند، ای عمو

 درزن دو دستِ خویش را در دامنِ شاهنشهی 
 ( ۲۴٣٧)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 دامن داشتن: کنایه از توانگر بودن و ثروت داشتن 
 دست در دامن زدن: یاری خواستن، متوسل شدن 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
دامن داشتن: کنایه از توانگر بودن و ثروت داشتن. دست در دامن زدن: یاری خواستن. مشخص است دیگر،  

کنید  یعنی غیر از خدا کسی دامن ندارد. »دامن ندارد غیرِ او، جمله گدایند« یعنی هرچه با ذهنتان شما تجسم می

های دیگر. پس بنابراین فضا را باز کن دستت را در دامن خداوند بزن، همه گدا هستند از جمله همهٔ انسان 

 اش این است.خلاصه 

 شد نشانِ صدقِ ایمان ای جوان 

 که آید خوش تو را مرگ اندر آن آن
 ( ۴۶۰۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ذهنی بمیری، این یعنی شما صادق  به منپس نشان صدقِ ایمان چیست؟ که هر لحظه فضاگشایی کنی نسبت 

کنید و مقاومتتان  روز به پندار کمالتان و ناموستان اضافه می کنید، روزبه ذهنی را تقویت می هستید. اگر شما من 

 شود هیچ صدقی در شما وجود ندارد. این بیت را خواندیم: تان بیشتر می شود و همانیدگی بیشتر می 
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 بریز دیگِ حَلیماب را که کاسه رسید 

 گشاده هِل سرِ خُم را که دُردخواره رسید
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 شود. حَلیماب: حَلیم، هریسه که از گندم و حبوبات و گوشت درست می 
 هِلیدن: گذاشتن 
 خوارِ قهّار دُردخواره: شراب 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 چو آفتابِ جمالش به خاکیان درتافت 

 زحل ز پردهٔ هفتم پیِ نظاره رسید 
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 پردهٔ هفتم: آسمان هفتم 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

صورت زُحلَ، زحل همان کیوان هست  تابد، دراین کنید و آفتابِ جمال زندگی به شما می وقتی شما فضا را باز می 

ها است و نَحس است، از پردهٔ هفتم یعنی از آسمان هفتم، آمد تا نظاره  ترین سیاره که درواقع یکی از سنگین 

 کند. »پیِ نظاره رسید« یعنی آمد نظاره کند و تماشا کند و خودش را درست کند. 

 ذهنی([ )افسانه من ۹]شکل ذهنی جلو رفته. زحل به آن سنگینی و دوری از خورشید نشان انسانی است که خیلی در من 

یعنی پر از درد است، پر از مسئله است، احتمالاً بدنش را خراب کرده، فکرهایش را خراب کرده، پر از هیجانات  

هشیاری  است،  درد  است،  میمنفی  توجه  است.  نحسی  از  پر  یعنی  است.  پایین  نمی اش  خواهد  کنید؟ خداوند 

 طوری کرده. طوری بشود، ولی دراثر اشتباهات او خودش را این این

و آفتاب جمالش به شما بتابد یا الآن که ما    )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل پس بنابراین اگر شما فضا را باز کنید  

می  را  مولانا  این شعرهای  شما  و  بتابد  شما  به  طریق  آن  از  الگوهای خوانیم  و  تأمل کنید  کنید،  تکرار  را  ها 

تان را ببینید و اصلاح کنید، حواستان به خودتان باشد، حواستان به فضاگشایی باشد، همان تَجرید،  کننده خراب 

کنم. نه روی  کنم فقط خودم روی خودم کار می تنها کار کردن را رعایت کنید که من خودم را با کسی مقایسه نمی 

صورت  ام، نه روی پدر و مادرم، نه روی دوستم، فقط روی خودم. دراین ام، نه روی نوه همسرم، نه روی بچه

ا بتابد هر چقدر هم که  اید، به شمآفتاب جمال خداوند، شما که خاکی هستید از مواد شیمیایی درست شده 

 بینید که ناظر شدید، شما درست شدید. درست است؟ دفعه می نحس باشید و سنگین باشید و دور باشید، یک 
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به حالا فعلاً  پذیرند. حالا، ولی داریم راجع دهد که تمام باشندگان از این حالت شما اثر می حالا این معنی را هم می 

ذهنیِ خودمان خودمان را از  که با من توانیم واقعاً در این جهان قبل از این کنیم ما، که آیا ما می انسان صحبت می 

 گوید چاره رسید. توانیم یک علاجی پیدا کنیم؟ مولانا در این غزل می بین ببریم می 

ایم که خواهد تخریب کند؟ شما چه؟ ما الآن فهمیده ذهنی می وسیلهٔ من کند؟ یا به آیا کسی به چاره اصلاً نگاه می 

شنود اصلاً توجهش  طوری است هر کسی این پیغام را می که ما باید تنها روی خودمان کار کنیم. اگر آن مثل این 

خواهم همه را درست کنم آقا، به همه کمک کنم، بگذار کنار،  را از همه بردارد و تمام این علایقش را که من می 

 رسد. شما روی خودت کار کن خبر به دیگران می 

ذهنی، من باید بروم بیچارگان را  عنوان من دفعه بلند نشو بهکه بخواهید عمل کنید »خبر ببر برِ بیچارگان«، یک 

درست کنم. بیچاره خودت هستی، فقط خودت را درست کن. هر کسی خودش خودش را درست کند پهلوان  

 رسد. اش به دیگران هم از طریق ارتعاش می است، چون فوراً انرژیِ سازندگی 

ببینم مولانا آمده درِ خانهٔ همین همهٔ ما را زده گفته که بیایید من شما را درست کنم؟ چطور شده ما روی آوردیم  

این  مولانا؟  می به  پول مصرف  انرژی،  را  همه  چمُاق  بکنید؟  را  این کار  برسد، مولانا گفته  به شما  پیغام  کنیم 

زنمتان؟ نه. نه. یک شمعی را روشن کرده ما یک چیزی را دیدیم. شما یک  برداشته گفته این کار را نکنید می 

شوید، چاره پیدا  روز دارید بهتر می بینید روزبه کنید، می کنید و دارید رویش کار می چیزی را دیدید که ول نمی 

دهد چاره را، پس من خودم را درست کنم. درست  گویید یک نفر گفت چاره پیدا شده و دارد توضیح می شده. می 

ناظر خودم می است؟ ن اول  این فرمان اظر خودم باشم.  ببینم.  آثار رحمت را در خودم  را  شوم که  ایزدی  های 

 بخوانید، که گفت »اُنظُْروا«، ناظر خودتان باشید اول. 

 ست: اُنْظُرواامرِ حق بشْنو که گفته

 سویِ این آثارِ رحمت آر رو 
 ( ۱٣۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 آر رو: رو]ی[ آر. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کنی از این  شما ناظر باش هر چقدر هم نحس هستی آثار رحمت را در خودت ببین. ببین که وقتی فضا را باز می 

بیرون منعکس می  زندگی القلم دارد کار می شود، جَفَّ زیباییِ درون در  براساس  کند، خداوند هر لحظه  را  تان 

دارد می شایستگی  لحظه تان  این  دارد عوض می بهنویسد،  این لحظه  ما  شود،  اول سرنوشت  از  نیست که  طوری 

شوید تر می شوید شایسته شوید، هرچه بیشتر از جنس او میتر می کنید شایسته نوشته شده. هرچه فضا را باز می 
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که نویسد، و شما از آن استفاده کنید. ولَو این نویسد. قلم زندگی این لحظه می و قلم زندگی در این لحظه بهتر می 

تواند این فرمان ایزدی را اجرا کند. »امر حق بشنو«،  ترین آدم می ترین آدم هستید. یعنی نحس هستید، نحس   نحس

 امر خداوند را بشنو که گفته ناظر باشید. آثار صنع و رحمت من را ببینید، اول در خودتان ببینید. 

 شدیم جمله فریدون چو تاجِ او دیدیم

 شدیم جمله منجّم، چو آن ستاره رسید 
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 فریدون: منظور صاحب شوکت، قدرتمند
 شناس منجّم: ستاره 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
معنی شاه. شاه کیست؟ نه این شاهِ بیرون،  جا به فریدون یعنی شاه. نه آن فریدونِ شاهنامه. یعنی اصلاً در این 

 چیزِ ذهنی رویش نفوذ ندارد. شاه کسی است که در این معنا هیچ 

دهد زیر نفوذ شما باشد، و شما را نتواند بکشد به ذهن،  که هرچه ذهن نشان می شوید درصورتی شما شاه می 

 گوید وقتی تاج او را دیدیم، تاج او همین »تاجِ کَرَّمنْاست«، یعنی: نتواند بیاید به مرکز شما. می

 تاجِ کَرَّمْناست بر فرقِ سَرَت 

 طُوقِ اَعْطَیْناکَ آویزِ برت 
 ( ٣۵٧۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بند طُوق: گردن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

شوم و آن موقع تاج شاهی سرتان است. وقتی من در  یعنی او گفته، خداوند گفته من در شما به خودم زنده می

تواند شما را زیر  دهد، نمی چیزی که ذهن نشان میشوید و هیچ نیاز از جهان می شما به خودم زنده شدم، شما بی

 سلطه بیاورد، پس شُدید شاه.

شد حرف زد.  ترین بودند دیگر، روی حرف شاه که نمی ها دیگر پرقدرت تمثیل شاه در یک مملکت، قدیم شاه

طور کلی شما  کند. وقتی در مملکت خودتان یعنی مملکت درون، به درست است؟ دارد آن تمثیل را استفاده می 

تواند کدام نمی ها همه زیر فرمان شما است، هیچ تان، این دانم هیجاناتتان، زندگی تنی و بدنتان، فکرهایتان، نمی 

داشت او را دیدیم، یعنی او در ما به خودش زنده  گوید وقتی تاج گرامی روی شما اثر کند، شما شاه هستید. می 

 نهایت و حس ابدیت، ما شاه شدیم. صورت بی شد، به 
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به وقتی آن ستاره  ما  این ستاره چه بود؟ ستارهٔ حضور ما.  از  ای که طلوع کرد،  صورت خورشید طلوع کردیم 

ما منجم  صورت خداوند و ما طلوع کردیم، آن ستاره رسید، همهٔ  مرکزمان، این فضا باز شد ما آمدیم بالا به 

کنیم. منجم همین  مان را تعیین می و احوال جسمی   کنیم، اوضاع شدیم. یعنی چه؟ یعنی داریم به آن ستاره نگاه می 

کنید، شود. شما هم به آن ستاره نگاه می طوری می گفت زمین اینکرد، می کرد دیگر. به آسمان نگاه می کار را می 

 کنید. درست است؟ ذهنی اداره نمی کنید، دیگر با من تان را اداره می از آن ستاره زندگی 

ذهنی  ها و با دستور من مهم است این ابیات اگر به عمل دربیاورید. شما بگویید بعد از این من با دستور همانیدگی 

عنوان الَسَت و من باید وفا وسیلهٔ من، و من فرمانده هستم بهشده به ذهنی ساخته کنم. منام را اداره نمی زندگی 

دار، هر لحظه بخور، هر لحظه    کنم فضا را باز کنم، فضا را باز کنم. در ابیات قبلی گفت درِ خُم را گشاده نگه 

 بینی که خداوند در مرکزت مستقر شد. بخور یعنی فضاگشایی کن، بالاخره می 

 در دلش خورشید چون نوری نشاند 

 پیشش اختر را مقادیری نماند 
 ( ۲۸٧۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ها هستند. جا مراد همانیدگی اختر: ستاره، در این 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ها ارزشش را از دست بدهد، دیگر شما شُدید شاه. نفوذش را از دست داد، آن آمد زیر نفوذ اختر یعنی همانیدگی 

چیزی در این جهان نتواند حال ما را عوض کند،  خواهد تاج شاهی را سر ما بگذارد که هیچ شما. پس زندگی می 

 اش را به ما داده.از جمله فراوانی 

گوید، های قدیم را می دانید خب شاهِ یک مملکت قدیم، شاه که می همراه آن تاج، فراوانی هم است، برای این

داد دیگر، خودش هم  خواست می خزانه در اختیار او بود، هرچه بود طلا و جواهر و پول و، به هر کسی هم می 

 کرد. درست است؟ پس:خرج می 

 تاجِ کَرَّمْناست بر فرقِ سَرَت 

 طُوقِ اَعْطَیْناکَ آویزِ برت 
 ( ٣۵٧۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بند طُوق: گردن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

اش را به شما ارزانی داشته. آیا اگر شما شاه  نهایت فراوانی یعنی »اَعطَْینْاکَ« یعنی کوثر و فراوانی خودش، بی 

بینید؟  شوید؟ خودتان را در دیگران نمی نظر میدارید؟ تنگ کنید؟ روا نمی بشوید، زنده بشوید به او، حسادت می 
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شوید؟ حتماً  ها هم موفق بشوند؟ آیا مردم موفق بشوند شما خوشحال نمی خواهید به دیگران کمک کنید آن نمی 

 که از جنس عشق شُدید. بینید، برای این شوید، شما او را از جنس خودتان می می 

شوند؟ حتماً  کند خوشحال نمی که یکی پیشرفت میکنند، از اینشده زندگی می هایی که در فضای گشودهآیا آدم 

 کنند. و راه چارهٔ ما و نجات ما این است.کنند پیشرفت کنند؟ حتماً می شوند. آیا کمک نمی می 

کردم. ما هم الآن داریم سعی  ها را در جهان پخش می رفتم این پیغام من جای شما بودم، اگر جوان بودم، می 

که در این جهان ما جمعاً مشغول این هستیم که به همدیگر ضرر بزنیم، به هم  کنیم این کار را بکنیم، که اینمی 

 حمله کنیم، همدیگر را از بین ببریم این راهش نیست. این راه چاره نیست. 

هِی من ثابت کنم که بهتر از تو هستم، قدرتمندتر هستم، حالا تو را از بین ببرم که رویت کم بشود، این راه نیست.  

که آن شاه، راه، تسلیم است. راه، راه عشق است. راه، راه کمک است. راه، راه حل مسائل مردم است. برای این

کند، کمک  باره است؟ یعنی هر کسی مستی ایجاد می باره« است. یعنی چه شراب باره است، آن شاه »شراب شادی 

کند، درد  کند. هر کسی مردم را غمگین می کند از جنس خداوند است، کار خداوند را می کند، مردم را شاد می می 

 کند از جنس ابلیس است. حالا ما: پخش می 

 صد هزاران سال ابلیسِ لَعین 

 بود اَبْدالِ اَمیرالمُوْمِنین
 ( ٣۲۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 شده لَعین: لعنت 
 مردان، صالحانمعنیِ نیک طور به ها، همینها، جانشین اَبْدال: بَدلَ 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
به من  نشسته  و  است  ابلیس  نمایندهٔ  می ذهنی،  امیرالمؤمنین،  این جای  نمایندهٔ خدا هستم،  من  که  جور    گوید 

وجود آوردید و دیدید، تجربه کردید، آن بودید و  آید. هر موقع شما شادی را و آرامش را در خودتان بهدرنمی 

 اید.اید، تاج او را بر سر خود گذاشته اید، از جنس شاه شده همان را در دیگران القا کردید، شما از جنس خدا شده 

ها. توجه  ذهنی، نه همانیدگی کنید، نه از این ستارهٔ من از آن ستاره چون منجم شُدید، جهان مادی را اداره می 

ها را بله دیگر این   ذهنی([)افسانه من ۹]شکل  ذهنی،  کنید؟ ما باید به یک عقل دیگری توجه کنیم، نه این عقل من می 

 دانید. خب: می 
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 شدیم جمله فریدون چو تاجِ او دیدیم

 شدیم جمله منجّم، چو آن ستاره رسید 
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 فریدون: منظور صاحب شوکت، قدرتمند
 شناس منجّم: ستاره 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
بینیم، تاج ما تاج کبر و غرور ما است، تاج پندار کمال ما  ذهنی، ما نه تاج او را می بینید که در افسانهٔ من می 

 که فرعونیت است. گویید درست است. این است. من باید زور بگویم به شما، شما بگویید شما هرچه می 

شده، یعنی این ستارهٔ فضای گشوده   )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل که از روی آن ستاره،  منجم هم نیستیم، برای این 

شناسیم، درواقع طلوع خداوند، استقرار خداوند در مرکز ما همان ستاره است که از او، ما چون او را دیگر می 

 شود، هماهنگ شده با او. این تمام ذرات بدنمان با او اداره می 

 صلوات بر تو آرَم که فزوده باد قُربت 

 که به قُربِ کُلّ گردد همه جزوها مُقَرَّب
 ( ٣۰۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 قُرب: نزدیکی، نزدیک شدن، منزلت 
 که به کسی نزدیک شده و نزد او قرب و منزلت پیدا کرده. شده، آن مُقَرَّب: نزدیک 

➖➖➖➖➖➖➖➖  ➖  ➖ 
ام را گیرم، با عقل تو زندگی فرستم. از تو کمک می کنم درود به تو می کنید؟ یعنی هر لحظه فضا را باز می توجه می 

 کند.شود و درست کار می که تمام اجزای من با »قُربِ کلُ«، با قرب خداوند »مُقَرَّب« می کنم. برای این اداره می 

 تاجِ کَرَّمْناست بر فرقِ سَرَت 

 طُوقِ اَعْطَیناکَ آویزِ بَرَت 
 ( ٣۵٧۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بند طُوق: گردن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

»کَرَّمْنا« همین گرامی  برای شما.  را معنی کردم  این  زنده  که  به خودم  داشت خداوند است، گفته من در شما 

نهایت فراوانی او آویز برِ ما است، همراه ما است، باید از آن استفاده  شوم، و این بر فرقِ سر ما است و بی می 

 کنیم. 

 گفت: ای شه جملگی فرمان تو راست 

 با وجودِ آفتاب، اختر فناست 
 ( ۲۱٣۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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 تو راست: متعلق به تو است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

شما باید بگویید با فضاگشایی، ای خداوند فرمان فرمان تو است. تو که آفتاب هستی طلوع کردی، من که اختر  

 ذهنی بودم فنا شدم، من اختیاری ندارم. من 

 شاه آن باشد که از خود شَه بُوَد

 ها و لشکر شَه شود نه به مخزن
 ( ٣۲۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

ها و لشکرها که با آن همانیده است،  شود، نه با مخزن کند از خودش شاه می شاه کسی است که فضا را باز می 

شده و یکی شدن با زندگی، کما  ذهنی. شاه از طریق فضای گشوده ها است، شاه بشود، نه شاه من متکی به آن 

 باره رسید«، براساس »ساقیِ عشق«، شما شاه شُدید. که در این بیت شروع کرد »بیا که ساقیِ عشقِ شراب این

 صلوات بر تو آرَم که فزوده باد قُربت 

 که به قُربِ کُلّ گردد همه جزوها مُقَرَّب
 ( ٣۰۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 قُرب: نزدیکی، نزدیک شدن، منزلت 
 که به کسی نزدیک شده و نزد او قرب و منزلت پیدا کرده. شده، آن مُقَرَّب: نزدیک 

➖➖➖➖➖➖➖➖  ➖  ➖ 
تو به من زیادتر بشود، که به    کنم که این »قُربِ« تو، نزدیکی فرستم، هر لحظه فضا را باز می یعنی درود به تو می 

 شود. قُربِ تو که »کلُّ« هستی ای خداوند، همهٔ اجزای من درست کار خواهد کرد، »مُقَرَّب« می 

 شدیم جمله فریدون چو تاجِ او دیدیم

 شدیم جمله منجّم، چو آن ستاره رسید 
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 فریدون: منظور صاحب شوکت، قدرتمند
 شناس منجّم: ستاره 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 این را خواندیم، حالا این: 

 شدیم جمله برهنه، چو عشق او زد راه 

 شدیم جمله پیاده، چو او سواره رسید 
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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هایی بود که پوشیده  ها لباس ها را ما ریختیم دور، لخت شدیم. این خب وقتی عشق او راه ما را زد، تمام همانیدگی 

کردیم. پس برهنه شدیم وقتی که عشق او  ها عمل می ها، برحسب اینرفتیم توی این که مرتب می بودیم. برای این

کنیم با دردهایی  آید بعد آن را مقایسه می آید، گرمای عشق او می کنید عقل او می راه ما را زد. وقتی فضا را باز می 

 اندازیم دور دیگر. آوریم میها را درمی آید، خب این لباس آید و از این جهان می ها می که از این همانیدگی 

گوییم او سوار بر کارها  شود، وقتی می مان که امتداد خدا است ظاهر می که با فضاگشایی، آن من اصلی   و وقتی 

بینید که یک موجودی در زندگی شما پیش آمد که واقعاً خردمند است، و به شما دارد  دفعه می است، شما یک 

دهد که چه اشتباهاتی کردید و الآن هم با فکرهای همانیده چه اشتباهاتی ممکن است بکنید، خب  الآن نشان می 

 شوید.پیاده می 

کند. وقتی کند، فکرش درست کار نمی گوید فلانی پیاده است، یعنی درست کار نمی گوید، میو این معنی را هم می 

گوید من سوار بر کار هستم، من خردمند هستم، شما این  دهد، می صورت ما خودش را سواره نشان می زندگی به 

 کنید دیگر.اش را و عملش را و ژاژش را رها می اش را و الگوهای فکری ذهنی و اداره عقل من 

پوشیدیم،  های همانیدگی می ها، لباس شویم وقتی او راه ما را زده. تمام همانیدگی شویم، برهنه می پس ما لخت می 

آید، من ناامید شدم همه برود.  ذهنی کاری برنمی گوییم دیگر از دست این من شویم، می اندازیم دور. و پیاده می می 

 صورت شما. آوریم به همین »سواره« که زندگی است بهاین شبیه »بیا« است. درست است؟ رو می 

پوشیم  ها را می جا ما برهنه نیستیم، همانیدگی کنیم، اینشروع می   ذهنی([)افسانه من ۹]شکل  ذهنی  ما از این افسانهٔ من 

عشق او، مهر او،    )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل کنیم،  ها را از تنمان دربیاوریم، ولی فضا را باز می ترسیم این و می 

 ها را نپوش، این دردها را بینداز دور. کند که این همانیدگی زند. فوراً ما را متقاعد می لطف او راه ما را می 

هایی کنید با عذاب کند و این را مقایسه می سبب خوب می بینید مرکز عدم، حال شما را با شادی بی روز می بهروز 

اندازید. و »پیاده«  آورید، بیرون می صورت لباس پوشیدید درمی ها را که بهکه در ذهن کشیدید و این همانیدگی 

ذهنی  و عقل من  ذهنی([)افسانه من۹]شکل  کند  ها با دردهایش دیگر کار نمی بینید که این عقل همانیدگی شوید. می می 

 کنید. با عقل خداوند خودتان را اداره می  )حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شکل اندازید دور،  را می 

 خود ندارم هیچ، بِهْ سازد مرا

 که ز وَهمِ دارم است این صد عَنا 
 ( ۲٣٣۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 بِهْ: بهتر 
 عَنا: رنج 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

همه عذاب را از  عنوان هشیاری و امتداد خدا چیزی ندارید و این چیزی ندارید. به شوید که واقعاً هیچمتوجه می 

این و  را دارید  زندگی خواهد داد. یک این وهم که چیزهایی  به شما  شوید شما خود زندگی  دفعه متوجه می ها 

ها به من زندگی بدهند،  طوری نیست که خودِ زندگی و امتداد خدا بگوید من این چیزها را دارم و اینهستید. این 

 این زندگی خودم بودم. درست است؟ 

 او ل و آخِر تویی ما در میان 

 هیچ هیچی که نیاید در بیان 
 ( ٣۵۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

ذهنی  عنوانِ من نهایتِ الهی قابلِ بیان نیست و باید به آن زنده شویم، ناچیزیِ ما هم به طور که عظمت بی»همان 

 قابلِ بیان نیست و ارزشِ بیان ندارد. باید هرچه زودتر آن را انکار کنیم و به او زنده شویم.« 

شویم که اول خود زندگی بوده، خود خداوند بوده، الآن هم خود او شد، ما به او زنده شدیم و این وسط  متوجه می 

عنوان  ذهنی هیچِ هیچی است که اصلاً نباید بیان کند خودش را، ارزش بیان ندارد. ما باید بفهمیم، ما به این من 

مفید من  و  زینت  بهترین  ندارد.  ارزش  ما  بیان  باشیم.  باید خاموش  بیان  ذهنی  ترین خاصیت خاموشی است، 

مان  ذهنی توانیم حتی هشیارانه این کار را بکنیم. هر موقع من ذهنی است، متوقف کردن ژاژ است. ما می نکردن من 

 دانید: تر بهتر. و این هم آیه است می گوییم الآن بهتر است من خاموش بشوم. اصلاً هرچه خاموش زند، می حرف می 

 »هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَْاطِنُ وَهوَُ بِکلُِّ شَيءٍْ عَليِمٌ.« 

 »اوست اول و آخر و ظاهر و باطن، و او به هر چيزى دانا است.«

 ( ٣(، آیهٔ  ۵٧)قرآن کریم، سورهٔ حدید )

 گوشی، او زبان، نی جنسِ تو  چون تو

 ها را حق بفرمود: اَنْصِتواگوش
 ( ۱۶۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 اَنْصتِوا: خاموش باشید، ذهن را خاموش کنید. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

دانید  خواهد حرف بزند، شما می ذهنی هم که هی می ما همیشه گوش هستیم، خداوند زبان، بنابراین در حالت من 

ها خداوند گفته خاموش باش، حرف  که به گوش این اضافه است، ضرورت ندارد، باید خاموش باشید. برای این 



   Program 1065                                               ۱۰۶۵شمارۀ  برنامه

 59صفحه:                                                     برو به فهرست  

نزن. یعنی شما، خیلی ساده، بگوییم خداوند من را خلق کرده گوش باشم. همیشه گوش هستم. وقتی فضا باز 

 کنید؟ »ما کمان و تیرانَدازش خداست«. زند نه شما. توجه می شود، او حرف می می 

 اَنْصِتوا را گوش کن، خاموش باش 

 چون زبانِ حق نگشتی، گوش باش 
 ( ٣۴۵۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 اَنْصتِوا: خاموش باشید، ذهنتان را خاموش کنید. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

فرمان »اَنْصتِوا« را گوش کن. »اَنْصتِوا« یعنی خاموش باشید، حرف نزنید. وقتی من از طریق شما خودم را بیان  

خوانم، شما باید خاموش باشید، حرف نزنید. اگر شما حرف بزنید،  خوانم یا قرآنِ شما را می کنم یا شما را می می 

 توانم بخوانم؛ از زبان خداوند است، امر است. من نمی 

 این سگان کرَّاند ز امر اَنْصِتوا

 وَع کنان بر بَدرِ تو از سَفَه وَع
 ( ۱۴۶۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 اَنْصتِوا: خاموش باشید، ذهنتان را خاموش کنید. 
 سَفَه: حماقت، ابلهی، نادانی 

 وعَ: بانگ سگ و گرگ وعَ
 بَدر: ماهِ کامل، ماهِ شبِ چهارده 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ذهنی دارید، خاموش باشید،  های ذهنی کر هستند از فرمان تو که گفتی خاموش باشید. تا من این سگان یعنی من 

اَنصِْتوا«، از فرمان »اَنصِْتوا« کر هستند،  فهمید من حرف می بعد از آن هم که می  زنم. »این سگان کرَّاند ز امر 

کنند بر ماه شب چهاردهِ تو، ای خداوند. پس شما فرمان »اَنْصتِوا«  عو می شنوند و از حماقت، از سفََه دائماً عو نمی 

زند پس گوش باش.  را گوش کن، خاموش باش، »چون زبان حق نگشتی«، چون خداوند از طریق تو حرف نمی 

 درست است؟ 

 چو رُخِ شاه بدیدی، برو از خانه چو بَیذَق
 رُخِ خورشید چو دیدی، هله گم شو چو ستاره

  

 ای پاک و نمازی نوازی، شدهچو بدآن بنده
 همگان را تو صلا گو چو مؤذنّ ز مِناره 
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 تو در این ماه نظر کن، که دلت روشن از او شد 

 است سوارهتو در این شاه نگه کن، که رسیده
 ( ۲٣٧۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 بیذَق: پیادهٔ بازی شطرنج، سرباز پیاده 
 صَلا: دعوت عمومی 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
بیذَق یعنی پیاده، همان پیادهٔ بازی شطرنج، سرباز پیاده. صلا: دعوت عمومی. وقتی فضاگشایی کردی و رخ شاه  

ای، او  دانی که پیاده صورت پیاده. می را دیدی، وقتی فضاگشایی کردی و رخ شاه را دیدی، از این خانه برو به 

سواره است، او عقل کل است، تو عقل جزو هستی. وقتی رخ خورشید را دیدی، یعنی فضا را باز کردی، پُر شد  

 شود.کند ستاره گم می طور که خورشید که طلوع می این درون شما، مثل ستاره گم شو، همین 

نوازی او پاک شدی و »نمازی« شدی، نمازی شدی که وصل شدی به او، عبادت درست را یاد گرفتی،  اگر با بنده

 مانند مؤذن برو مناره و به همگان بگو، یعنی اعلام کن، خودت را بیان کن، بگذار مردم بشنوند.

تو بیا به این ماه نظر کن که دلت از او روشن شده. تو به این شاه نگاه کن که الآن سواره رسیده. برای همهٔ ما  

 رسیده. توجه کنید، این سه بیت در مورد همهٔ ما صادق است، نه یک نفر، دو نفر. درست است؟ 

 وقتِ آن آمد که من عریان شوم 

 نقش بگْذارم، سراسر جان شوم 
 ( ۶۱٣)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 عریان: برهنه، لخت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ای عدو ِ شرم و اندیشه بیا 

 که دریدم پردهٔ شرم و حیا 
 ( ۶۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 عدو: دشمن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ها، از  ها عریان بشوند از همانیدگی عریان: برهنه. عَدو: دشمن. وقت این رسیده، وقت این رسیده که همهٔ انسان 

دانم معلم هستم، استاد  های ذهنی را بگذارند کنار، که من نمی اند، از لباس دردها، که نقش لباسی که پوشیده 

به  ذهن،  در  فلان،  هستم،  رئیس  می هستم،  نشان  ذهن  نقش  هرچه  با  طور کلی  سراسر  و  دور  بیندازند  دهد 

 فضاگشایی زندگی بشوند. 
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ذهنی خودش را جا یعنی عقب نشستن، کم آوردن، خجالت کشیدن. من ای دشمن شرم و اندیشه. شرم در این 

می  اندیشهکوچک  و  من  شرمِ  من،  بیچارگیِ  حالتِ  دشمنِ  ای  فضای  شمارد.  همین  بیا، که  من،  خراب  های 

گوید شده است، همان زندگی است، که من پردهٔ شرم و حیا را دریدم. که تا حالا حس حقارت من که می گشوده

آیا، با ذهن، من شایستهٔ زنده شدن به خداوند هستم؟ بله که هستی، شما امتداد او هستی و مأموریت تو همین  

کند در شما به خودش زنده بشود، که شما کمان و تیراندازش خداست،  است و هر لحظه خداوند دارد سعی می 

دهد. ای دشمن  طوری نشان می ذهنی اینکنی حقیری؟ من کر می کند. چرا فیعنی شما کمان هستید او فکر می 

آید؟ با فضاگشایی، با پرهیز، با عمل نکردن به  جوری می دهد، بیا! چه ذهنی من که من را حقیر نشان می من 

شویم، بگوییم من از عهد الَسَت عدول کردم تنبیه  ذهنی، به کوچک ندیدن خود. هر موقع ما تنبیه می ابزارهای من 

 شدم.

 چون جفا آری، فرستد گوشمال 

 تا ز نقصان وارَوی سویِ کمال 
 ( ٣۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گوشمال: گوشمالی، تنبیه، تأدیب 
 نقصان: کمی، کاستی 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
که ارتباط  شویم. این شرم و اندیشهٔ منفی همین است. همین که بگوییم من از جنس تو نیستم، فوراً تنبیه می همین 

گوید من لیاقت خداوند ندارم، باید بداند که فضاگشایی  شویم. هر کسی حقیر است، می را قطع کنیم، ما حقیر می 

گویید من از جنس  کند و این تنبیهش است، جفا آورده، یعنی به الَسَت وفا نکرده؛ یعنی شما خیلی ساده می نمی 

کار ببری و همین  ذهنی را به آیی بالا و عقل من ذهنی می صورت من ذهنی داری و به تو نیستم. تا زمانی که من 

گویی من از جنس تو نیستم. و هر اعلامی یک  شوی، داری می بری و منقبض می کار میالگوهای مخرب هم به 

 همین تنبیهش است، همین انقباض تنبیهش است، همین حقارت تنبیهش است. تنبیه دارد.

دهد تا از این  بله، پس »چون جفا آری«، یعنی بگویی من از جنس تو نیستم، به الَسَت وفا نکنی، گوشمالی می 

 شود. شود، کامل شدن می شده که کمال است و سبب کمال میفضای جفا، نقصان، کاستی، بروی به فضای گشوده 

 هر که به جوبار بُوَد، جامه بر او بار بُوَد

 چند زیان است و گران خرقه و دستار، مرا! 
 ( ۲)(٣۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  



   Program 1065                                               ۱۰۶۵شمارۀ  برنامه

 62صفحه:                                                     برو به فهرست  

را آلودهٔ  کند، سنگین می آید لباسش را خیس می هر کسی توی جو بخوابد، آب می  شود. هر کسی که خودش 

این  ذهنی  همه فکرهای  که  بکند  راجعجهانی  می اش  فکر  جهان  این  لباسبه  این  می کند،  شود،  هایش سنگین 

های  تواند حرکت کند. چقدر زیان و گران است همین خرقه و دستار همانیدهٔ من! شما ببینید که این لباس نمی 

همانیدگی پوشیدید، شما را سنگین کرده؟ اگر سنگین کرده، بدانید که در جویبار این دنیا بودید، آبِ هشیاری  

 جسمی را کشیده و شما را سنگین کرده، این را دربیاور بینداز دور. 

 تدریج ار کُنی تو پی خرِ دجّال از روزه به

 ستیببینی عیسیِ مریم که در میدان سواره
 ( ۲۵۲۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 پِیْ کردن: رگ و پیِ پا را قطع کردن، عاجز کردن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

بینی که عیسی  ذهنی را از بین ببری و عمل نکنی، می تدریج اگر تو ابزارهای من جا. به دوباره »تدریج« هم آمد این 

فهمید که در  مریم که اصل تو است، عیسی بر عیسی سوار است، یعنی هشیاری روی هشیاری سوار است، می 

اِاِ شما دارید به جا هست زندگی شما را  صورت عقل کل، آنصورت هشیاری سوار بر روی هشیاری، به میدان 

یواش ابزارهای ذهنی را شما از که یواش شرط این   رود. به کند می ذهنی را رها می اداره کند. پس این ابزارهای من 

 شناسید. بین ببرید، مثل ملامت، مثل دیده شدن، مثل پندار کمال داشتن، مثل انقباض و همه را دیگر شما می 

 �💠💠�پایان بخش دوم�💠💠�
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 شدیم جمله برهنه، چو عشق او زد راه 

 شدیم جمله پیاده، چو او سواره رسید 
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

خوانیم که  خاطر ضرورت ابیاتی می کنم که پیوستگی غزل حفظ بشود. بین ابیات به ها را تکرار می عرض کردم بیت 

های مختلف بیت را ببینید. البته این هم خدمتتان عرض کردم که فهمیدن  شما بتوانید بیت را بفهمید، از جنبه 

خوانم برای یک بیت که بیت خوب  همه ابیات را من از مثنوی و دیوان شمس می که اینکافی نیست. علت این 

فهمیده بشود، ولی بعد از فهمیدن باید دیده بشود، باید تجربه بشود. یعنی دیگر فهمیدید شما با غولِ خودتان  

 تان به توجیه صحبت بکنید. ذهنییعنی من 

فهمیدیم، »شدیم جمله  ما  است که  بیت درست  این  توی  لباس همانیدگی   مثلاً  واقعاً شما  الآن  برهنه«،  را  ها 

درآوردید؟ فهمیدید باید دربیاورید. واقعاً الآن عشق او شما را راه زده یا نه، عشق یک آدم یا یک مِلک یا پول یا  

یک چیز دیگر؟ الآن شما در فکر عشق یک چیز همانیده هستید یا این جمله را فهمیدید و عمل کردید؟ شما  

 طرف او بروید.س باید فضا را باز کنید و به متوجه شدید که عشق او باید راه شما را بزند. پ

اش اصلاً  سازی تان و عقلش را پیاده کردید؟ بیکار کردید؟ یعنی به سببذهنی آیا »شدیم جمله پیاده« شما من

گویید شما را پیاده کردم حسادت نکن یا حسادت  دهید دیگر؟ الآن اگر بخواهد حسادت بکند، شما می گوش نمی 

می می  تجربه  نمی کنی،  بدگویی  دیگر  را؟  حسادت  اثر  نمی کنی  غیبت  نمی کنی؟  انتقاد  دیگر  ایراد  کنی؟  کنی؟ 

از زندگی نمی نمی  گیرید؟ در بیت قبلی گفت شما شاه  گیری؟ از کسی توقع نداری؟ پیاده شدید؟ هیچ فرمانی 

شوید؟!  شدید. واقعاً شاه شدید؟ یا فهمیدید باید شاه بشوید؟ چه فایده دارد فهمیدید باید شاه بشوید ولی نمی 

 صورت بودن، خودمان را دربیاوریم. دیگر و نه عمل کنیم، نه به چقدر ما باید بفهمیم 

مان را اداره  گفت از آن ستاره منجّم شدیم ما، از آن ستاره زندگی آیا واقعاً »او سواره رسید«؟ یعنی امروز بود می 

کنید یا با همین  تان را اداره می شود و با آن زندگی کنیم؟ هر لحظه در زندگی شما صُنع، یک فکر جدید خلق می می 

های کهنه و پوسیده؟ دوباره برگشتیم به حالت قبلی. منظورم این بود، فهمیدن  سازی فکرهای کهنه، با سبب 

 شوم.تمام شد دیگر. هِی بفهمم، بفهمم، بفهمم، گیج می 

کنم،  اش فکر میکنید به عمل. دیگر همه کنید شروع می کنید، یک خرده فکر می شما هر کاری هم که شروع می 

طوری  شود. مردم اینکنم. بابا آدم دیوانه می کنم، دوباره فکرهای جدید می کنم، دوباره فکر می دوباره فکر می 
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ها حدی  کنند، نه عمل هست نه تبدیل. فهمیدن یک حدی دارد، حفظ کردن و اینشوند. هِی فکر می دیوانه می 

 دارد. ژاژ یک حدی دارد. درست است؟ 

 حالا این بیت: 

 پاره درآمد به لطف آن دلبرچو پاره

 پاره رسید بدان طمع دلِ پرخونِ پاره
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

تدریج این زندگی، خداوند، آن دلبر، با فضاگشایی شما، به  گوید به گوید. می انگیزی می در این بیت چیز شگفت 

طوری باشیم. با خشونت و با دعوا و  آید. ما هم باید این لطف آمد. پس ببینید دلبر با لطف و خوبی و زیبایی می 

)حقیقت    ۱۰]شکل تدریج.  آید بهشود. خداوند، آن دلبر به لطف می ها نمی زبان و این ها، با مقاومت و انتقاد و زخم این

پاره است، این هم  تدریج آمد، بعد آن موقع حتی این دل پرخونِ من که پاره با فضاگشایی ما وقتی به   وجودی انسان([

ذهنی که خشونت است و ستیزه  های من یعنی تا به حال ما با روش   ذهنی([)افسانه من ۹]شکل  آمد جلو، تسلیم شد.  

ذهنی، کوچک کردن است، مقایسه است و برتر درآمدن است، عدم  است، مقاومت است، همان ابزارهای من 

 احساس مسئولیت است، گناه خودمان را گردن دیگران بیندازیم بود، آن عوض شد. 

با فضاگشایی ما و احساس مسئولیت و عمل و دیدن نتیجهٔ عمل و انگیزش خود، همهٔ    )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل 

تدریج، »درآمد به لطف آن دلبر«، حتی  پاره« به ها باعث شد که زندگی در مرکز من مستقر بشود. »چو پاره این

پاره، این هم آمد گفت دیگر ول کن من کرد، این هم دلِ پرخون و پاره داد، مقاومت می ذهنیِ من که راه نمی من 

کرد. فضا که باز شد، این هم آمد  کردیم، مقاومت می ذهنی با او دعوا می حال با من  خواهم بروم. تا به را، من می 

چسبم به تو، تو درست فهمیدی، تو من نبودی، من هم رفتم، خداحافظ،  گفت من دیگر رفتم، من دیگر نمی 

دادم برای این بود که همین را  هایی که من به تو می خداوند. این عذاب نهایت  خوش باشی، برو زنده شو تو به بی

 بفهمی. فهمیدی، من رفتم دیگر، مأموریت من تمام شد. 

 گر ندیدی سودِ او در قهرِ او 

 کِی شدی آن لطفِ مطلق، قهرجو 
 ( ۲۴٣)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 قهر: خشم 
 قَهرجو: ستمگر 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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بینیم، برای  آید خداوند، این را ما نمی نرم و با مِهر میگوید نرمکه در این غزل میها لطف را و اینما بعضی موقع 

که  کنیم، برای این ذهنی بر مختارِ مطلق اعتراض می عنوان من شویم به که بلند می کنیم. برای اینکه مقاومت می این

اتفاق مهم  تسلیم نمی  شویم، یاد نگرفتیم تسلیم بشویم، یاد نگرفتیم بگذاریم فضا باز بشود، یاد نگرفتیم که 

 نیست.

افتند، نه برای خوشبخت کردن یا بدبخت اتفاق، شوخیِ خداوند است. اتفاقات برای بیداری ما از خواب ذهن می 

های ذهنی که  کنند. همهٔ من کردن ما. این را ما نفهمیدیم. فکر کردیم اتفاقات ما را خوشبخت و بدبخت می 

اند منتظر یک اتفاق هستند. بابا چرا منتظر اتفاق هستی؟ فضا را باز کن در اطرافش، خداوند به تو کمک  بیچاره 

 باره« بودی. کند. تو منتظر اتفاق نبودی، این اشتباه ذهن بوده، منتظر زندگی بودی، منتظر »عشقِ شراب می 

قدر داند. باید اینداند، در گرفتاری ما می »گر ندیدی سودِ او در قهرِ او«، خداوند سود ما را در قهر خودش می 

خواهیم، ما  گوییم ما لطف شما را نمی درد بکشیم تا از طریق درد بیدار بشویم. لطفش را که نپذیرفتیم. ما می 

سازی کنیم، خودمان را با مردم مقایسه کنیم،  ها سبب ها را به ما بده که ما بتوانیم براساس اینهمین همانیدگی 

 دیده بشویم، همین برای ما کافی است. بابا این انرژی، این زهر است، تو بیدار شو. 

ها را  اش چرا قهرجو است؟ چرا ما خشم و ترس و این »آن لطف مطلق«، خداوند لطفِ مطلق است، برای بنده 

که بفهمیم که از این سیستم ایجاد تایم و مقاومت خارج بشویم. فضای ذهن فضای  کنیم؟ برای این تجربه می 

گوید که درست ببین، از  آید تا زمانی که ما در ذهن هستیم. قهر او دارد به ما می زندگی نیست. پس قهر او می

 ذهن بپر بیرون. 

گذاری، لطف من  گذاری. حالا که نمی خواهم به تو لطف کنم، تو نمی اتفاق مهم نیست. من مهم هستم که الآن می 

توانی بیدار بشوی، برای همین  کنی، حالا قهر من را ببین. تقصیر خودت است تا بیدار بشوی و تو می را رد می 

دانید الآن تمام دردها برای بیدار کردن شما است و شما  کند. پس شما می شعورِ من را داری. درد تو را بیدار می 

این برای  شدید،  باعث  نمی خودتان  راه  می که  خداوند  بیدهید.  شادی  این  بیا  باسبب  گوید  شادی  من  سبب. 

گویند این درست  خواهم. هرچه می ام زیاد بشود، خوشحال بشوم، من این را می خواهم همانیدگی خواهم، می می 

 باره« و راه چاره را بشناسید. کنیم. حالا شما قبول کنید، برگردید »عشقِ شراب ی نیست، ما قبول نم

 دهیمچنین خندان و خوش ما جان شیرین می زآن

 کُشد کآن مَلِک ما را به شهد و قند و حلوا می
 ( ٧۲۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 کآن: که آن )که + آن( 
 مَلِک: پادشاه 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
بینیم که آن »مَلِک« یعنی خداوند  محض فضاگشایی می که به دهیم؟ برای این ذهنی را می ما چرا جانِ شیرین من 

ذهنی با شادی همزمان  آید. مردن به من میریم، شادی اصیل می کشُد. وقتی ما می ما را به شهد و قند و حلوا می

طوری نیست که شما بمیری، کنی. این یک پدیده است. اینمیری از این طرف شادی را حس می که می است، همین 

 آید. رود این یکی می که می  ها بگذرد شما، نه، نه، نه، این حالا سال 

 هایِ تیزرُو از سَرِ کُهْ سیل

 آمیزرُو وز تنِ ما جانِ عشق
 ( ٧۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 کُهْ: کوه 
 تیزروُ: شتابنده، تندروُ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
سمت دریا، ما هم اگر فضا را باز کنیم و به    روند بهها، تیزرو می آید سیل طور که از سرِ کُه وقتی باران می همین 

سوی خداوند، با  رود به شود و می ها یعنی زندگی ما جاری می ها سیل بینیم که از همانیدگی ذهنمان نگاه کنیم، می 

، گفته سرِ خُم را نبند. شما  کنید؟ امروز در غزل گفته او یکی بشویم. فقط باید مرتب فضا باز کنیم. توجه می 

 خورید. لحظه دارید می بهخوارِ قهاّر هستید، لحظه دُردخواره هستید یعنی شراب 

 خویش را تسلیم کن بر دامِ مُزد 

 وآنگه از خود، بی زِ خود، چیزی بدُزد 
 ( ۱۵۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

شده است. یعنی خودت را در  پس فضا را باز کن، خودت را تسلیم کن به دامِ مزد، دامِ مزد همین فضای گشوده 

ذهنی خاموش است و  که منشده شدی، درحالی ذهنی. وقتی وارد فضای گشودهآن دام گیر بینداز، نه در دام من

 خورد به بیتی که الآن خواندیم. گفت: خبر ندارد، یک همانیدگی را بدزد که اعتراض نکند. این بیت خیلی می 

 پاره درآمد به لطف آن دلبرچو پاره

 پاره رسید بدان طمع دلِ پرخونِ پاره
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 و:
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 شاهیت در خونِ دل توقیع شدفرمانِ خرّم

 کف کرد خون بر رویِ خون از جزمِ تو پا کوفته 
 ( ۲۲۸۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 توقیع: امضا کردن نامه، فرمان، نوشتن عبارتی در ذیل نامه و کتاب 
 جَزم: تصمیم قطعی و استوار 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
شاهیِ ما در  گوید فرمانِ خرمّ این فرمان که شما باید خرم باشید، فرمان خداوند است. ما خرم نیستیم. منتها می 

خونِ دلِ ما توقیع شده، باید درد هشیارانه بکشیم، باید فضا را باز کنیم، این خونِ دل یعنی زندگیِ ما از توی 

 ذهنی ممکن است مقاومت کند، درد بکشد. ها آزاد بشود، من همانیدگی 

کند، با خونِ  شود، امضا می شاهی ما در این لحظه در خونِ دل ما یا در درد هشیارانه توقیع می پس فرمان خرمّ 

از همانیدگی که زندگی روی زندگی می طوری کند، به دل ما امضا می  آزاد می غلتد و زندگی ما  از جزم ها  شود و 

نهایت خودش زنده بشود، حتماً تاج شاهی را سر ما بگذارد  خداوند که عزمش را جزم کرده حتماً در انسان به بی 

اش را تجربه کند و در این کار جزم دارد، عزمِ جزم دارد. پس این  اش را، سلامتی اش را در ما و شادی و فراوانی 

کند به پا کوفتن، رقص، ولی این فرمان خوشبختیِ ما در خون دل  کند شروع می انسان وقتی این فرمان را اجرا می 

 ها را خواندیم قبلاً. شود. این بیت امضا می  ما

 اندک اندک آب را دزدد هوا

 دین چنین دزدد هم احمق از شما 
 ( ۲۵۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

جا بگذارید    طور که آب را یک شود. همین یواش عقل ما و دین ما دزدیده می وری هم برویم ما بر ذهن یواش در آن 

ها هم  های ذهنی رفیق بشویم، آن بینید آب نیست و اگر با احمق، با من تابد، پس از یک مدتی می و آفتاب می 

بینید که اثر قرین واقعاً بیش  دزدند. باید مواظب قرین خودمان باشیم. پس می دین را یعنی هشیاری را از ما می 

 کنیم. از آن حد است که ما تصور می 

 اندک اندک آب را دزدد هوا

 دین چنین دزدد هم احمق از شما 
 ( ۲۵۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ها این هشیاری های ذهنی قرین بشوید، آن کنید، با من های ذهنی است که اگر شما روی خودتان کار میاحمق من 

 شده را از شما خواهند دزدید. انباشته 
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 پاره درآمد به لطف آن دلبرچو پاره
 پاره رسید بدان طمع دلِ پرخونِ پاره

  

 بده زبان و همه گوش شو در این حضرت 

 شتاب کن که پیِ گوش گوشواره رسید 
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 زبان دادن: ترک سخن گفتن، خاموش شدن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گوید خاموش باش، این زبان را بده برود، ذهنت را خاموش کن و همه گوش شو. پس الآن ذهن خاموش  الآن می 

شد، همه گوش هستیم در این درگاهِ خداوند و در این گوش شدن شتاب کن. این مستلزم فضاگشایی است که  

های زندگی هستند ها همین پیغام خواهد به گوش عدم تو گوشواره بگذارد. گوشواره هایش میالآن خداوند با پیغام 

 رسند.که به گوش عدم ما می 

این صحبت  من پس  همه های  را خاموش کن،  ژاژش  و  و  ذهنی  »ما کمان  که  خداوند  درگاه  در  اش گوش شو 

تیرانَدازشَ خداست«. درست است؟ »بهرِ اظهار است این خلقِ جهان«، برای آن آمدی که او خودش را از شما  

ذهنی را به معرض نمایش بگذارید و ژاژ را به معرض نمایش بگذارید. ژاژ را تعطیل کن، فضا را  بیان کند، نه من 

 خواهد گوشواره به گوش عدم شما بیندازد.باز کن، در این کار شتاب کن، که خداوند می 

ذهنی که دائماً در ژاژ است، این را تعطیل کن، خاموش باش. شاید در این  این افسانهٔ من   ذهنی([)افسانه من۹]شکل  

کنید، خیلی کمک کند و مرتب این ابیات »اَنْصِتوا« را بخوانید، خاموش  که تنها روی خودتان کار می کار تَجرید، این 

تمرین کنیم.  را  می   شدن  عرض  هم  باز  است که  و  فکرهایمان  نگرفتن  جدی  معنوی  تمرین  بهترین  شاید  کنم 

کنم، این برای من فایده ندارد، دارم با غولِ  ها شروع کنند به خاموشی که من با ذهن فکر می یواش اینیواش

 کنم. خودم بحث می 

کنی، این  کنی خدمت می های بیهوده هستند به من فکر می ها حرف سازی، این ذهنیِ من، تندتند که فکر می ای من 

خواهد حرف بزند و او خداوند است، عقل کل  خدمت نیست. اجازه بده تو خاموش باش، بگذار یکی دیگر می 

زنی و این شناسایی مساوی دانستن  بینید که عقلتان طوری است که به خودت و به من لطمه می است و شما می 

 است و آزادی است. 
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ای است که ما باید درست بفهمیم. دانستن فهمیدن نیست. مولانا این دانستن را مثلاً ما این دانستن هم واژه 

دانی صورت او می دانی، به بینی، میور می روی از آن توانیم بفهمیم. دانستن یعنی می توانیم بدانیم، نمی خداوند را می 

خیلی بها دادیم. فهمیدن، فهمیدن  فهمی. ما به فهمیدن خیلی شود نه که می و یک دانش دیگری از شما بیان می 

 ها پوست هستند، مواظب باشید. ها امروز گفت دیگر، گفت که اینرا به بیان درآوردن و حتی زیبا حرف زدن، این

پس در فضاگشایی و گوشواره گرفتن از خداوند برای گوش عدممان ما باید شتاب    )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل 

 دانید نیست، شتاب در فضاگشایی است. این دو بیت را خواندم: ذهنی می کنیم. این شتاب، شتاب من 

 امیرِ عشق رسید و شرابخانه گشاد 
 شرابِ همچو عقیقش به سنگِ خاره رسید 

  

 هزار چشمهٔ شیر و شِکَر روان شد از او

 شکاف کرد و به طفلانِ گاهواره رسید 
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

بینید شکاف کردنِ سنگِ خاره است و دل ما که منقبض شده  طور که می بله این دو بیت و در این دو بیت همین 

های قرآن  ها را مولانا از آیه به سنگ خاره تشبیه شده و شکاف کردن سنگ است که معجزهٔ موسی است. این 

ها در قرآن به چه  مند هستند بدانند که این تمثیل دهم برای کسانی که علاقهبرداشته که من به شما نشان می 

 معنی است و مولانا نظرش چیست.

بِعصََاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجسََتْ مِنهُْ  »وقََطَّعْناَهُمُ اثْنَتيَْ عشَْرَةَ اَسْبَاطًا اُممَاً وَاَوْحيَْناَ اِلَىٰ مُوسىَٰ اِذِ اسْتسَْقَاهُ قَوْمُهُ اَنِ اضْرِبْ  

لْغَماَمَ وَانَْزلَْناَ عَلَيْهِمُ الْمَنَّ واَلسَّلْوَیٰ كُلوُا مِنْ طَيبَِّاتِ ماَ  اثْنَتَا عشَْرَةَ عيَْناً قَدْ عَلِمَ كلُُّ اُنَاسٍ مشَْربََهُمْ وظََلَّلْناَ علََيْهِمُ ا

 رَزَقْناَكمُْ وَماَ ظَلمَُوناَ ولََٰکِنْ كاَنُوا انَْفسَُهُمْ يظَْلمُِونَ.« 

اسرائيل را به دوازده سبط تقسيم كرديم. و چون قوم موسى از او آب خواستند به او وحى كرديم كه عصايت »بنى

را بر سنگ بزن. از آن سنگ دوازده چشمه روان شد. و هر گروه آبشخور خويش را بشناخت. و ابر را سايبانشان 

ايم. و آنان به هاى پاكيزه كه بر شما روزى دادهساختيم و برايشان »مَنّ و سلَْویٰ« نازل كرديم. بخوريد از اين چيز

 كردند.«ما ستم نكردند بلکه به خودشان ستم مى

 ( ۱۶۰(، آیهٔ ٧)قرآن کریم، سورهٔ اعراف )

آید. سنگ، دل ما است  بینید که عصا هست، عصا از فضاگشایی دست شما می طور که می خب در این آیه، همین 

ها است.  اسرائیل«، تمام انسان گوید »بنی زنیم. و البته این هم مهم است بدانید که وقتی قرآن می که به آن می 
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اش این نیست که آید. این معنی اسرائیل یعنی به یهودیان می ها به بنیچون این اولین دین بوده، خیلی از پیغام 

 ها است.مخاطب فقط یهودیان هستند، مخاطب همهٔ انسان 

ها را که  گویید این حالا چه بد بگوید، چه خوب بگوید، نباید اختصاص پیدا کند به یک عدهٔ مخصوصی، شما می 

که اول یهودیان بودند دیگر،  گوید، برای این ها می ها را به همهٔ انسانگوید که، به یهودیان گفته. نه، اینبه ما نمی 

تواند عصا داشته  ها که شخص می جور پیغام این بعداً مسیحیان آمدند، بعداً حالا مسلمانان آمدند. پس بنابراین 

 افتد.باشد و به سنگ بزند، سنگ دل ما است، عصا از فضاگشایی به دست ما می 

دارد و از آن هزار چشمهٔ شیر و شِکرَ روان  امروز مولانا به شما گفت که این نور اگر به سنگ برسد شکاف برمی 

ها را  آید بخورید و اگر این ور می گوید از این چیزهای پاکیزه که از آن شود که همین »منَّ و سَلوْیٰ« است. می می 

کنید و به سنگ  خورید، دیگر خودتان به خودتان ستم کردید. اگر عصا درست نمی خورید و رفتید از ذهن مینمی 

خواهید زندگی کنید، به خودتان ستم کردید و به ما کاری نکردید. »آنان به ما ستم نکردند  زنید، با سنگ می نمی 

طور  ها این کار را کردند و به خودشان ستم کردند و همین بلکه به خودشان ستم کردند«. نه یهودیان، همهٔ انسان 

 این:

دْ عَلِمَ كلُُّ اُنَاسٍ مشَْربََهمُْ  »واَِذِ اسْتسَْقىَٰ موُسَىٰ لِقَوْمهِِ فقَُلْنَا اضْرِبْ بِعصَاَكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ منِْهُ اثنَْتاَ عشَْرَةَ عيَْناً قَ

 كُلُوا وَاشْربَوُا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلأَ تَعْثَوْا فِي الْأَرضِْ مُفسِْديِنَ.« 

اه را كه موسى براى قوم خود آب خواست. گفتيم: عصايت را بر آن سنگ بزن. پس دوازده »و به ياد آريد آن گ

چشمه از آن بگشاد. هر گروهى آبشخور خود را بدانست. از روزىِ خدا بخوريد و بياشاميد و در روى زمين به 

 فساد سركشى مکنيد.«

 ( ۶۰(، آیهٔ ۲)قرآن کریم، سورهٔ بقره )

گاه كه موسى براى قوم خود آب خواست. گفتیم:« »آب خواست« یعنی چه؟ همین هشیاری، »و به ياد آريد آن 

باره  را خواست، امروز بود شرابِ عشق. درست است؟ امروز بود »بیا که ساقیِ عشقِ شراب   همین هشیاری عشق 

گاه که موسی برای قوم خود آب  نشیند. »به یاد آرید آن گوید، به دل آدم می رسید«، منتها مولانا خیلی زیبا می 

 خواهید. های دیگر آب می خواست«، شما هم، هم برای خودتان هم برای انسان 

توانید با فضاگشایی ایجاد کنید. »پس دوازده چشمه از آن  »گفتیم: عصایت را بر آن سنگ بزن«، عصا را می 

گفت که »هزار مسجد پر  طور که فهمیدیم میبگشاد، هر گروهی آبشخور خود را بدانست«. امروز بود که همین 

فهمد که آبشخورِ او فضای  شد« وقتی عشق امام شد. و »هر گروهی آبشخور خود را بدانست« و هر کسی الآن می 
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شده است، از روزیِ خدا دانند که آبشخورشان همین فضای گشودههای عاشق هم می شده است و گروهگشوده

 شاءالله.کنیم، ان آشامیم و در روی زمین فساد و سرکشی نمی خوریم و می می 

 بزن این مَنجَنیقِ صوم قلعهٔ کفر و ظلمت بر

 ستیاگر بودی مسلمانی، مؤذّن بر مناره
 ( ۲۵۲۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 رفته. کار می های آتش به های قدیم برای پرتاب کردن سنگ یا گلوله انداز، آلتی که در جنگ مَنجَنیق: سنگ 
 صوم: روزه گرفتن، روزه 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
راجع  می مطلبی  مناره  می به  قسمت، خواهش  این  است  جالب  بسیار  را  خوانیم که  ابیات  این  دقت کنید.  کنم 

ذهنی.  ایم. »بزن این مَنجنَیقِ صوم« یعنی این مَنجَنیقِ روزه و پرهیز را بزن به قلعهٔ کفر و ظلمت ذهن و من خوانده 

ها  شدند و انسان ها مناره می صورت جسم آدم اگر تسلیم بود، مسلمانی بود، پذیرش اتفاق این لحظه بود، دراین 

ایم کردند. این را خوانده کردند و پیغام خداوند را در جهان پخش می شدند، یعنی دائماً گسترش پیدا می »مؤذّن« می 

 و امروز هم داشتیم: 

 هزار مسجد پر شد چو عشق گشت امام

 صَلٰوةُ خَیْرُ مِنَ الْنَّوْمْ از آن مناره رسید 
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 صَلٰوةُ خیَْرُ منَِ الْنَّوْمْ: نماز بهتر از خواب است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

های مختلف باشد که هر کسی در درون خودش تواند درون یک انسان باشد یا درون انسان پس گفتیم مسجد می 

توانند در  شوند و با هم می کنند، در یک هشیاری شریک میهای دیگر که فضا باز می کند، با انسان فضا را باز می 

 یک فضا باشند. 

های عاشق روی زمین در یک فضا هستند،  توانند در یک فضا باشند. تمام گروه های عاشق میپس الآن گروه 

از نظر جغرافیایی جدا باشند. برای همین می درحالی  های  گوید هزار مسجد، ممکن است گروه که ممکن است 

شود. پس امام عشق  های مختلف باشند، »هزار مسجد پر شد« وقتی که عشق »امام« می مختلف باشند، خانواده 

 است، عشق وحدت ما با خداوند است، یادمان باشد، و فضاگشایی تنها چاره است. 

و نماز بهتر از خواب است »از آن مناره«. کدام مناره؟ کسی که جسمش تسلیم شده و جسمش محل بیان زندگی  

شده. این جسم ما که شامل چهارتا بُعدِ همین فیزیک ما است، فکرهای ما است، هیجانات ما است، و جانِ  

اند و این اگر تویش همانیدگی نباشد و درست کار کند، مولانا اسمش  جسمی ما، این چهارتا به همدیگر بافته شده 
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های مسجد. پس هر انسانی باید برود مناره بشود، تمثیل است ها! شما نیایید  دسته گذارد »مناره«، مثل گل را می 

 ها تمثیل است.آید. نه، این بگویید آقا مسجد چیست؟ مناره چیست؟ ما خوشمان نمی 

ها را  اش را انجام بدهد. این جسم نیامده که همانیده بشود آن شما باید فضا را باز کنید و این جسم کار اصلی 

ها زیاد بشوند، خوشحال بشود، کم بشوند، ناراحت بشود. هیِ برنجد و الگوهای خروّب  بگذارد مرکزش، هِی این 

 ذهنی را اجرا کند، جسمش را خراب کند، مریض کند. برای این نیامده. کنندهٔ من و بسیار خراب 

یا مثلاً یک الگوهای وجود داشتنِ بسیار توهمی که الآن دیگر پوسیده باید شده باشد، که من چیزها را جمع کنم،  

ها که از جهان گرفتم، خودم را با دیگران مقایسه کنم و برتر از  ها همانیده بشوم و بلند بشوم براساس آن با آن 

شوم؟ یا  شوم؟ دیده نمی جوری دیده بشوم؟ آیا دیده می آب دربیایم، و دائماً در این مورد حرف بزنم که من چه 

ها  ها غذاهای جسمی بودند و این ها فایده ندارد، این لَه بزنم برای توجه و تأیید مردم! ما الآن فهمیدیم که اینلَه

 برای ما سازگار نیستند. 

 قوتِ اصلی ِ بشر نورِ خداست

 قوتِ حیوانی مر او را ناسزاست
 ( ۱۰۸٣)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 قوت: غذا 
 ناسزاست: شایسته نیست.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
خوانیم که بسیار جالب است و آن قصهٔ هِلال است. قصهٔ هِلال در دفتر ششم برای این دو بیت و مناره مطالبی می 

هم بندهٔ مخلصی بوده.  آید، با آن کاری نداریم با بِلال، و بدانید که او  بینید بعد از قصهٔ بِلال می طور که می همین 

 خوانیم این را. حالا می 

 تیتر 

بی بصیرت،  صاحب  را،  خدای  بود  مخلص  بندهٔ  هلال که  پنهان »قصّهٔ  جهتِ تقلید،  مخلوقان  بندگیِ  در  شده 

ای سایِس بود امیری را، و آن امیر  که لقمان و یوسف از رویِ ظاهر و غیر ایشان. بنده مصلحت، نه از عجز، چنان 

 مسلمان بود اما کور.« 

 ( ۱۱۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کنندهٔ چهارپایان، ستُوربان کننده، تربیت سایسِ: ادب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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ای بود که  »قصهٔ هلال که بندهٔ مخلص بود«، بندهٔ مخلص بود، یعنی هشیاری خالص بود »خدای را«. پس بنده 

ها، نه به  کرد نه به همانیدگی هشیاری جسمی نداشت، خالص بود و فقط بندهٔ خدا بود. یعنی به خدا بندگی می 

ذهنی است، از  دانید که تقلید مال من تقلید«، می کسی. »صاحب بصیرت« بود، یعنی صاحب دید عدم بود، »بی

 کرد.کسی تقلید نمی 

شده بود که مثلاً استخدام یکی بود برای خدمت.    شده در بندگی مخلوقان جهت مصلحت«، پس پنهان »پنهان 

 کرد مثلاً، که دیده نشود.مثلاً شاه نبود، وزیر نبود، یک کار معمولی داشت، برای کسی کار می 

هایی که در این جهان مؤثرند، غالباً  شد فهمید این آدم حسابی است. و آدمشد، نمی شده« یعنی دیده نمی   »پنهان 

طوری نیست که  شود. اینتوانید بفهمید که این عارف است مثلاً، دیده نمیدر این پرده پنهان هستند. شما نمی 

دانم و من به خدا زنده هستم و بیایید من به شما کمک  چیز را می بیاید تابلو بزند یک جایی را بگوید آقا من همه 

 طوری باشد، بدانید که نیست. شود. اگر اینکنم، چنین چیزی نمی 

از نیاز نبود. »چنان  از بیچارگی نبود،  ظاهر«،  »جهتِ مصلحت، نه از عجز«، یعنی  از رویِ  که لقمان و یوسف 

طوری بودند. »از رویِ ظاهر و غیر ایشان« یعنی غیر از ایشان. یعنی مثل  طور لقمان و یوسف را هم، همین همین 

دانید به اسارت افتادند، به چاه افتادند، به زندان افتادند، خلاصه به  لقمان و یوسف خیلی زیادند که هر دو می 

 بندگی افتادند، ولی آخرسر موفق شدند. 

 ای سایِس بود امیری را، و آن امیر مسلمان بود اما کور.« »… بنده 

 کنندهٔ چهارپایان، ستُوربان کننده، تربیت سایسِ: ادب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

امیری را«، سایِس همین »بنده  بود  بنده طور که میای سایِس  یعنی مسئول چارپایان.  یعنی سُتوربان،  ای  دانید 

برد و کار می بینیم که مولانا یک تمثیل وحشتناکی به سایسِ بود امیری را، پس ستُوربانِ امیری بود، ولی بعداً می 

کند، به چارپا.  های ذهنی را به ستُور تشبیه می که دارد تمام من   گوید سُتوربان، مثل این آن این است، وقتی می 

هایی  کند، که این آدم ها، به یک اصِطَبل تشبیه می و واقعاً این جهان را که ما چسبیدیم به خوردن غذای همانیدگی 

میرند.  ها می ها نباشند، این ها، نگهبانان این سُتور هستند. اگر آنکه کاملاً زنده به حضور هستند، اولیا و این 

 کند.یک همچون تشبیهی می 

های عدمش بسته بود. توجه  »و آن امیر مسلمان بود اما کور«، یعنی آن امیر در ذات از جنس خدا بود، اما چشم 

 کنید؟ این تیتر این قسمت است.می 
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 داند اعمی که مادری دارد

 لیک چونی به وهم در نآرد 
 ( ۱۱۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اعمىٰ: کور 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
آید. اگر کسی از مادر کور  جور مادری است آن؟ به وهمَش درنمی داند مادری دارد، اما چه گوید آدم کور می می 

داند مادر دارد. ما هم در  دهد، میدهد، غذا می داند مادرش به او شیر می زند، می زاییده باشد، خب دست می 

طور که در وهمِ آن  توانیم زندگی کنیم. ولی در وهمِ ما همین دانیم که مادر داریم، خدا نباشد ما خب نمی ذهن می 

توانیم خدا را بشناسیم. درست است؟ این هم یک آید. پس با فکر نمی آید، در وهمِ ما هم خدا نمی بچه، مادر نمی 

 مطلب. 

کند. امیرش، امیرش دنیا است و  گوید که این هلِال سُتوربان است، درواقع برای این دنیا کار می پس دارد می 

دانیم، حتی دینی هستیم  دانند مادر دارند. ما به ذهن میاین دنیا کور است و ابَنای دنیا کورنَد، در ذهن می 

خواهیم با فکر بفهمیم، نه فضا را باز کنیم به او تبدیل بشویم و بدانیم، درنتیجه به  دانیم خدا هست، ولی می می 

ها ما کوریم خلاصه.  آید. یعنی با همانیدگی طور که به وهمِ آن بچه که کور است، مادر نمی آید. همین وهمِ ما درنمی 

 کنندهٔ چهارپایان، سُتوربان. اعمىٰ، سُتوربان، اَعمىٰ یعنی کور. کننده، تربیت سایِس: ادب 

اگر با این دانش تعظیم این مادر کند، ممکن بود که از عَمىٰ خلاص یابد که: اذِاٰ اَرادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَیرْاً فَتَحَ عیَْنیَ  

 قَلْبِهِ لِیُبصَِّرَهُ بِهمَِاالْغیَبَ.« 

 ای خیر خواهد، دو چشمِ قلب او را گشاید تا غیب را با آن دو ببیند.« »هرگاه خداوند برای بنده 

 ( ۱۱۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

گوید »با این دانش تعظیم این مادر کند، ممکن بود که از عمىٰ خلاص یابد که« یک عبارت عربی آمده »اذِاٰ  می 

ای خیر خواهد، دو چشمِ قلب او را  اَرادَ اللهُ« و ترجمهٔ این عبارت عربی این است: »هرگاه خداوند برای بنده 

 گشاید تا غیب را با آن دو ببیند.« درست است؟ 

داند مادر وجود دارد، مادر او را تیمار  بیند، ولی می گوید با این دانش، آن بچهٔ کور که صورت مادرش را نمی می 

دارد، اگر با این دانش تعظیم مادر کند، یعنی ما در مقابل خداوند فضاگشایی کنیم و تسلیم  کند و نگه می می 

را باز کنیم تسلیم بشویم،   از کوری خلاص یابد. که هرگاه خدا، اگر ما درست فضا  بشویم، »ممکن بوَد« که 
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کند به ما خیر برساند، لطفش را برساند. و آن لطفش این خواهد بود که دو چشم قلب ما را،  خداوند اراده می 

 توانیم غیب را، خداوند را با آن ببینیم. شود تا می آید مرکز ما، مرکز ما عدم می کند. پس می یعنی مرکز ما را باز می 

طور کلی اگر جمع کنید، کور است. این  ذهنی و امیرِ این جهان به صورت من پس آن بچهٔ کور نماد ما است به

سوی هِلال برویم،  گوید ما باید به جهان کور است و هِلال نماد انسانی است که هشیاری خالص دارد و دارد می 

 گوید. درست است؟ به هِلال چه می مثل او بشویم. حالا ببینیم که راجع 

 چون شنیدی بعضی اوصافِ بِلال 

  ضعفِ هِلال ٔ بشنو اکنون قصّه
 ( ۱۱۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کُشی است. جا منظور ریاضت و نَفْس ضعف: در این 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 از بِلال او پیش بود اندر رَوِش 

 خویِ بد را بیش کرده بُد کُشِش 
 ( ۱۱۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کنکُشِش: کُشته، ریشه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 تری رو که هر دَم پسنه چو تو پس

 روی از گوهری سویِ سنگی می
 ( ۱۱۱٣)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

گوید قبل از این اوصاف بلال  کَن. می کُشی است. کشُِش یعنی کشُته، ریشه جا منظور ریاضت و نَفْس ضعف در این 

ذهنی هِلال را گوش  گوید حالا قصهٔ ریاضت و من را شنیدی، قبلاً هم ما خواندیم، حالا با ایشان کاری نداریم. می 

 ذهنی را ضعیف کند، ضعیف کند و ضعیف کند و بکشُد. جوری هِلال با پرهیز توانست من کن. چه 

تر کرد.  تر و ضعیف تر و ضعیف ذهنی ضعیف به من جوری خودش را نسبت ضعفِ هِلال« یعنی چه ٔ »بشنو اکنون قصّه 

پرهیز، در شناخت من می  بود در روش معنویت، در فضاگشایی، در  زده  او جلو  از بلال  انداختن  گوید  ذهنی، 

اتفاقات. خلاصه همین چیزهایی که امروز هم  الگوی  اتفاقات، فضاگشایی در اطراف  های آن و مهم ندانستن 

 خواندیم. 
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ذهنی  »از بِلال او پیش بود اندر روَشِ«. حالا واقعاً شما روش دارید؟ روش شما چیست؟ واقعاً زیر تسخیر من 

های آن، انقباض، ایجاد تعداد زیادی همانیدگی گفت لوله هست  ذهنی، عادت هستید؟ »خویِ بَد« یعنی خوی من 

 شود.ها تلف می و زندگی ما از آن 

اش خویِ بد است، هیچ خویِ خوبی ندارد. در دیده شدن  ذهنی همه شناسید. اصلاً من ذهنی را می خویِ بدِ من 

که اگر این را من  ها گشتن و این ها و دوُر آن خویِ بد است. در نیاز به توجه و تأیید، همانیده شدن با انسان 

ها و خویِ بد  ها؛ خویِ بد. تمام عادت شود، زندگی را بستن به چیزها و به انسان ام تمام می دست نیاورم زندگی به

 حلِ کرده بود، نابود کرده بود همین هلال. ستوربان بود. َ ذهنی را مضُم من 

پس  تو  چو  پس»نه  دمَ  هر  که  عقب رو  دم  هر  که  تو  مثل  نه  می تری«،  ده  عقب  از  که  ببینید  باید  شما  روی. 

شدن به جای پیشرفت؟ پیشرفتْ فضاگشایی و زنده تر رفتی، به قهقرا رفتی بهسالگی به بعد آیا هِی عقبدوازده 

کند. نه مثل تو، هلال مثل تو  که هیچ آثاری از آن خویِ بد نماند، خویی که درد ایجاد می طوری زندگی است، به 

 عقب برود و هر دم بدتر از لحظهٔ قبل باشد. رُو برود، عقب نبود که پس 

روی از گوهری«. ابتدا که وارد این جهان شدی، گوهر بودی، از جنس خدا بودی. گوهرِ تو  و تو »سوی سنگی می 

روز  روی، روزبه سوی سنگی می نهایت بشود. تو از آن گوهری بهتواند باز بشود، بیهمان الَسَتِ تو است که می 

شوی که »چیزها  که باورمند می شود. این شوی، حرصت بیشتر می تر می شوی، مقاوم تر میشوی، منقبض تر می سفت

 سوی سنگی؟ سؤال کن. روی به ها بگیرم«. از گوهری می توانم از چیزها و انسان زندگی دارند، من عشق را می

که پدر و مادرم کی  نظر از اینو مهم است که شما از خودتان بپرسید من از وقتی که وارد این جهان شدم، صرف 

کنید. این لحظه حواستان به خودتان  کس را ملامت نمی بوده حالا کاری ندارم، عشق دادند یا ندادند، شما هیچ 

توانایی انتخاب دارید. می است، شما مختار هستید، شما به  گویید انتخابِ فکر و عمل من  عنوان یک انسان 

 سوی گوهری؟ روم یا از سنگی به سوی سنگی می طوری است که من از گوهری به 

خواهد شما ارزیابی کنید. شما مثل بِلال هستید یا مثل شما بگویید خودتان، ارزیابی کنید خودتان را. مولانا می

روید؟ خیلی مهم است، شما شخصاً خودتان به این تر می روز عقب ذهنی هستید که روزبه هلال هستید؟ یا یک من 

 سؤال جواب بدهید. 

سوی سنگی، ولی خب تقصیر پدر و مادرم است، تقصیر  روم بهتوانید بگویید که »بله من از گوهری می شما نمی 

گردیم که اشتباه کرده. اشتباه  گردیم. دنبال کسی می ، معلوم است دیگر«. نه. اولاً دنبال مقصر نمی جامعه است 
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کردن با تقصیر و مقصر بودن خیلی فرق دارد. اصلاً شما نگویید من مقصرم یا کی مقصر است. این کلمهٔ مقصر  

سازد، حتماً  ذهنی می را بیندازید دور که ما درست بتوانیم فکر کنیم. بگو آقا من اشتباه کردم. هر کسی که من 

 شود.دچار اشتباه می 

گردم خودم را هم ملامت کنم  تقصیر پدر و مادرمان نیست، تقصیر جامعه نیست، تقصیر کسی نیست، چون برنمی 

گیرم؟ که در این لحظه با انتخاب،  خواهم فقط یاد بگیرم. چه چیزی یاد می یا یکی دیگر را ملامت کنم، پس می 

توانید بگویید سنگ نیستم.  ام. اصلاً شما نمی دانم سنگ ام، می سوی گوهری بروم، سنگ توانم از سنگی به من می 

کیست که سنگ نباشد؟ یک نفر به من نشان بدهید که دلش سنگ نباشد، غیر از تعداد خاصی از مردم که روی  

ها را  خودشان کار کردند، عارف هستند. ممکن است شبیه هلال خیلی زیاد است الآن، ولی کافی نیست. من آن 

 گویم. نمی 

طوری گفته »به سنگِ خاره رسید«. حالا نگفته سنگِ  های ذهنی دلشان سنگ است، برای همین غزل همینمن 

بینید دیگر. حتی به خودمان هم  اند. شما رفتار ما را می خارهٔ تو یا من. گفت سنگِ خاره، یعنی همه سنگِ خاره 

که خودمان را دهیم؟ شما بفرمایید. برای این قدر فکرهای مخرب به خوردِ خودمان می کنیم ما. چرا این رحم نمی 

که خودمان را دوست نداریم، از خودمان متنفریم. چرا  توانیم با خودمان باشیم؟ برای ایندوست نداریم. چرا نمی 

که جا حالا دو ساعت مشغول باشیم. برای این جا؟ آقا اگر برویم آن دویم آنرود، ما می هر که هرجا مجلس می 

 ذهنی است. آید. این خویِ بدِ من با خودمان باشیم، از خودمان بدمان می توانیم نمی 

از تجرید فرار می تواند بماند، یعنی با خدا نمی کسی که با خودش تنها نمی کند. با خودش  خواهد یکی بشود. 

کس تواند بماند، با خودش راحت نیست، با هیچ تواند بماند، خاموش نمی تواند بماند. کسی که با خودش نمی نمی 

 خواهید بگویید: ایم. حالا این غزل خیلی هماهنگ است با این. شما می راحت نیست. درنتیجه ما سنگ 

 باره رسید بیا که ساقیِ عشقِ شراب

 خبر ببر برِ بیچارگان که چاره رسید 
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 دوست دوست، مستی باره: شراب شراب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
یا فقط می می  نه؟  یا  به خودتان یک خبری بدهید  به  فهمید و جلو می خواهید شما خودتان  روید؟ یک خبری 

طرف سنگ  خواهم بروم به خواهم بروم سوی گوهری یا می ام می خودتان بدهید، اول به خودتان، که من سنگ 

 تر؟تر، سفت بزرگ
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ذهنی  روید. شما به دید من سوی خوشبختی نمی روید. بهسوی بدبختی می روید، دارید به سوی سنگی می هرچه به 

تو را تأیید کنند دست    ها را جمع کنی، بیایی بالا خودت را نشان بدهی، همه گوید اگر اینتوجه نکنید که می 

بزنند، شما به خوشبختی رسیدی! نه. به کنار بام رسیدی. اگر با آن دنده بروی که ممکن است بیفتی، با مختصر  

 میری. تکان ممکن است بیفتی. بیفتی، می 

 تری رو که هر دَم پسنه چو تو پس

 روی از گوهری سویِ سنگی می
 ( ۱۱۱٣)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

سوی  پس قرار شد شما فقط به فهمیدن قناعت نکنید. از خودتان بپرسید که من از این لحظه به بعد از سنگی به 

 تر؟ سؤال کنید و جواب بدهید. درست است؟ سوی سنگیِ سفت روم یا از سنگی بهگوهری می 

 چنان کآن خواجه را مهمان رسید آن

 خواجه از ایّام و سالش بررسید 
 ( ۱۱۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کآن: که آن )که + آن( 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 گفت عمرت چند سال است؟ ای پسر

 بازگو و در مَدُزد و برشمر
 ( ۱۱۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گفت: هجده، هفده، یا خود شانزده 

 یا که پانزده، ای برادرخوانده 
 ( ۱۱۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

روم. دارد روم، یعنی به سن پایین می تر می دهد که من دارم عقب کلِ این سه بیت یعنی آن شخص جواب می 

که به آن خواجه مهمان رسید. فرض کن شما برَوی مهمان مولانا بشوی.  طوری گوید بهبرد. میسِنّش را پایین می 

 گوید چند سالت است؟ منظورش این است که چقدر بالغ شدی؟ چقدر به زندگی زنده شدی؟ مولانا به شما می 

شده دارد و به عشق دارد. چقدر به عشق تبدیل شدیم؟ چقدر به او زنده شدیم؟  بلوغ ما بستگی به فضای گشوده

دهد دارد پایین سوی گوهری؟ این شخص جواب می شایستگی ما هم به آن بستگی دارد. چقدر از سنگی رفتیم به 

 آید، یعنی من از گوهری به سنگی رفتم. می 
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مولانا، خواجه، گفت چند سال داری تو؟ »گفت عمرت چند سال است؟« یعنی »خواجه از ایّام و سالش بررسید«،  

یعنی خواست ببیند این چند سالش است؟ چند سالش است، یعنی چقدر بلوغ دارد؟ چقدر بالغ است این؟ چقدر  

، چند درصد حضور است؟ »گفت عمرت چند سال  ذهنی استپخته است؟ چقدر تبدیل شده؟ چند درصد من 

 است؟ ای پسر« ای پسر، چند سال داری؟ شما چند سال دارید؟ از خودتان بپرسید.

»بازگو و در مَدزُد و برشمر«، راستش را بگو، خوب نگاه کن، چقدر بالغ شدی؟ سِنتّ را درست بگو، درست  

گوید نه بابا!  کند می گوید فکر کنم هجده است، بعد به خودش نگاه می کند می بیان کن. آن شخص شروع می 

اندازهٔ هفده سالش هم نیست، بیند نه! به کند می گوید هفده است فکر کنم. بعد هم نگاه می قدر بالغ نشدم، می این

گوید فکر  کند می تر است، دلش باز نشده. گفت شانزده است فکر کنم. بعد یک خرده هم تأمل می یعنی سنگ 

 رود پایین. کنم پانزده است؛ هِی دارد می

کند به خودش و  پرسی چقدر تو بالغ شدی؟ هیِ نگاه می ساله می این نشانِ عقب رفتن است که به آدم هفتاد 

دانم سی، گوید فکر کنم چه می چیز خراب شده. می بیند همه چیزش، می اشتباهاتش و روابطش و بدنش و همه 

ای اندازهبیند نه، بلوغی ندارد به کند می آید پایین. تا به اوضاعش نگاه می بیست و پنج، بیست، پانزده، هِی می 

خوانده«، ای برادرِ من، این است سِنّم، یعنی عقب رفتم. بعد او هم عصبانی  گوید »ای برادرکه سِنّی کرده. می 

 شود.می 

 گفت: واپس واپس ای خیره سرت 

 رو تا به رَحمِ مادرت باز می
 ( ۱۱۱٧)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

روی. یعنی این بیت نشان این است که ما پس عقب می طوری است، تو »واپس واپس«، پس تو عقبگفت پس این

شویم،  شویم، ما صغیرتر می تر نمیرویم، ما بالغ کنیم. با بالا رفتن سنمان ما پس می رویم، اصلاً پیشرفت نمی می 

 شویم.شویم، ما به خداوند زنده نمی تر می شویم، بدبختتر می شویم، بیچاره تر می کودک 

برو    شده در ذهن، برو عقب برو ای کسی که سرش خیره است، ای گیج، ای گم »گفت: واپس واپس«، یعنی عقب

 عقب تا برسی به، بروی به شکمِ مادرت. البته ما این بیت را یک ذره عوض کردیم، ببخشید.

خوانم. توجه کردید، پس قسمت اول این بود که شما به خودتان نگاه کنید ببینید آیا از  چند بیت برایتان می 

رفت. اگر  سوی گوهری می سوی سنگی؟ هِلال همیشه از سنگی بهروی؟ یا از گوهری به سوی گوهری می سنگی به
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کنید و  کنید و در این »تنها کار کردن« فعالیت دارید و خودتان را مقایسه نمی لحظه فضا را باز می بهشما لحظه

 شود من تنها بروم. گویید باید بقیه هم بیایند با هم برویم، نمی نمی 

خواهند  خواهید بروید، دیگران نمی امروز خدمت شما گفتم شما تنها باید کار کنید، شاید آن راهی که شما می 

پیشرفت حتی  زمان،  این  در  حتی  بزرگان  از  خیلی  دیگران  بروند.  چون  رفتند،  تنها  مادی  راه  در  کنندگان 

کِشید، دارید  خواهد برود، شما با خودتان می تواند آن راه را برود یا نمی خواستند آن راه را بروند. اگر یکی نمی نمی 

 خواهد برود، شما چه اصراری دارید که با هم بروید؟ کنید. او نمی به خودتان ظلم می 

 یی عمری تو داد و داوری دیده

 تری وآنگه از نادیدگان ناشی
 ( ۱٧٧٧)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 هر که شاگردیش کرد، استاد شد 

 یی ای کورِ لُد تر رفتهتو سپس
 ( ۱٧٧۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گر لُد: ستیزه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گر. تو یک عمر زندگی کردی، پنجاه سالت است، شصت سالت است، تو حتماً تجربه  کننده، ستیزه لُد یعنی ستیزه 

شود، شما با  کنی خراب می ذهنی کار می جوری است. شما با من ای که داد خداوند و داوری او چه داری، دیده 

 ات را خراب کردی. ذهنی زندگی من 

این چیزی  که اصلاً هیچ ای، مثل اینای و تجربه کرده همه دیدهپس قضاوت و عدل خداوند را دیدی، ندیدی؟ 

کنم اصلاً فهمیدن فایده ندارد، حداقل  خورده؟ برای همین عرض می ای تو. پس این تجربیات به چه درد می ندیده

 ما باید عمل کنیم، تنها باید عمل کنیم. 

کنم. در فضای خرافاتْ فهمیدن ارزش دارد،  کنند من هم نمی یکی از دلایلش تقلید است، چون دیگران عمل نمی 

ولی فهمیدن اگر به عمل درنیاید، ما با فهمیدن یک چراغ دیگری را باید روشن کنیم. فهمیدن خیلی مهم است،  

گویند،  که ایشان دارند می مگر در فهمْ ما نمانیم و چراغ دیگری را روشن کنیم و آن چراغِ بودنِ ما است. همین

 تر رفتیم. تر رفتی یا هشیارانه رفتی گوهرت را پیدا کردی؟ نه، ما فقط سنگ را پیدا کردیم، ما پس گوید تو پس می 

 



   Program 1065                                               ۱۰۶۵شمارۀ  برنامه

 81صفحه:                                                     برو به فهرست  

 یی عمری تو داد و داوری دیده

 تری وآنگه از نادیدگان ناشی
 ( ۱٧٧٧)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 چیزی ندیدی تو اصلاً. چرا؟ همیشه در ذهن بودی، هیچ ندیدی، ندانستی، به عمل درنیاوردی. که هیچ مثل این 

ای،  تر شده عقلای کم تر شدهشود. اگر تو هرچه بزرگ هر کسی شاگردی خداوند را بکند با فضاگشایی استاد می

ای  گر که به هر واقعهذهنی ستیزه گر، ای من یی ای کورِ لُد«، ای کورِ ستیزه تر رفتهای. »تو سپس گر بوده پس ستیزه

 ای. جای فضاگشایی، تو از گوهری به سنگی رفته کنی به تو مقاومت می 

 ادب شکل و بیلنگ و لوک و خفته

 طلب غیژ و، او را میسوی او می
 ( ۹۸۰بیت )مولوی، مثنوی، دفتر سوم، 

 كه به زانو و دست راه رود از شدت ضعف و سستی، عاجزی و زبونی  لوک: آن 
 خَفته: خوابیده، خمیده 

 غیژیدن: خزیدن، چهار دست و پا مانند کودکان راه رفتن، به روی زانو نشسته راه رفتن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

دانید،  اش را می طلب«. معنی غیژ و او را می ادب«، »سوی او می شکل و بیشکل و« یا »خُفته »لنگ و لوک و خَفته 

کشِد خودش را.  دانید که لنگ، لوک، کسی که زمین می ما بر این است که »لنگ و لوک و«، می هرجور شده سعی  

ادب«  شکل و بیدانید این بیت را. »لنگ و لوک و خفته خَفته: خوابیده، خمیده، یا خفُته. غیژدن یعنی خزیدن. می 

 ذهنی را. درست است؟ طلب، نه من غیژ، فضا را باز کن و او را می سوی خداوند می 

 تیتر 

 »حکایت در تقریرِ همین سخن« 

 ( ۱۱۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 آورد مولانا. اما »حکایت در تقریرِ همین« سخنی که گفتیم. یک حکایت می 

 آن یکی اسپی طلب کرد از امیر

 گفت: رو آن اسپِ اَشْهَب را بگیر
 ( ۱۱۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 رنگ، مخلوطی از سیاه و سفید که رنگ سفیدش غالب باشد.اَشْهبَ: خاکستری 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 گفت: آن را من نخواهم، گفت: چون؟ 

 رُو است و بس حَرون گفت: او واپس
 ( ۱۱۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 حَرون: سرکش و نافرمان
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 رود او سویِ بُن پس میسخت پس

 گفت: دُمّش را به سویِ خانه کن 
 ( ۱۱۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

گوید یکی اسبی خواست از امیر، یعنی ما از خداوند یک اسبی خواستیم. آن امیر گفته برو آن اسب سیاه و  می 

 دانید دویی داریم.ذهنی می سفید را بگیر. اَشْهبَ یعنی دو رنگ، سیاه و سفید که در من 

گوید من  کند. انسان می خلاصه ما از خداوند یک اسب خواستیم، او به ما همین ذهن را داده که با دویی کار می 

خواهم. آن شخص به امیر گفت من این اسب  خواهم، »گفت: آن را من نخواهم«، گفت من این را نمی این را نمی 

 رود. عقب می که این عقب خواهی؟ گفت برای این خواهم. گفت برای چه نمی را نمی 

سوی سنگی. اگر رود به رود، یعنی از گوهری می عقب می ذهنی ما همیشه عقب دانیم که این من پس الآن ما می 

روید  هایش بروید، با الگوهایش بروید، با فکرهایش بروید، حتماً دارید می ذهنی بروید، با خواسته شما با من 

رُو است و بس حَرون«، برای  روز حالتان بدتر خواهد شد. »گفت: او واپس سوی خرابی، روزبه سوی بدی، به به

 رود. می  عقبکه این خیلی این اسب »حَرون« است، سرکش است و عقب این

پس می »سخت  همه پس  این  عقبرود«،  میاش  فرض کنعقب  شما  اسب.  این  این    رود  بشوید،  اسب  سوار 

رود او سویِ بُن«. پس می سوی عقب. »بُن« هم یعنی عقب، »سخت پسعقب برود. »او سویِ بنُ«، یعنی به عقب

ات  سوی خانه رود دُمش را بهعقب می سویِ خانه کن«. گفت حالا که عقب آن امیر چه گفته؟ گفته »دمُشّ را به

 ات برسد.عقب رفت، برود به خانه بکن که اگر عقب

خوانم. پس اَشْهبَ: خاکستری  گوید، برایتان می اصطلاح بیت، مولانا منظوری دارد که در بیت بعد می حالا از این به

 رنگ، مخلوطی از سیاه و سفید. حَرون، یعنی سرکش و نافرمان. 

 دُمِّ این اُستورِ نَفْسَت شهوت است

 پس رَوَد آن خودپرست زین سبب پس
 ( ۱۱۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 شهوتِ او را که دُم آمد ز بُن 

 ای مُبَدِّل شهوتِ عُقبیش کُن 
 ( ۱۱۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کننده مُبَدِّل: تبدیل 
 عُقبی: آخرت 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 چون ببندی شهوتش را از رَغیف 

 سرکُندَ آن شهوت از عقلِ شریف
 ( ۱۱۲٣)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 رَغیف: قرص نان 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 خوانم. یک بار دیگر می 

 دُمِّ این اُستورِ نَفْسَت شهوت است

 پس رَوَد آن خودپرست زین سبب پس
 ( ۱۱۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 شهوتِ او را که دُم آمد ز بُن 

 ای مُبَدِّل شهوتِ عُقبیش کُن 
 ( ۱۱۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کننده مُبَدِّل: تبدیل 
 عُقبی: آخرت 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 چون ببندی شهوتش را از رَغیف 

 سرکُندَ آن شهوت از عقلِ شریف
 ( ۱۱۲٣)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 رَغیف: قرص نان 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

جا نماد خداوند است. عُقبی: آخرت. رَغیف: قرصِ نان که منظور از رَغیف همین این  کننده، در این مُبَدِّل: تبدیل 

 دنیا است و علایق دنیایی ما.

گوید دُمِّ این  کند. می ذهنی را به یک ستُور تشبیه می کند. اولاً نفْس یا منبه چه صحبت می حالا فهمیدیم راجع 

رود، »دمُِّ  می   عقبگوید که این عقب ذهنی تو، نفْسِ تو شهوت است، یعنی عشق او به چیزها است. می سُتورِ من 

 ذهنی ما است و عشقش به چیزها است. شود این سُتورْ نفسْ ما است یا من این اُستورِ نَفسْتَ«. پس معلوم می 
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اصطلاح این اسبِ نفْسِ تو  گوییم دمُش، یعنی عقبش به پس رَوَد آن خودپرست«، دمُِّ، وقتی می »زین سبب پس 

بینید که خودپرست است رود »آن خودپرست«. می می   عقبشهوت است، عشقِ نفْس است، به این علت عقب

 ذهنی.من  این

 عقب رُو است. »شهوتِ او را که« از اصل عقب واپس  »شهوتِ او را که دُم آمد ز بُن«، »دُم آمد ز بُن«، یعنی از اصل

رود ای خداوند، یعنی فضا را باز کن بگو ای خداوند، این را عشقِ آخرت بکن، عشقِ عُقبی بکن. عُقْبی فضای  می 

اصطلاح آن علاقه و عشقش است. پس بنابراین جا بگوییم بهشده است، خداوند است. شهوت هم یعنی این گشوده

 کننده، ای خداوند، تبدیل کن به عشقِ آخرت. تبدیل رُو است، ای واپس  گوید شهوتِ او را که از اول، از اصل، می 

این بیت خیلی مهم است. »چون ببندی شهوتش را از رَغیف«، اگر عشق این اسب را ببندی از قرص نان، »رَغیف«  

 ها است، رَغیف، قرص نان. دنیایی است، نماد همهٔ همانیدگی یعنی قرص نان که نماد چیزهای این 

 چون ببندی شهوتش را از رَغیف 

 سرکُندَ آن شهوت از عقلِ شریف
 ( ۱۱۲٣)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 رَغیف: قرص نان 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گوید اگر تو مسیر این نفْس را، این اسب را ببندی از آن چیزی که جا یک مطلبی است بسیار مهم. می ها! این 

شود، به  پرستد، عشق دارد به آن، اگر این را ببندی، این شهوت، این علاقه تبدیل به علاقه به خداوند می می 

 کنید؟ به این فکر کنی اصلاً، کافی است این را ببندی. توجه می شود. تو لزومی ندارد راجع فضاگشایی می 

می  همین  آدمبرای  جسمِ  این  که  رسیده گوید  حضور  به  اینهایی که  ایناند،  برای  بودند،  پهلوان  خیلی  که  ها 

گوید این را اگر ببندی تو،  اند این مسیر را ببندند. این مسیر که عشق به دنیا است، به چیزی در دنیا، میتوانسته 

 سوی خداوند.ور، یعنی بهرود آن گردد می خود برمی بهاین خود 

 چون ببندی شهوتش را از رَغیف 

 سرکُندَ آن شهوت از عقلِ شریف
 ( ۱۱۲٣)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 رَغیف: قرص نان 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 بینید این سه بیت خیلی مهم بود. حالا، عقلِ شریف یعنی عقلِ کلُ، عقلِ خداوند. پس می 
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 ها( ها )همانیدگی ترین رَغیف رایج 

 افکار  

 انسان  

 پول   

 مقام  

 تأیید و توجه خواستن   

 قرینِ بد  

 تمرکز برروی دیگران  

 عدالتِ ذهنی   

 بایدها و نبایدهای ذهنی  

رَغیف رایج )همانیدگیترین  توجه  ها  و  »تأیید  است،  »مقام«  است،  »پول«  است،  »انسان«  است،  »افکار«  ها( 

 دانید.ها را می خواستن« است، این 

های شما چیست؟  اصطلاح قرصِ نان گفتیم که سمبلُ این دنیا است، ببینید شما مثلاً رَغیف شما، رَغیف یعنی به

انسان  است،  به پول  هستند  فکرها  هستند،  دیگر  یکی  های  مردم. حالا  توجه  و  تأیید  مقام،  باورها،  طور کلی، 

جا نوشتیم، بقیه را شما خودتان بنویسید. »قرینِ بد«، »تمرکز بر روی دیگران«، »عدالتِ ذهنی«،  دوتایش را این 

 گذرم. ها می »بایدها و نبایدهای ذهنی«. از این

 گردیم.خوانیم، دوباره برمی چند بیت در این مورد می 

 حرص اندر عشقِ تو فخر است و جاه 

 حرص اندر غیرِ تو ننگ و تباه 
 ( ۱۹۵۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 شهوت و حرصِ نران پیشی بُوَد 

 و آنِ حیزان ننگ و بَدکیشی بُوَد 
 ( ۱۹۵۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 حرصِ مَردان از رهِ پیشی بُوَد 

 در مُخَنَّث حرص، سویِ پس رود 
 ( ۱۹۵٧)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مخَُنَّث: ترسو
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

صورت فضاگشایی افتخار انسان است، مقام بلند  ذهنی. حرص در عشقِ زندگی به مُخَنَّث یعنی ترسو، نامرد، من

دهد، »ننگ و تباه« است. یعنی اگر شما حرص بورزید، طمع  انسان است. »حرص اندر غیرِ تو« که ذهن نشان می 

رسم، این ننگ و تباه  وغمتان را بدهید که این چیز زیادتر بشود من به زندگی می ّ زندگی داشته باشید و تمام هم

 است.

نران« فضاگشایی و  های بالغ، انسان »شهوت و حرصِ نران«، نران یعنی انسان  های معنوی. »شهوت و حرصِ 

های  رفتن است. »و آنِ حیزان« یعنی شهوت و حرص نامردان، »ننگ و بَدکیشی بُوَد«. بنابراین عشقِ انسان  پیش

ذهنی است و ننگِ عدم فضاگشایی و  جا نامرد، »بَدکیشی« همین کیشِ ذهنی است، کیشِ من حیز، حیز در این 

 انجماد و انقباض و پس رفتن، از گوهری به سنگی رفتن.

بوَُد«. شما حرص می  رهِ پیشی  از  خواهید فضا را بیشتر باز کنید،  صورت »مردان«، می ورزید به»حرصِ مرَدان 

روید. پیش رفتن در  خواهید عشقتان را به فضاگشایی و از جنس زندگی شدن بیشتر کنید، پس دارید پیش می می 

های  رود. »در مُخَنَّث«، در انسان کند، پس می تر میذهنی را بزرگ سوی زندگی رفتن. هر کسی من جا یعنی به این

 رود. درست است؟ سوی پس می ها است و این به های ذهنی حرص در زیاد کردن همانیدگی ترسو، نامرد، در من 

 آن یکی حرص از کمالِ مردی است 

 است دگر حرص افتضاح و سردی و آن
 ( ۲)(۱۹۵۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

می پیش  اینیعنی آن حرصی که  اگر  است شما  انسانیت  این کمالِ  می رود،  پیش  با فضاگشایی و طوری  روید. 

اگر پیش می بی تمرکز روی خود و فضاگشایی  بر  و تأکید  اتفاقات  بهاهمیت کردن  زندگی می روید  روید،  سوی 
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دگر حرص«، یعنی  جا یعنی انسان بودن. اما »آن صورت این نشان کمالِ انسانیت شما است. »مردی« در این دراین

 رود، رسوایی و انجماد و درد است.سوی رَغیف می رود، بهسوی دنیا می حرصی که به 

 آن بهاران مُضمَر است اندر خزان 

 در بهار است آن خزان، مَگْریز از آن 
 ( ۲۲۶۴بیت )مولوی، مثنوی، دفتر دوم،  

 ، پنهان مُضمَر: پوشیده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 همرهِ غم باش، با وحشت بساز 

 طلب در مرگِ خود عُمرِ دراز می
 ( ۲۲۶۵بیت )مولوی، مثنوی، دفتر دوم،  

کنیم، در همین خزانِ ما است، در همین ذهنِ سنگی  اش صحبت می مُضمَر یعنی پوشیده. یعنی بهارانی که درباره 

ما است. »آن بهاران مضُمَر است اندر خزان«. فعلاً در خزان هستیم ما، در پاییز هستیم. ما باید در این خزان به  

چشمان ترس نگاه کنیم، وحشت، و نترسیم، بایستیم و این ترس را تبدیل به نیروی انگیزشی و قدرت بکنیم.  

صورت فضای  ذهنی نگاه کنید به که به من »در بهار است آن خزان«، از این خزان نباید فرار کنیم. یعنی شما از این 

 شده، باید مقاومت کنید و این کار را بکنید، فرار نکنید از خودتان. گشوده

بیشتر مردم از دیدار با خودشان وحشت دارند، از دیدار با خدا هم وحشت دارند، در پاییز هستند. برای همین  

دهد، از این فرار نکن ذهنی نترس. دلِ سنگی به تو درد می گوید همراهِ غم باش، از غم نترس، از دردهای من می 

تر، به دنیا فرار نکن. همراهش باش، به آن نگاه کن، نترس، با وحشتش بساز، استقامت  سوی سنگ بزرگ به

 کن. 

خواهند پیغام بیاورند، به زندگی زنده بشوند، به او  »انبیا بُردند امرِ فَاستَْقِمْ«، این هم امر است. کسانی که می 

به این دلِ جا، نترس، نسبت طلب در مرگِ خود عمُرِ دراز«، هی مرتب بایست آن گفتند باید استقامت کنی. »می 

پس نرو. پس بنابراین طمعِ زندگی خواستن از چیزها را  سوی گوهری، پسسنگ بمیر. یعنی بیا از سنگی برو به

 به این موضوع آگاه باش.شود. نسبتات زیادتر می بِبُر و نخواه یک خرده زیاد بشود، زندگی 

 جا بد استآنچه گوید نَفْسِ تو کاین

 ست مَشْنَوشَ، چون کارِ او ضدّ آمده
 ( ۲۲۶۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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 تو خلافش کُن که از پیغمبران 

 این چنین آمد وصیّت در جهان 
 ( ۲۲۶٧بیت )مولوی، مثنوی، دفتر دوم،  

که »کارِ«  جا »بد« است، تو گوش نده اصلاً و نترس، بایست. برای اینگوید اینذهنی تو می هرچه که نَفْسِ تو، من 

 طوری »وصیتّ« شده »در جهان«. ذهنی »ضدّ« آمده، تو درست برعکسش را بکن که از پیغمبران به ما این من 

های کمکی است برای آن چند بیتی که خواندم، آن شش بیتی که  ها بیت خوانم. این این چند بیت هم برایتان می 

گرها لباس ذهنی مثل نوحِه سیاهِ منگوید که انسان و انسانیت الآن در پاییز است. در پاییز کلاغ خواندم. مولانا می 

 دهد که ای خزان، باید بهار بشوی. پوشیده و عزا گرفته، ولی خداوند هر لحظه به او دستور می 

 در خزان آن صد هزاران شاخ و برگ

 در هزیمت رفته در دریایِ مرگ 
 ( ۱۸۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 هزیمت: شکست 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 گرزاغ، پوشیده سیه، چون نوحِه

 در گلستان، نوحه کرده بر خُضَر
 ( ۱۸۹٣)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 معنیِ سبز و سبزی خُضَر: جمعِ خُضْرَه به 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 باز فرمان آید از سالارِ دِه 

 مر عدم را، کآنچه خوردی بازده
 ( ۱۸۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 سالارِ دِه: کنایه از بهار یا خدای تعالىٰ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

جا  معنی سبزی و سبزه. سالارِ دِه: کنایه از بهار یا خدایِ تعالىٰ. در این هزیمت: شکست. خضَُر: جمع خضُره به 

 سالارِ دِه همین خداوند است.

روند به »دریایِ  افتند، می شوند، به شکست می طور که در پاییز »صد هزاران شاخ و برگ« خشک می گوید همین می 

رانَد، به شکست افتادیم،  ذهنی فرمان میعشق شدیم که من مرگ«، ما هم وقتی همانیده شدیم و وارد جامعهٔ بی 

 رفتیم به دریایِ مرگ. 
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گویند. و در جایی که »گلستان«  گران که در عزا نوحه می پوشیده مانند نوحه   ذهنی، همان که زاغ است، سیاه و من 

سوی  رویم به خواند، ما از گوهری می ها. پس تا زمانی که این نوحه می خواند برای سبزی باید باشد، »نوحه« می 

 سنگی. 

هایتان خشک شده، ولی هر لحظه فرمان سالارِ دِه، خداوند،  شما به خودتان نگاه کنید، خزان به شما زده، برگ 

خواهم،  ای، باز بده، پس بده. یعنی من بهار می آید، به عدم شما، به وجود ذهنی شما که هرچه را خورده به شما می 

 خواهم انسان را آبادان کنم. من می 

 آنچه خوردی، واده ای مرگِ سیاه 

 از نبات و دارو و برگ و گیاه
 ( ۱۸۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 انگیز مرگِ سیاه: مرگِ سخت و هول 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

صورتِ مرگِ سیاه درآمده، من نکردم خودت  گوید خداوند هر لحظه، هرچه را خوردی، ایِ به دارد به شما می 

طور به زند، همین کردی، پس بده، بهار شو، پس بده »از نبات و دارو و برگ و گیاه«. دارد بهار را تمثیل می 

 گوید بهار را بیاور در خودت. دیده هم می گوید بهار را بده، به انسانِ خزان خزان می 

شاهی را خواندیم که خداوند گوید که، بله، امروز فرمان خُرَّمشاهی را خواندیم، می دانید، امروز فرمانِ خُرَّم می 

 گوید شما باید همیشه سبز و خُرمّ باشید، فرمان من این است و حالا که پاییز شدُید، درد هشیارانه بکِش. می 

این  ابیات کمکی، این چند بیت خیلی مهم این چند بیت را دوباره  این  از  جا آوردم که دوباره بخوانیم و پس 

 هستند. برگشتیم، در قسمت چهارم ادامه خواهیم داد. 

 �💠💠�پایان بخش سوم�💠💠�
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دهد که آن  طور که به پاییز و زمستان ندا می زند که همان دهم. مولانا تمثیل می برنامهٔ گنج حضور را ادامه می 

آید، در جریان همانش با چیزهای این دنیا، یک  چیزی که خوردید و خوش کردید، باید پس بدهید و بهار می 

 وجود آمده، بعدش زمستان که تمام چیزهای خوب را خورده. پاییزی در زندگی ما به

توانی پیدا  ذهنی که تو مرا که خداوند هستم با فضاگشایی می عنوان من آید هر لحظه به ما به بنابراین این ندا می 

این  چیزهای  اضافه کردن  از  و  کردی  رها  را  موضوع  این  بهکنی،  مرکزت  به  آن جهانی  از  من،  زندگی  جای  ها 

طور که در این  شود. نکن. بنابراین همین خواهی. این کار سبب زمستان می خواهی، بهار می خواهی، عشق می می 

 ابیات دیدید، 

 در خزان آن صد هزاران شاخ و برگ 

 در هزیمت رفته در دریایِ مرگ 
 ( ۱۸۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 هزیمت: شکست 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 گرزاغ، پوشیده سیه، چون نوحِه 

 در گلستان، نوحه کرده بر خُضَر
 ( ۱۸۹٣)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 معنیِ سبز و سبزی خُضَر: جمعِ خُضْرَه به 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 باز فرمان آید از سالارِ دِه  

 مر عدم را، کآنچه خوردی بازده
 ( ۱۸۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 سالارِ دِه: کنایه از بهار یا خدای تعالىٰ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 آنچه خوردی، واده ای مرگِ سیاه 

 از نبات و دارو و برگ و گیاه
 ( ۱۸۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 انگیز مرگِ سیاه: مرگِ سخت و هول 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

رود به دریای مرگ و زاغ  خورد دراثر پاییز، میگوید در خزان، پاییز، صد هزاران شاخ و برگ شکست میکه می 

که پاییز شده. فقط با عزا و درد  خواند از این ذهنی ما هم نوحه می خواند، من گیرد، نوحه می زند و عزا می نعره می 
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های پاییز مسئلهٔ انسان حل  شود. با شکایت و ناله و توهم خواهد مسئله را حل کند، مسئله حل نمی کشیدن می 

 شود. این فقط تشبیه است.نمی 

خوردی بازده«،    »باز فرمان آید از سالارِ دِه«، »سالارِ دِه« نماد زندگی است، خداوند است. »مر عدم را، کآنچه 

ذهنی داریم، عدم است. این عدم، عدمِ خوب نیست،  دار که ما منصورت هویت »مر عدم را« یعنی این ذهن ما به

 عدمی که مفرغ است، چیز مهمی نیست. آنی که خوردی، بازدهِ. 

 آنچه خوردی، واده ای مرگِ سیاه 

 از نبات و دارو و برگ و گیاه
 ( ۱۸۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 انگیز مرگِ سیاه: مرگِ سخت و هول 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ذهنی را »مرگِ سیاه«  صورت من بینید که همانش در ذهن و زندگی به و »آنچه خوردی، واده ای مرگِ سیاه«. می 

ها و بهار و دارو، یعنی درمان ما در خودمان است و ساز و برگ ها و سبزی نامد مولانا. و از تمام آن آبادانی می 

کوشیم. داریم  آید بیرون و سبزی ما و آبادانی ما خورده شده و ما هم در خورده شدن داریم می ما از همان فضا می 

می راجع  صحبت  موضوع  این  می به  تکرار  دوباره  را  بیت  چند  این  من  به کنیم.  این کنم  اهمیتش. که  ها  لحاظ 

 گوید که: طوری شروع شد. می این

 »حکایت در تقریرِ همین سخن« 
 ( ۱۱۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 آن یکی اسپی طلب کرد از امیر

 گفت: رُو آن اسپِ اَشْهَب را بگیر
 ( ۱۱۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 رنگ، مخلوطی از سیاه و سفید که رنگ سفیدش غالب باشد.اَشْهبَ: خاکستری 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 گفت: آن را من نخواهم، گفت: چون؟ 

 رُو است و بس حَرون گفت: او واپس
 ( ۱۱۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 حَرون: سرکش و نافرمان
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 رود او سویِ بُن پس میسخت پس

 گفت: دُمّش را به سویِ خانه کن 
 ( ۱۱۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

پس ما از خداوند یک اسب طلب کردیم، یک ابزاری برای زندگی. اول گفته برو این ذهن همانیده را بگیر که  

گوییم که  خواهیم، به خداوند می دویی دارد، سیاه و سفید دارد، همینی که الآن سوار شدیم. و ما این اسب را نمی 

گوید که فنّش این است که آن عشقی که این به جهان دارد، آن عشق را از جهان قطع کنی.  چرا این را دادی؟ می 

 سوی خداوند. رود بهخود عشقش می اش را کاری نداشته باش. این خودبه فقط قطع کن، همین. بقیه 

این  که شما دوست ندارید عدم قطعیت و نفهمیدن را. و اصلاً  توجه کنید این خیلی مطلب مهمی است، برای 

اش در این  خواهید بفهمید؟ شما، تغییرات همه فهمیدنی هم وجود ندارد که شما دنبالش هستید. چه چیز را می 

ذهنی به من  خواهید بفهمید که این تبدیل ما از من گیرد. و شما می فضای گشوده، و تبدیل در خلأ صورت می 

شده و در خلأ  داند؛ در فضای گشوده کس نمی جوری است. »شما راهنمایی کنید، من انجام بدهم«. هیچاصلی چه 

 گیرد. صورت می 

ها چیزهایی هستند که چنان عشقی  گوید تو الآن با چیزهایی همانیده شدی، برخی از این دهد. می مولانا کلید می 

گویید اگر این  گوید »رَغیف« یعنی قرص نان، هرچه که از این دنیا شما گرفتید و می ها داری که پایین می به این

رود از خداوند سر  خود می گوید اگر این عشق را تو ببُری، این عشق خودبه توانم زندگی کنم! می نباشد من نمی 

 گوید، بسیار مهم است. جوری، فقط بِبرُ. این چند بیت همین را می آورد، شما کاری نداشته باش چه درمی 

رود. و  عقب می مان، این چیست؟ این عقب ذهنی کنیم با من کنیم، ما هِی دعوا می بینید که ما هِی فرار می پس می 

ذهنی  کنید با من تان ببینید که هر کاری می رود، این را قبلاً گفتیم و الآن هم شما در زندگی عقب می که عقب این

 شود.تان درست بشود، این بدتر می زندگی 

با من  ایجاد بشود، هر کاری کردید، نشده.  شما  مِهر و محبت  با همسرتان دوست بشوید،  ذهنی سعی کردید 

شود. کنید، نمی گوییم آقا ما یک کاری بکنیم به آن روزهای اول که عاشق هم شدیم برگردیم. هر کاری می می 

 روند. ذهنی پس می کنید، هر دوی من ذهنی می که با من چرا؟ برای این
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میرم، همان  گویی این نباشد من می جای من گذاشتی که می گوید تو ببین عاشق چه شدی در این جهان به حالا می 

ببُر. همان نیروی کشش برمی  ببُر، بقیه سوی زندگی، بهگردد بهرا  اش را کاری نداشته  سوی فضاگشایی. فقط 

 باش.

 گفت: آن را من نخواهم، گفت: چون؟ 

 رُو است و بس حَرون گفت: او واپس
 ( ۱۱۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 حَرون: سرکش و نافرمان
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

رود  اش می رود، همه عقب می گوید آقا این اسب عقب رود او سویِ بُن«، می پس می یعنی سرکش. گفت »سخت پس

گوید حالا که این  سوی خانه کن. می گوید دُمش را بهعقب سویِ بُن، یعنی سوی پس، عقب. آن امیر، خداوند، می 

 گوید: کند. می سوی خانه کن، ولی معنی می رود، دُمش را به عقب می اسب عقب

 دُمِّ این اُستورِ نَفْسَت شهوت است

 پس رَوَد آن خودپرست زین سبب پس
 ( ۱۱۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 شهوتِ او را که دُم آمد ز بُن  

 ای مُبَدِّل شهوتِ عُقبیش کُن 
 ( ۱۱۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کننده مُبَدِّل: تبدیل 
 عُقبی: آخرت 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 چون ببندی شهوتش را از رَغیف  

 سرکُندَ آن شهوت از عقلِ شریف
 ( ۱۱۲٣)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 رَغیف: قرص نان 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ام، منتها استفاده از آن را بلد نیستی. هرچه را که این نفَسْت دوست داشت، قطع  گوید من اسب خوبی دادهمی 

سودا است. درست است؟ دُمِ این حالا اسب یا ستورِ نَفسْت که  که این عشق نیست که، این هرزه کن، برای این 

پس رَوَد آن  شهوت است، این دُم را، این دُمِ این قاطرِ نَفسْت یا اسبِ نَفسْت که شهوت است، »زین سبب پس 

رو است، درست است؟  ذهنی را که از اصل عقبخودپرست«. »شهوت او را که دُم آمد ز بُن« یعنی عشق این من 
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رُو است«. »بُن« یعنی اصل، ریشه. »ای مبَُدّل«، ای  رُو است«، »دمُْ آمد ز بُن« یعنی از اصل »واپَسْاز اصل »واپس

 کند. این بیت مهم است.خداوند، این را عشقِ عُقبا بکن، که می 

کند. و »چون ببندی شهوتش  گوید ببرُید، بعد این را مبَُدّل یعنی خداوند، عشق به آن دنیا می شما آن شهوت را می 

جهانی است، »سَرکُنَد آن شهوت« یعنی آن  را از رَغیف«، اگر ببندی عشقش را به قرص نان که نماد چیزهای این 

ذهنی که عقل جزوی است، تبدیل به عقل کل عشق و علاقه »از عقلِ شریف«. جالب است! پس این عقل من 

 خاطر اهمیتش دوباره تکرار کردیم: شود اگر بتوانی این پرهیز را بکنی. درست است؟ این بیت را دوباره به می 

 چون ببندی شهوتش را از رَغیف 

 سرکُندَ آن شهوت از عقلِ شریف
 ( ۱۱۲٣)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 رَغیف: قرص نان 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

شود  دفعه این عشق وصل می میرم، ببُری، یک گویی این نباشد من می یعنی اگر عشقت را به یک چیز دنیایی که می 

 شود. فهمیدیم؟ دفعه فضا باز می به خداوند، یک 

 همچو شاخی که بِبُرّی از درخت 

 سر کُنَد قو ت ز شاخِ نیکبخت 
 ( ۱۱۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

دهد نه چیزی، رو به خشکی  جان دارد که نه میوه می گوید مثلاً یک درخت را در نظر بگیرید، چندتا شاخِ نیمه می 

رود به آن  شود، می رود تلف می خشک می های خشک یا نیمه ها را ببُری، نیرویی که به این شاخه رود. اگر این می 

 خواهد میوه بدهد. این تمثیل عالی است دیگر؟! بخت است و می شاخی که سبز است، نیک 

این داریم،  همانیدگی  شاخِ  چندتا  هستیم،  درختی  یک  ما  خشک یعنی  می ها  ندارند.  میوه  اصلاً  که  اند،  بینید 

ها را ببُری، های همانیدگی میوه دارند، غلط است. حالا این های همانیدگی میوه ندارند و آن دید که این شاخ شاخ 

کند به انرژی را گرفتن. یعنی شما راه اتلاف زندگی را بستی و هدایت دهد، شروع می آن شاخِ حضور ما که میوه می

 دهد.سوی شاخی که میوه می کردی به 

گوید آقا این  دهد دست شما. می جوری. دارد کلید را می جوری؟ نپرسید چه خواهید بپرسید چه البته شما الآن می 

طرف، شما کاری نداشته باش رود آن خشک را ببُر دیگر. شاخ همانیدگی را ببُر، این خودش می های نیمه شاخ 
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چه چه  اگر  من جوری.  این  بپرسی،  نمی جوری  می ذهنی که  خشک  شاخِ  از  موقع  آن  شما  میوه  فهمد،  پرسی که 

نمی می  میوه  می دهی؟! چرا  دارد  آن  نمی گوید شاخ دهی؟!  میوه  به شما  همانیدگی  این های  اند،  ها خشک دهد، 

هستند. خشک نیمه  نیمه ِ جان  ولی  نیستند،  هم  نمی  خشک  این چیزی  هستند.  تلف  خشک  را  انرژی  ولی  دهد، 

 گیرد. برُد، بعد آن شاخی که سبز است، انرژی را می آید می ها را می کند. خب باغبان این می 

 چونکه کردی دُمِّ او را آن طرف 

 پس، رَوَد تا مُکْتَنَف گر رَوَد پس
 ( ۱۱۲۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جا منظور منزل و مقصد است. مُکْتَنفَ: پناهگاه، در این 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

شده است یا  دهد، یا منزل یا مقصد که همین فضای گشوده مُکْتَنفَ یعنی پناهگاه. واقعاً معنی پناهگاه هم می 

طرف، پس شما از شاخِ خشک بُریدی. خب شما از شاخِ خشک گوید اگر دمُِ او را کردی به آن زندگی است. می 

کننده  رود به شاخِ تَر دیگر. این تمثیل هم خیلی واضح و کمک رود؟ می خود کجا می بُری، این خودبهاین انرژی را می 

 است دیگر.

رود تا پناهگاه. تنها پناهگاه ما هم  رود، می پس که می که دُمِ او را کردی به آن طرف، به طرف خانه، این پسچون 

 گوید: شده است و عشق است. حالا می امروز فهمیدیم فضای گشوده 

 رُو حَبَّذا اسپانِ رامِ پیش

 رُو، نه حرونی را گِرو نه سِپَسْ
 ( ۱۱۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 حَبَّذا: خوشا
 حرونی: نافرمانی، سرکشی 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 رُو چون جسمِ موسی ِ کلیمگَرم

 تا به بَحْرَیْنَش چو پهنایِ گلیم
 ( ۱۱۲٧)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 که گرم و شتابان راه برود.  روُ: آن گَرم
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 هست هفصد ساله راهِ آن حُقُب 

 که بکرد او عزم در سَیرانِ حُب 
 ( ۱۱۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 شود. ال می حُقُب: جمعِ حُقْب، دوره و برههٔ زمانی. مدّتی نامعینّ که شامل هشتاد سال یا چهل سال و یک دورهٔ طولانی از زمان و یک سال یا چند س
 سَیران: سیر و گردش 

 حُب: عشق، مهر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گوید. آیا شما فضا را روند. خب، دارد انسان را می هایی که پیش می درست است؟ خوشا به حالِ اسبانِ رام و آن 

می  پیش می باز  و  ندارید  ندارید، ستیزه  ندارید، عصیان  تسلیم هستید، طغیان  رام هستید،  یعنی  کنید،  روید؟ 

دوازدهسالگی سیزده از  بهتر  همین تان  است.  لحظهسالگی  میبهطور که  جلو  می لحظه  بهتر  بالغ روید،  تر شوید، 

 سوی گوهری. رویم بهشوید. از سنگی می می 

بندند، هایی که فضا را می روند. نه آنکنند پیش می هایی که رام هستند و فضا را باز می خوشا به حال انسان 

 ذهنی هستند. روند و در گروِ سرکشی هستند، زیر نفوذ سرکشی هستند، من عقب می شوند، عقب منقبض می 

جا هم هست،  روند. درست است؟ اینروند، تیز جلو می رُو یعنی با عشق و گرما و خوشحالی جلو میرُو«، گَرم »گَرم

که گرم و شتابان راه برود.  رُو: آن دهم. حبََّذا: خوشا. حرونی: نافرمانی، سرکشی. گَرم ها را هم نشان می حالا این 

اندازهٔ یک پهنای گلیم بود و برای  گوید که بهحُقبُ: جمعِ حُقبْ، منظور آن راه طولانی است که برای موسی می 

کشد، دوره و برههٔ زمانی. مدّتی نامعیّن شامل هشتاد سال چهل سال، یک دوره. منظور زمان  ها طول می خیلی 

هنِ  که ذکشد تا این راه کوتاه را که از ذهن به حضور است طی کنیم، برای اینطولانی است که برای ما طول می 

دهد. سَیرانِ حبُّ: سیر و گردش در محبت خداوند. حبُّ یعنی عشق و مِهر، عشق خداوند. سیَران ما را فریب می 

 یعنی سیر و گردش. سَیرانِ حبُّ یعنی دراثر عشق به زندگی و خداوند. درست است؟ 

روند،  شوند عقب می روند با فضاگشایی، نه منقبض می هایی که مثل اسبِ رام پیش می پس خوشا به حال انسان 

کنند. و یادمان بیاید که گفتیم هر کسی که با  شوند، طغیان می نه گروِ سرکشی هستند که هر لحظه سرکش می 

 رو نیست. کند، گرمکند دارد عبادت می کند. فکر می کند، این شخص طغیان می ذهنی عبادت می من 

رُو« مانند جسمِ موسیِ کلیم، مانند موسی »تا به بَحْرَیْنَش«، بحرین تقاطع دوتا دریا است که موسی رفت  »گَرم

خواستم  اش نیاوردم، می خاطر زیادی جا خضر را ببیند. توجه کنید این داستان هم خیلی جالب است، من به آن

 بیاورم بخوانم، فقط یک بیت آوردم. 

گفتند آقا تو پیغمبری، تو خودت برای خودت آدمِ حسابی هستی، تو بروی خضر  موسی که پیغمبر بود، مردم می 

دهم. من باید بروم خضر زمان را ببینم. خضر  گفت نه! من به حرف شما گوش نمی را ببینی که چه بشود؟ می 

 یادمان باشد یعنی نماد جاودانگی است. 
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گفت درست است من پیغمبرم، ولی من جاودانه نشدم، من باید خضر را ملاقات کنم، من باید بیایم به این می 

دهد، ولی من هنوز خضر نشدم. خضر یعنی زندگی جاودانه، من باید  لحظهٔ ابدی. بله زندگی از طریق من پیغام می 

 دانست.به این لحظهٔ ابدی زنده بشوم. موسی این موضوع را می 

تا دریا، دریای هشیاری جسمی، دریای هشیاری حضور. شما باید به این مرز برسید. »بَحْرَیْنَش« یعنی تقاطع دو 

درست است؟ که از این مرز بگذرید به طرفِ، اول باید به مرز برسید، محل تقاطع دو دریا. »تا به بَحْرَیْنَش چو  

جوری است؟ یک متر، دو متر. برای  ها چه پهنایِ گلیم«، پهنای گلیم هم دیدید که کوچولو است دیگر، گلیم 

 موسی این بود، یک قدم، اما برای ما هفتاد سال. چرا؟! 

(  timeکنیم زیاد دربارهٔ خداوند و تایم )زمان :کنیم، فکر می کنیم، مقاومت می ما هم توی ذهن هستیم و ستیزه می 

شود. این جسم حرکت  شود یعنی یک جسم ایجاد می کند، تایم که ایجاد می ذهنی ایجاد می کنیم. تایم من ایجاد می 

 گیرد. کند، تایم حرکت او را اندازه می ذهنی هِی جنبش می کند، من می 

کند؟  جوری تغییر می ذهنی ما چه کنیم که این من آوریم، زمان هم ایجاد می وجود می ذهنی را بهیعنی درواقع ما من 

 کنیم، آن زمان را. رود. آن تایم را ما ایجاد می آید، بالا می شود، پایین می شود، بد می بینید حالش خوب می می 

کنیم، به ما گفته که سیصد سال هم طول بکشد، هفتصد سال هم طول بکشد، باز هم  تا زمانی که تایم ایجاد می 

کنید، زمان ایجاد  کنید، فرم ایجاد می کنید، یعنی زمان ایجاد می رسید شما. چون هر لحظه تایم ایجاد می نمی 

 شوید.کنید، توی ذهن زندانی می کنید، فرم ایجاد می می 

که با یک چیزی دعوا داری، از یک چیزی شما زندگی  کنید؟ برای اینحالا شما باید ببینید برای چه تایم ایجاد می 

ها توجه نکن،  دهد به آن دهد. چقدر بگوید دیگر آن چیزی که ذهنت نشان میخواهی، آن را ذهنتان نشان می می 

ها شوخی است، تا رسیدن از ذهن، ذهن همانیده به هشیاری حضور اندازهٔ پهنای گلیم باشد، یک متر، فوراً  آن

 بپری. 

کند و مقاومت دارد به اتفاق این لحظه، هفتصد سال  ساله راهِ آن حُقبُ«، برای کسی که ستیزه می  »هست هفصد 

کشد، یعنی خیلی زیاد. حقُُب یعنی همان راه دوری که ما باید برویم تا به آن مرز برسیم، تا بشناسیم که  طول می 

 یک مرزی وجود دارد. 
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فرمِ خدایی را دیدید؟ هیچ  رویم. کِی شما دریایِ هشیاریِ بیاش در توی ذهن می بینیم، ما همه اصلاً ما مرز را نمی 

ور هشیاری ژاژ است، شور است، آب شوری است و آب شور درمان  فهمیدید که این دیدید که می موقع. اگر می 

نمی  این  از  دیگر  نیست،  شما  می عطش  را  دریا  آن  اگر  نمی خوردید.  این  از  که  ندیدید.  دیدید  پس  خوردید، 

 خواهید هفتصد سال طول بکشد یا یک لحظه. می 

پس حقُُب همان راهِ دور در همان آیه هست، آیه است این. »که بکرد او عزم در سَیرانِ حبُ«، او پیمود در حرکت  

 دانید. خوانم چون این قسمت یک ذره ادبی است، می سوی عشقِ خداوند، سَیرانِ حبُ. من یواش می به

 سِیرِ عارف هر دَمی تا تختِ شاه 

 روزه راهسِیرِ زاهد هر مَهی یک
 ( ۲۱۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

رسد. اما زاهد که در ذهنش اسیر است و از طریق  کند هر لحظه به پای تخت خداوند می عارف که فضا را باز می 

دهد. البته این تمثیل است، خیلی بیشتر طول  کند، یک لحظه راه را یک ماه طول می الگوهای جامد عمل می 

 دهد.می 

رود. و زاهد که در ذهنش  کند، پیش میطوری نیست که واقعاً آن کسی که یک لحظه فضا را گشوده می یعنی این 

زندانی است، فقط با باورهای جدید، با باورهای جامد سر و کار دارد، بتواند راه را پیدا کند. پس این زاهدی  

الگوها هم  این  الگوپرست است.  باورپرست است،  باورمند است،  الگوهای جامدِ ذهن چسبیده،  به  است که 

توانیم باشیم، هر لحظه او در کار  ذهنی و ذهن ساخته شده. اصلاً ما که باورمند و باورپرست نمی وسیلهٔ من به

 جدید است. 

گوید هر لحظه او در شأن جدید است، هر لحظه یک فکر جدید، هر لحظه یک فکر  این آیهٔ قرآن است که می 

جدید، هر لحظه یک فکر. همچو چیزی با باورمندی و چسبیدن به باورهای جامد که همین است که هست،  

 طوری است: مغایر است. »همتِّ سیرِ تنش چون این بُوَد«، دوباره رفت دنبال موسی، موسی این 

 همّتِ سیرِ تنش چون این بُوَد

 سیرِ جانش تا به علّیین بُوَد
 ( ۱۱۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 عِلّیین: آسمان هفتم، ملکوتِ اعلىٰ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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از   یعنی هیچ آثاری  »علِّیین«  بنابراین  یکی شدن با خداوند. پس  تماماً  واقعاً  یعنی  اعلىٰ،  مَلَکوتِ  یعنی  عِلّیین 

ذهنی هیچ  ذهنی وجود ندارد، به درجهٔ اعلا شما زنده هستید به خداوند، اصلاً از ذهن خبری نیست، از من من 

 خبری نیست دیگر. 

گوید این تنش پرهیز کرد، گوش نکرد. همّت سِیرِ تن همین است دیگر. شما با فهمیدن که جزو تن است  می 

توانم زندگی کنم، قطع کردم. این همّت سیِرِ تن  گویم بدون این نمی گویید که من عشقم را به این چیز، که می می 

کند؟ در وسط اقیانوس خداوند  شما است. دارد »همتّ سیرِ تنش چون این بُوَد«، ببین جانش در کجا سیِر می 

 است، کاملاً با او یکی شده. درست است؟ 

 شهسواران در سِباقت تاختند 

 خربَطان در پایگه انداختند 
 ( ۱۱٣۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 سِباقت: پیشی جُستن 
 های ذهنی پُرسَروصدا باره، من خربَط: مرغابی بزرگ، کنایه از احمق و شکم 

 ترین مرحله و جایگاه پایگه: پایین 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ذهنی  شود. خربَط یعنی من کنند، هشیاری روی هشیاری سوار میهایی هستند که فضا را باز می خب شهسواران، آن 

ذهنی است. خَر یعنی بزرگ، بَط هم پرسروصدا و پرهیاهو و پر از ادعا، ادعای معنویت، ادعای دین، ولی توی من 

ذهنی بسیار سنگینِ همانیده، »خَربَطان« منظورش باره، یک من یعنی مرغابی، مرغابی بزرگ یا یک آدم شکم 

ترین جایِ  گویند، جایی که پایگه است؛ یعنی در پایین کنیِ مسجد را میاین است. در پایگه، پایگه یعنی آن کفش 

 مجلس خداوند، یعنی همین ذهن.

صورت هشیاری سوار هشیاری شدند، پیشروی کردند. »در سِباقت تاختند«، یعنی  هایی که بهپس شهسواران، آن 

صورت  کنم بهدر پیشروی تاختند. شما شهسوارید یا خربط؟ از خودتان بپرسید که من هر لحظه فضا را باز می 

 شوم؟ کنم خربط می شوم؟ یا نه، ستیزه می هشیاری حضور سوار هشیاری می 

این  با چیزهای  و دردهای آن. تکان نمی خربط کسی که خیلی سنگین شده دراثر همانش  تواند بخورد،  جهانی 

را انداخته توی پایگه، که همین ذهن باشد، مانده جلو نمی  رود،  تنها جلو نمی رود. نه درنتیجه جلُ و پلاسش 

بلند کند، بلند شود. یعنی هِی سروصدایش بلند است، ادعایش بلند است، ادعای معنویت می روز خربط می روزبه 

اش توی  هایش ژاژ است، همه اش آبِ شور است، همهٔ حرف تا مردم بفهمند، تا مردم تأییدش کنند، منتها همه 

 ستیزه است خربط. اما شهسواران فضا را باز کردند، پیشروی کردند. 



   Program 1065                                               ۱۰۶۵شمارۀ  برنامه

 100صفحه:                                                     برو به فهرست  

از احمق و شکم  های ذهنی پرُسَروصدا.  باره، من پس سباقت یعنی پیشی جسُتن. خربط: مرغابی بزرگ، کنایه 

صورت، ذهنی است. توجه کنید از ما پرسید که شما از سنگی به ترین مرحله و جایگاه که همین من پایگه: پایین 

سوی سنگی  گوید خربطان دائماً به روید؟ الآن دارد می سوی سنگی می روید؟ یا از گوهری بهسوی گوهری می به

 روند. سوی گوهری می روند، شهسواران به می 

بُرند. ها کسانی هستند که عشقشان را به رَغیف، یعنی این دنیا می یکی از خاصیت شهسواران را گفت؛ گفت این

اش این ها استفاده نکنی، معنی اش این نیست که از آنتوجه کنید عشق را بریدن، شهوت چیزها را بریدن معنی

 ها مزاحم شما نشوند.است که آن 

چرخید. وقتتان  افتید و می صورت همانش شما می ها بهشما نگاه کنید چقدر در این گردابِ دوست داشتنِ انسان 

شویم، عشق به همدیگر نداریم، بنابراین خویشی  شود. ما با همدیگر همانیده می تان تلف می شود، انرژی تلف می 

کنید؟ هشیار به هشیاری حضور  ات ما به اَنساب است، با همدیگر نسبت ذهنی داریم. توجه می نداریم. فامیلی 

نیستیم که از طریق آن یک زندگی به هم عشق بورزیم، با هم یکی بشویم. ما جنبهٔ »خربَط« داریم و از سنگی به  

ارزیابی می رویم، از سنگی به گوهری نمی سنگی می  عقب کنیم که ما داریم عقب رویم. امروز داریم خودمان را 

کنم چندین بار بخوانید و شاید  رویم؟ درست است؟ این سه بیت جالب است. خواهش می جلو می و رویم یا جل می 

 هایی باشد که بنویسید و هر روز تکرار کنید. از آن بیت 

 قومی که بر بُراقِ بصیرت سفر کنند 
 غبار در آن مَهْ نظر کنند  بی ابر و بی

 

 های شهوتی آتش زنند زود در دانه
 وز دامگاهِ صَعب به یک تَک عَبَر کنند 

 

 از خارخارِ این گَرِ طَبع آن طرف روند 

 بزم و سرایِ گلشن جایِ دِگر کنند 
 ( ۸۶۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 بُراق: اسب تندرو، مَرکبِ هشیاری، مَرکبی که پیامبر در شب معراج بر آن سوار شد.
 صَعب: سخت و دشوار 

 تَک: تاختن، دویدن، حمله 
 عَبَر کردن: عبور کردن و گذشتن

 خارخار: وسوسه، اضطراب، نگرانی 
 گَر: بیماری کچلی 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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کنید؟ بُراق، با  شویم. توجه می بُراق یعنی اسب تندرو. بُراق همین هشیاری است که با فضاگشایی ما سوار می 

شویم. و همین بُراق بوده که حضرت رسول را به معراج  صورت هشیاری، سوارِ خود هشیاری می فضاگشایی به 

 توانیم از ذهن بپریم به فضای هشیاری. بُرده. یعنی دراثر سوار شدنِ هشیاری روی هشیاری است که ما سریع می 

توانید زندگی کنید، اگر بِبرُید، این چه  میرید، بدون آن نمی امروز به شما گفت اگر عشق آن چیزی که برایش می 

بود؟ این همت تن است، موسی، گفت همت تن اگر این باشد، شما همچون همتی دارید؟ همتِ تن یعنی تصمیم  

میرم، همچون چیزی نیست، من این را بِبُرم، این علاقه و شهوت  وسیلهٔ فهمیدن، که آقا من برای این چیز می به

ذهنی است، به یک چیز ذهنی است، این غلط  ذهنی به من را؛ این علاقهٔ زندگی به زندگی نیست. این شهوت من 

تر سوی سنگیِ قوی کنم و از سنگی بهذهنی را بزرگ می کنم، من است. هر لحظه با این کار من تایم ایجاد می 

 روم. تر می روم، سفت می 

خار: اضطراب، نگرانی و وسوسهٔ  صعب یعنی سخت و دشوار. تَک: تاختن، حمله. عَبَر کردن: عبور کردن. خار 

پریدن از فکری به فکر دیگر. خارخارِ گَر یعنی کچلی. و یک قومی که شما جزو آن باشید، فضا را باز کنید با برُاق 

غبارِ    ابر و بی  بصیرت، با دید عدم سفر کنید. اگر فضا را باز کنید، هشیاری روی هشیاری منطبق باشد، بی 

ها هستند، فوراً به  های شهوتی که این همانیدگی بینید. و دانه ها و دردها، آن ماه یعنی خداوند را می همانیدگی 

پرید به فضای یکتایی. و به زنید. و از این دامگاه دشوار که همین ذهن است، با یک حمله می ها آتش می این

 کنید. ذهنی کچل گوش نمی های این من وسوسه 

که این همانیدگی  که از یک فکر همانیده بپریم به فکر همانیده، به عشق این »خارخار« یعنی وسوسه شدن برای این 

دهیم به وسوسهٔ  رویم. وقتی گوش می سوی سنگی می به من زندگی نداد، آن یکی بدهد. خب داریم از سنگی به

ای که شما  رود. ولی هر فکر همانیده خارد و خارشِ دراثر فکرهای همانیده می ذهنی که مثل کچلی می کچلی من 

روند به فضای  پرند میها می کند. و این آید و با زمان تغییر می وجود می ذهنی بهکنید، من کنید، تایم ایجاد می می 

 کنید؟ در ذهن نه. کنند. توجه می جا می یکتایی، بزم و سرای گلشن را آن 

 اسپانِ اختیاری حمّالِ شهریاری 

 پالان کشند و سرگین اسبانِ کند و کودن 
 ( ۲۰۴٣)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 اختیاری: برگزیده، مختار 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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ذهنی مُردید و انتخاب کردید، این »اسپان اختیاری«، کسانی که به اختیار خودتان رفتید به ذهن مرُدید، به من 

شود خلاصه.  عشق را برُیدید و رفتید از فضای یکتایی سر درآوردید، عقل کل شد عقلتان، شُدید، شاه سوار می 

کند. ولی اسبان کنُد و کودن که همانیده هستند  شود، خداوند شما را اداره می اسبی هستید که خداوند سوار می 

ها است  کشند. سرگین همان فضلهٔ آدم گذارند و سرگین می جهانی، خربطَ هستند، پالان رویشان می با چیزهای این 

 های ما. ها، یعنی دردها و همانیدگی گذاشتند روی پالان این کردند و می که بار می 

کِشید؟ یا واقعاً با خرد کل سروکار دارید، خلاقیت و آفرینندگی  ما انسانی هستیم، شما سرگینِ درد و همانش را می 

ذهنی کند؟ دائماً با پالان و سرگین و با بوی بد من کند یا دیو اداره می در کار شما هست؟ خداوند شما را اداره می 

و بوی درد سروکار دارید؟ یا نه، با بوی زندگی، با بوی عشق، با بوی آبادانی، با بوی حس امنیت، با بوی قدرت،  

 با بوی سازندگی آشنا هستید؟ 

 پس ز درد اکنون شکایت برمَدار 

 کاوست سویِ نیست اسبی راهوار
 ( ۱۴٧۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

بینید در این تبدیل ما از درد هشیارانه نباید شکایت کنیم. شما اگر بخواهید این عشق را به یک که می کما این

کند. خب  کشید. انگار یک کسی اعتیاد را دارد ترک می ذهنی وصل کرده بِبُرید، درد هشیارانه می چیزی که من 

رود؟ یک معتاد اعتیادش را رود دیگر! نمی سوی سلامتی می کسی اعتیاد به هروئین را ترک کند، نیروی بدنش به 

 جوری. شود. شما نپرسید چه تر می شود؟ واضح است که سالم تر می شود یا سالم ترک کند، دوباره بدتر می 

کند، شما به من نشان بدهید اگر ترک کنم، واقعاً  نشیند استدلال می خب یک کسی که معتاد به هروئین است، می 

شوی یا  خواهد فکر کند، در عالَم ژاژ استدلال کند. نه آقا، ترک کن ببین خوب می شود؟ هِی میام بهتر می زندگی 

ها مهم  گوید این طور است، اعتیادمان را به پول، اعتیادمان را به همهٔ آن چیزهایی که ذهن می نه؟ ما هم همین 

آید، آن ما  گوییم این نیاید به مرکز ما. وقتی مرکز ما می هستند، نه که پرهیز به معنای محرومیت، بابا داریم می 

آن    کنید؟ اصلاً دنیا را برحسب بینیم. توجه می چیز را برحسب آن می بینیم، همه کند، برحسب آن می را کنترل می 

 ام را براساس دید این. چیز را، زندگیدهیم همه کنیم، سازمان می کنیم، قضاوت می کنیم ما، معنی می تفسیر می 

بیند،  صورت زندگی نمی بیند، به ها را می رود، خب آدم کند؟ راه میجوری فکر می مثلاً کسی عاشق پول است، چه 

کند؟ آن یکی  خورد. آن یکی می درد نمی   کند؟ نه، پس این که بهبیند، خب این به پول من اضافه می ها را می آدم

کند. حالا شما فکر کنید  بیند، این چیز را زیاد میاش قضاوتش بر این است که برحسب این چیز می کند؟ همه می 
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ات را باید آن نیروی عقل کلُ دهی؟ زندگی طوری سازمان می ات را این دهد که زندگی این چیز به شما زندگی می 

کند، که دید جسمی ندارد، اداره باید بکند. پس از درد هشیارانه شکایت مکن، آن  ها کار نمیکه برحسب غرض 

 رود.به سوی خداوند اسبی راهوار است. راهوار یعنی اسبی که نرم راه می 

 اندازیم چون اسپانِ سیس دست

 در دویدن سویِ مَرعایِ اَنیس
 ( ۴٧۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 سیس: اسب چابک و تیزتک 
 مَرعىٰ: چراگاه 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
سوی چراگاهِ انیس،  دوید بهشوید و می سیس: اسب چابک. پس بنابراین شما با فضاگشایی سوار اسبان تیزرو می 

شود این فضای ذهنِ همانیده  چراگاهِ آشنا که ما با آن آشنا هستیم، همین فضای یکتایی است. پس معلوم می 

صورت هشیاری سوار یک  کنیم به توأم با درد، چراگاه ما نیست، محل غذا خوردن ما نیست. فضا را باز می 

 دهند و ما با آن انیس هستیم، آشنا هستیم. سوی جایی که غذاهای خوب می رویم بهشویم و می هشیاری تیز می 

 شهسواران در سِباقت تاختند 

 خربَطان در پایگه انداختند 
 ( ۱۱٣۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 سِباقت: پیشی جُستن 
 های ذهنی پُرسَروصدا باره، من خربَط: مرغابی بزرگ، کنایه از احمق و شکم 

 ترین مرحله و جایگاه پایگه: پایین 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 خوانم: دانید. بعد برای این بیت، این بیت را می اش را می این بیت را خواندم. درست است؟ معنی 

 مُثقَلانِ خاک بر جا ماندند 

 السّابِقُون درراندند سابِقُونَ
 ( ٣٧٣۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گیرشده بارشده، زمین مُثقَل: گران 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گیر  صورت هشیاری زمین شدگان، کسانی که همانیدگی زیاد دارند و بهگیر شدگان، زمین بار و مُثْقلَان یعنی گران 

هایی که بارشان ها را رها کنند، دردهایشان را رها کنند، بلند شوند. پس »مُثْقلَانِ خاک« یعنی آن شدند. باید این

بال هستید؟ بلند  گیر شدند، در جا ماندند، نتوانستند. شما جزو مثُْقلَانِ خاک هستید یا سبک گران شده و زمین 
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جا  ام، اینام، با آن همانیده گویید با این همانیدهشوید می سوی زندگی بروید؟ یا وقتی بلند می توانید بشوید و بهمی 

 جا یک درد دارم.یک درد دارم، آن 

روند و خودشان با خودشان مسابقه دارند، هر لحظه جلوتر  هایی هستند که پیش می السّابِقُون« آدم »سابِقُونَ 

شود. یعنی حواسش  اش تندتر می رود و هر لحظه پیشروی السّابِقُون یعنی کسی که پیش می افتند. این سابِقُونَ می 

معنی مسابقه دادن با  شود. درست است؟ این بهرود اولاً، ثانیاً شتابش بیشتر می به خودش است که جلوتر می

 بینید. یکی دیگر نیست. و این آیهٔ قرآن است البته می 

 »وَالسَّابِقُونَ السَّابِقوُنَ.« 

 اند.«ها كه سبقت جسُته بودند و اينک پيش افتاده»آن

 ( ۱۰(، آیهٔ  ۵۶)قرآن کریم، سورهٔ واقعه )

 »اُولَٰئكَِ الْمُقَرَّبوُنَ.« 

 »اينان مقربّانند.«

 ( ۱۱(، آیهٔ  ۵۶)قرآن کریم، سورهٔ واقعه )

معنی مقایسه با دیگران نیست. این مغایر با این است که اگر شما فکر کنید با یکی دیگر  این سبقت جُستن به 

افتید  دانید اگر با یکی دیگر مسابقه بدهید و حواست برود به پیش دیگر برای مقایسه، می باید مسابقه بدهید. می 

را باز کرده، از جنس زندگی است و پیش می ذهنی. پس »سابِقُونَ به من  رود. و  السّابِقُون« کسی است که فضا 

 کنید؟ ها هستند مقربان. توجه می رود، و این سوی گوهری کامل می داند یک مقدار سنگی دارد بهمی 

گیرشدگان هستم؟ یا من سبکُ  پس بنابراین در این بیت که بیت خیلی مهمی است، باید سؤال کنید من جزو زمین 

کنیم،  به »سِباقت« صحبت می کنم؟ راجع روم و حواسم به خودم است و هر لحظه به سرعت خودم اضافه می راه می 

 این بیت:

 شهسواران در سِباقت تاختند 

 خربَطان در پایگه انداختند 
 ( ۱۱٣۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 سِباقت: پیشی جُستن 
 های ذهنی پُرسَروصدا باره، من خربَط: مرغابی بزرگ، کنایه از احمق و شکم 

 ترین مرحله و جایگاه پایگه: پایین 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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گویم مشکل است، ولی هیِ باید تکرار بشود، از وضعیت فهمیدن برود به دیدن. یعنی این  ها یک ذره نمی این بیت

شَهسواری را شما باید تجربه کنید و خربطی هم در خودتان تجربه کنید که آیا من سنگین هستم؟ من در پایگه 

ترین مرتبه هستم؟ من در کجا هستم؟ من مرز بین هشیاری جسمی و هشیاری حضور را  هستم؟ من در پایین 

ور هستم، در  اش توی این ور؟ یا همهآیم اینروم، می ور می ور، آن آیم اینروم، می ور می بینم؟ گاهی اوقات آن می 

 جا ماندم؟ پایگه؟ بار و بُنه هم انداختم این

اند، »بر جا ماندند«،  هایی که با این جهان همانیده شدهگیرشدگانِ خاک« یعنی چه؟ یعنی آن پس بنابراین »زمین 

هایی که حواسشان روی  سوی سنگی. ولی آنسوی سنگی رفتند، از سنگی به تکان نتوانستند بخورند، بدتر به

خودشان بود و فضا را باز کردند جلو رفتند، رفتند جلو، رفتند رسیدند به آن منظوری که آمده بودند که تبدیل  

 ها را هم خواندیم. و این بیت را هم خواندیم:نهایت و ابدیت خداوند بوده. این شدن به بی

 رُو چون جسمِ موسی ِ کلیمگَرم

 تا به بَحْرَیْنَش چو پهنایِ گلیم
 ( ۱۱۲٧)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 که گرم و شتابان راه برود.  روُ: آن گَرم
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

این عرض کردم مربوط به موسی است که دنبال جاودانگی بوده، نه فقط پیغمبری. درست است؟ و هرچه هم به  

دانست که خضر یعنی نماد جاودانگی،  خواهی. این می او گفتند پیغمبر هستی و مقام خودت را بدان و تو خضر نمی 

وجه به گذشته و آینده نرود. بنابراین هِی دنبال مرز این دوتا  هیچ باید بیاید در این لحظهٔ ابدی مستقر بشود و به

 گشت.دریا می 

 رُو چون جسمِ موسی ِ کلیمگَرم

 تا به بَحْرَیْنَش چو پهنایِ گلیم
 ( ۱۱۲٧)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 که گرم و شتابان راه برود.  روُ: آن گَرم
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 جا را. زود رفت، پیدا کرد آن 

 روم تا مَجْمَعُ الْبَحْرین من می

 تا شوم مَصْحوبِ سلطانِ زَمَن 
 ( ۱۹۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 مَصحْوب: مصاحب، همدم 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

روم تا محل تقاطع دوتا  گوید من می آورد. مصحوب یعنی مصاحب. می این بیتی است که مولانا برای این کار می 

دریا تا مصاحبِ سلطان زمان، سلطان زمان همان خضر است و درواقع نماد جاودانگی و خداوند است. یعنی  

گوید.  نهایت خداوند. این را موسی می کنم، باید زنده بشوم کاملاً به بی گوید من به پیغمبری قناعت نمی دارد می 

 گوید که و آیهٔ قرآن است، می 

 »وَاذِْ قَالَ موُسَىٰ لِفَتاَهُ لَأ ابَْرَحُ حَتَّىٰ ابَْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْريَْنِ اَوْ اَمْضِيَ حُقبًُا.« 

رسم، يا اند. يا مىهم رسيده جا كه دو دريا به»و موسى به شاگرد خود گفت: من همچنان خواهم رفت تا آن

 آيد.«عمرم به سر مى

 ( ۶۰(، آیهٔ ۱۸)قرآن کریم، سورهٔ کهف )

 این را هم خواندیم. 

 »مَثَل« 
 ( ۱۱٣۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گوید: آورد که ما بهتر بفهمیم این موضوعات را. می جا می اما یک مَثلَی مولانا در این 

 رسید چنانکه کاروانی میآن

 در دهِی آمد، دری را باز دید 
 ( ۱۱٣۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 آن یکی گفت: اندرین بَردُالْعَجوز 

 تا بیندازیم اینجا چند روز 
 ( ۱۱٣۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بَردُالْعجَوز: سرمای پیرزن، کنایه از سرمای سخت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 بانگ آمد نه، بینداز از برون 

 وآنگهانی اندر آ تو اندرون 
 ( ۱۱٣٣)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

به کاروان  کنیم؟ راجع به چه صحبت می گوید، ما راجع عرض کردم این تیترش مَثلَ است که ما بهتر بفهمیم. می

دفعه دیدند یک چاره هست، یک  ها آمدند توی دِه یعنی توی فضای ذهن، یک ها. اینانسانیت، یعنی همهٔ انسان 

 که در غزل چه بود؟ در غزل بود: شود. کما این دری هست، آن در چیست؟ با فضاگشایی باز می 
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 باره رسید بیا که ساقیِ عشقِ شراب

 خبر ببر برِ بیچارگان که چاره رسید 
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 دوست دوست، مستی باره: شراب شراب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
دفعه متوجه شدند محکوم نیستند توی ذهن بمانند، چاره وجود دارد. چاره آن است که تا حالا که از اتفاقات  یک

باز می زندگی می  اطرافش فضا  ندانند،  مهم  را  اتفاقات  این فضای گشوده خواستند،  بهشود.  دریچه  سوی  شده 

آمد، کاروانِ خلقت است،  خداوند یا زندگی است و این تنها چاره است، تنها در است. بنابراین یک کاروانی می 

دفعه وارد یک دِه شد. و دهِ  آمد. کاروانِ تکامل هشیاری است، آمد به جماد، آمد به نبات، آمد به حیوان، یک 

 کنیم. ها صحبت می به کاروان انساندفعه سرد بود. از چه؟ از این دردهای حاصل از همانیدگی. داریم راجع یک

شده است. یکی گفته در این سرمای پیرزن، این سرمای  دفعه یک دَر باز است، همین درِ فضای گشوده در دِهی یک 

جا یعنی سرمای بسیار سخت  شود. ولی »برَداُلْعَجوز« در اینکُش از نیمهٔ دوم ماه بهمن آغاز می پیرزن یا پیرزن 

رویم از گوهری به سنگی، سنگی، سنگی، سنگی، آخرسر دچار درد بسیار  بینید وقتی ما می ذهنی که شما می من 

 ها پیری، این برَداُلْعَجوز است. های جسمی، بعضی موقع زیاد و ناتوانی 

مان را  جا که یک دَر باز است برویم تو، همان درَِ خدا بوده و بار و بنهٔ یکی گفته که در این سرمای این ده، ما این 

آید نه نه نه، آن چیزهایی که داری، که گرم است. از تو بانگ می جا مثل این جا، این جا بیندازیم، بمانیم این این

ات را تو نیاور، بینداز بیرون، بعد خودت بیا. »بانگ آمد نه، بینداز از برون«، بینداز برون، همان دِه،  بار و بنه 

 اندازیم.و بعد بیا تو، »وآنگهانی اندر آ تو اندرون«، آن موقع بیا تو. ما نمی 

اندازیم. عرض کردم، میری، بابا این را بینداز بیا تو! نمی گوید این باری که داری، داری از سرما میالآن به شما می 

باره« است. ذات  که ذات زندگی »شراب گوید تو توکل کن، برای این گذارد. امروز می توکلی نمیگذارد، بیترس نمی 

کنی. دِه یعنی  زندگی خوب است، اصلاً بدی وجود ندارد. بدی را تو در این دِه با چسبیدن به چیزها ایجاد می 

 الْعَجوز یعنی سرمای پیرزن یا کنایه از سرمای سخت.فضای ذهن، تنگنا. درست است؟ برَدُ

 ست هم برون افگن هر آنچ افکندنی

 ست که این مجلس سَنی  در میآ با آن
 ( ۱۱٣۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 قدر : بلندمرتبه، عالی سَنی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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خواهی، گرمای  شوی، تو گرمای عشق را می آیی تو گرم می شود می این ندای خداوند به ما است. این فضا باز می 

توانی حرکت کنی. یادمان  ذهنی و با دردهای ذهنی تو یخ زدی، منجمد شدی نمیخواهی، با عقل منخرد را می 

اید، دردهایتان  سوی سنگی رفته اید وقتی از سنگی به باشد سرمای سخت یعنی درد سخت. و شما ملاحظه کرده

 زیاد شده. 

تر بوده اگر با سالگی خوشحال بینید که از ده سالگی، می سالگی رفته رسیده به بیستحتی یک نوجوانی که از ده

هایمان یاد بدهیم از سنگی بروند توانیم به بچهسوی سنگی. ولی ما می ذهنی جلو رفته، یعنی از سنگی رفته به من 

روم هایمان بگوییم من از سنگی می توانیم به بچهشرطی که خود ما هم مشارکت کنیم. نمی   سوی گوهری به به

صورت  شود. ما به سوی گوهری. همچو چیزی نمی سوی سنگی، ولی حواست باشد ها! تو از سنگی بروی به به

 قرین روی او اثر داریم. 

کنیم. از مرکز قرین به  کاری می صورت قرین داریم خراب هر چقدر هم او بالاخره بخواهد این کار را بکند، ما به 

دزدد. بنابراین دل یک نوجوان  های ما از همدیگر خو می دزدیم ما، دل مرکز قرین راه هست، با ارتعاش. خو می 

می ده پدرش خو  و  مرکز مادرش  از  می ساله  بد  زبان  دزدد، خوی  با  با نصیحت،  نیستیم. هی  آگاه  ما  و  دزدد 

 شود.مان را به راه راست هدایت کنیم، بدتر می خواهیم بچهمان می ذهنی های من خواهیم، که ژاژ است، با حرف می 

تواند نشان بدهد افکندنی است. »برون افگن« نه  ست«، هر چیزی که ذهن می »هم برون افگن هر آنچ افکندنی 

سوی خدا بروی،  خواهی این در که باز است به که بینداز از پنجره دور نداشته باش، از مرکزت بیرون کن. اگر می 

مرتبه است، این درگاه  ها و درد، این مجلس بلند«، با این بار نیا تو، با بار همانیدگی بیرون بینداز. »در میآ با آن 

 خوانم: خداوند است. این دو بیت را از دفتر اول می 

 ها بینی و بس تا بُرونی، جامه

 نَفَسجامه بیرون کُن، درآ ای هم
 ( ۲٧٧۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 معنیِ همفکر نَفَس: مجازاً به هم 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 سو، راه نیست زآنکه با جامه، درونْ

 تن ز جان، جامه ز تن آگاه نیست
 ( ۲٧٧۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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نفََس. »تا  گوید ای هم جا، خداوند به شما می نفس خیلی زیباست در اینمعنی همفکر. البته هم نفَس مجازاً بههم

ها را خواهی  ها را یعنی همانیدگی بُرونی«، تا در دِه هستی، یعنی هنوز وارد این فضای یکتایی نشدی، فقط جامه 

 بینی. ذهنی می توانی ببینی، چون با دید من دید و چیز دیگر نمی 

کشم، با هم نفس  نفََس. این من هستم که در تو نفس می ها را بیرون کن، بیا تو ای هم تو بیا این جامهٔ همانیدگی 

که با جامه یعنی با لباس همانیدگی آن تو راه نیست. چرا؟  گوید. برای این کشیم، این را خداوند به شما می می 

 که »تن ز جان آگاه نیست«، این تن ما از جان ما آگاه نیست. و جامه، لباس هم از تن آگاه نیست. برای این

این لباس ما یک جسم مادی است، از این تن که آگاه نیست، این تن هم از جان آگاه نیست. هرچه که تازه  

ها اتفاقاً هی در زمان هستند. هر چیزی که در زمان  ساخته شده، جسم ما، فکرهای ما، تازه ساخته شده، این

 رود متلاشی بشود وقتی زمانش تمام بشود. است، درواقع دارد می 

شود.  وسیلهٔ ما ساخته شده و روزی که این بدن متلاشی بشود، ذهن بایستد، آن هم متلاشی می ذهنی هم بهمن 

ذهنی ما را فریب داده. خواستیم همیشه با ما بوده و این من بینیم هرچه که می آن موقع چه دردناک است ما می 

می  میتوجه  فکر  ما  و  همانیدگی کنید؟  یعنی  جامه  می کنیم  همانیدگی ها  برحسب  ببینند.  را  ما  جان  ها  توانند 

 کند. به هِلال صحبت می توانند ببینند، باید فضا باز بشود مرکز ما عدم بشود. حالا راجع بینیم، نمی می 

 روشنی بدُ هِلال، استاددل، جان

 امیری، مؤمنی  سایس و بندهٔ
 ( ۱۱٣۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کنندهٔ چهارپایان، ستُوربان کننده، تربیت سایسِ: ادب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 سایسی کردی در آخُر آن غلام 

 لیک سلطانِ سلاطین بنده نام 
 ( ۱۱٣۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کنندهٔ چهارپایان، ستُوربان کننده، تربیت سایسِ: ادب 
 آخُر: آخور، طویله، اصِطبل 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 خبرآن امیر از حالِ بنده بی

 که نبودش جز بِلیسانه نظر
 ( ۱۱٣٧)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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کنیم، که  به هلال داریم صحبت می بینید که راجع کنندهٔ چهارپایان، سُتوربان. حالا می کننده، تربیت سایِس: ادب 

شده از هشیاری خالص بود و یک موقعی متوجه شد که از جنس سنگ است، گفت این هلال مُخلص بود، ساخته 

بینید که تعریفش از »استاددل« بود. یعنی دلش استاد  سوی گوهری و گوهر خالص شد. پس میاز سنگی رفت به 

بود، دلش از جنس خداوند بود، جانش روشن بود، ستُوربان بود. و بندهٔ امیری بود و مؤمن بود. این مؤمنی  

 گردد به سایس، یعنی ستُوربان، به همین هلال. برمی 

پس بنابراین، هلال دلش از جنس خداوند بود، چون تنها استاد خداوند است و جانش هم روشن بود، ستوربان 

ذهنی است، این نظر بِلیسانه  بود، مؤمن بود، اما بندهٔ امیری بود، که همان اول گفت این امیر، که در مورد ما من 

کند بگوید من در تو  گوید من از تو برترم، با عشق نگاه نمی کند می دارد. نظر بلیسانه یعنی به هر کسی نگاه می 

طور که ابلیس جسم  بیند، همین گوید من از تو برترم و فقط جسم را می کند می بینم، به هر که نگاه می خودم را می 

 حضرت آدم را دید و گفت از تو برترم. 

گوید، عرض کردم آن اول برنامه، که تمام  و این تمثیل از طرف مولانا ممکن است که برای ما گران باشد که می 

های ذهنی، که در طول این داستان هم گفته، ستور هستند و در این جهان در یک آخُری هستند که فقط از من 

ها  ای هستند که به زندگی زنده شدند، از جمله مولانا و این هلال، که این خورند، و یک عده ها غذا می همانیدگی 

 ستوربان هستند. 

ها باید فضا را باز کنند تا  گوید یک اصِطبلی باشد که یک سری چارپا تویش هست، اینتواند می پس این دنیا می 

کنند که  ها برای امیری کار می ذهنی شبیه حیوان است. بعد منتها ایناز این حیوانیت نجات پیدا کنند. این من 

طور کلی، از حال این هلال و  کنند یا این دنیا بهامیر یعنی کسانی که به این جهان، در این جهان حکومت می 

نظرند. که فقط نظر ابلیسی دارند، با نظر عشق نمی خبرند، برای ایناند، کاملاً بیهایی که به زندگی زنده شدهآن

 ینیم. ببینند. ما با درد می بینند، با نور خدا نمی گوید »یَنظُْر بِنوُراِلله« نیستند، با نار خدا می پایین می 

گوید: »سایسی کردی در آخُر آن غلام«، یعنی نگهبان ستوران بود در آخُر آن غلام، اما سلطان سلاطین  خلاصه، می 

کنید. یعنی وزیری،  نهایت خداوند زنده شده بود، منتها نامش بنده بود. آقا این شما برای فلانی کار می بود، به بی

 وکیلی، هیچ شاهی هم نبود، یک آدم معمولی بود. 

که خبر بود، برای این اش بیکرد، از حال بندهخبر«، امیرش هم که او برای او کار می »آن امیر از حالِ بنده بی

 کند: دید. همین دارد تعریف می کرد، می فقط با نظرِِ با هشیاری ابلیسی نظر می 
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 دید و در وی گنج نه آب و گِل می

 دید و اصلِ پنج نه پنج و شش می
 ( ۱۱٣۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

بینند. این های ذهنی فقط نقش ظاهری را می طور که من دید. همین دید، یعنی نقش ظاهری را می آب و گلِ را می 

دید. پس انسانی که به اش این است، ولی در او گنج را نمی خورد، شکل و شمایل بیرونی انسان است، غذا می 

شوند، همین آب و  صورت نقش دیده می ذهنی به های من وسیلهٔ انسان نهایت و ابدیت خداوند زنده باشد، به بی

 شوند.گلِ دیده می 

ای دید، پنج و شش، پنج حسّ است و شش جهت. »اصلِ پنج نَه« یعنی آن اصلی که، آن هشیاری پنج و شش می 

دید. پس او به هشیاری حضور زنده بود.  دید، آن اصل را نمی ها را نمی آورند، آن وجود می که این پنج حس را به 

دید. پنج و شش نمادِ باز هم فرم است، پنج حس  دید، فقط نقش ظاهری را می آن امیر آن هشیاری حضور را نمی 

 و شش جهت. 

 رنگِ طین پیدا و نورِ دین نهان 

 هر پیمبر این چنین بُد در جهان 
 ( ۱۱٣۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 طین: گِل 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

شود. نورِ دین گوید گلِ، آب و گلِ، این پیدا است، اما نورِ دین دیده نمی رنگِ گلِ، این ]اشاره به بدن[ را می 

گویند  کنند می چنین بوده، مردم به پیغمبر نگاه می همین حضور هلال بوده یا حضور عاشقان است. و هر پیغمبر این 

خوری، تو هم نقش داری، تو هم از گوشت و پوست درست شدی، تو هم تولیدمثل  آقا، تو هم مثل ما غذا می 

بینند. آن  بینند. اما نورِ دین را که زنده شده به زندگی، در او نمی کنی، مثل ما هستی، چون فقط نقش را می می 

 بینند. بیند، آن را نمی کند و با نورِ نظر می شخص در فضای یکتایی زندگی می 

 کند که انسانی که به حضور زنده شده شبیه مناره است جسمش: به مناره صحبت میالآن راجع 

 آن مَناره دید و در وی مرغ نی 

 بازی، پُرفَنی بر مَناره شاه
 ( ۱۱۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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گویند. حالا مَناره، منِاره هر دو درست  ها منِاره هم می این مَناره تلفظش درست است مَناره. در فارسی، فارس 

 تر است البته. است. »مَناره« درست 

 آن مَناره دید و در وی مرغ نی 

 بازی، پُرفَنی بر مَناره شاه
 ( ۱۱۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دید مرغی پَرزَنی و آن دوم می

 لیک موی اندر دهانِ مرغ نی 
 ( ۱۱۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 وآن که او یَنْظُر بِنُورِالله بُوَد

 هم ز مرغ و هم ز مو آگه بُوَد
 ( ۱۱۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 نگرد.یَنظُْر بنُِورِالله: کسی که با نور خدا می 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کرد،  بیند. آن امیر که هلال برای او کار می بیند، با نور نظر می کنید؟ یَنظُْر بِنوُرِالله: کسی که با نور خدا می توجه می 

 نظر ابلیسانه داشت. همین: 

 خبرآن امیر از حالِ بنده بی

 که نبودش جز بِلیسانه نظر
 ( ۱۱٣٧)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

کنیم. این هشیاری ابلیسی  ای که معمولاً ما با آن کار می»بِلیسانه« همین هشیاری جسمی است، همین هشیاری 

بینیم، شاید از خداوند  بینیم، یک تصویر ذهنی می بینیم، خودمان را هم جسم می ها را جسم می است که ما انسان 

 کنید؟ و: هم یک تصویر ذهنی ساختیم، این هم ابلیس ساخته. توجه می 

 خبرآن امیر از حالِ بنده بی

 که نبودش جز بِلیسانه نظر
 ( ۱۱٣٧)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

تواند هلال بشود، فعلاً زیر نظر امیر است و  ذهنی در مورد ما هم امیر است و آن من اصلی ما که می درضمن من 

عنوان من اصلی شاه هستم و شما این امیر  گویید نه، من خودم بهنگرد و شما الآن می امیر با حقارت به او می 

توانید با  ذهنی خودتان است، با او، غول خودتان هم هست، شما را در بیابان نگه داشته، می خودتان را که من 
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گویید  کنید، دیگر می دهد و شما دیگر ادعا می تان خودش را نشان می او صحبت کنید. با فضاگشایی من اصلی 

 گیرم. من شاه هستم، من دیگر این اختیار را از تو می 

ذهنی که گفتیم با دل  شوید، این من کنید و از جنس مستی می و امروز در غزل دیدیم که هرچه شما فضا را باز می 

کنیم ما.  که با او دعوا می شود برای اینذهنی تسلیم نمی شود. این من پاره و خونین رسید، آن هم تسلیم می پاره 

 شویم. رود و ما به زندگی زنده می کند و می اگر دعوا نکنیم، خودش را تسلیم می 

ذهنی  گیریم که نرم باشیم، لطیف باشیم، با خشونت من تدریج ما این رفتارها را از مولانا یاد می بینید که به می 

بیند. فرم  بیند، ولی گنج را نمی بیند، یک تصویر ذهنی می شود. بله پس نظر ابلیسانه فقط نقش را می تر می قوی 

آورد، آن وجود می که پنج حس را بهبیند که پنج و شش است، ولی اصلش، ریشه و مواد اولیهٔ این، این را می 

 بیند. هشیاری اصلی را نمی 

 رنگِ طین پیدا و نورِ دین نهان  

 هر پیمبر این چنین بُد در جهان 
 ( ۱۱٣۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 طین: گِل 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ها فقط  طوری بودند، یعنی پیغمبران آمدند مردم در آن رنگِ طین پیداست و نورِ دین نهان، همهٔ پیغمبران این 

گویید؟ شما هی  نقش را دیدند، فرم را دیدند، گفتند شما هم مثل ما یک تصویر ذهنی هستید. شما آخر چه می 

زنید؟ ما اشکالی نداریم که، ما چرا باید به حرف شما گوش بدهیم؟ پس آن نور نهان را  های بد می از این حرف 

 گوید:جا می ندیدند. حالا، در این

 آن مَناره دید و در وی مرغ نی  

 بازی، پُرفَنی بر مَناره شاه
 ( ۱۱۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دید مرغی پَرزَنی و آن دوم می 

 لیک موی اندر دهانِ مرغ نی 
 ( ۱۱۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 وآن که او یَنْظُر بِنُورِالله بُوَد  

 هم ز مرغ و هم ز مو آگه بُوَد
 ( ۱۱۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 نگرد.یَنظُْر بنُِورِالله: کسی که با نور خدا می 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

بیند. یعنی شما فرض کن  بیند، ولی مرغ را نمیبیند، مناره را می »آن مَناره دید و در وی مرغ نی«، یکی فرم را می 

گویند که جسم انسانی که  دستهٔ مساجد مثل آن، فرض کنید. ایشان الآن مییک مناره است، مناره هم همین گلُ 

باز پُرفن  که در مناره یک شاه به حضور زنده است، مناره است. یکی مناره را دید، در وی مرغ را ندید. درحالی 

 باز همان هوشیاری اصلی ما است. نشسته است. شاه 

زند، ولی در دهان مرغ مو نیست، بیند که پر می گوید مرغی می دید مرغی پَرزَنی«، می یک دومی آمد، »و آن دوم می

بیند،  بیند، با نور نظر می گوید آن کسی که با نور خدا میرسد. می این مو همان پیغام زندگی است که هر لحظه می 

کنید جسم شما وقتی  بیند، هم ز مرغ آگه است، هم از مناره و هم از مو. توجه می شده می با نور فضای گشوده 

بینید.  شوید یک مرغ، در دهانتان یک مو هست، هر سه را می شود یک مناره، شما می شود، می فضا گشوده می 

 نگرد.لحظه. دیدنش سخت است. یَنظُْر بِنُورِالله: کسی که با نور خدا می بهمو پیغام زندگی است لحظه 

 گفت: آخِر چشم سویِ موی نِه 

 تا نبینی مو، بنگشاید گره 
 ( ۱۱۴٣)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 آن یکی گِل دید نقشین در وَحَل 

 وآن دگر گِل دید پُر علم و عمل 
 ( ۱۱۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 نقشین: دارای نقش و نگار 
 وَحَل: گِل و لای 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 تن مَناره، علم و طاعت همچو مرغ 

 خواه سیصد مرغ گیر و، یا دو مرغ 
 ( ۱۱۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

نقشین: دارای نقش و نگار. وَحلَ: گلِ و لای. پیغام زندگی این است، تو چشمت را سوی مو بگذار. تا مو را نبینی، 

گوید اگر شما فضا را باز نکنید، از آن  شود. توجه کنید، دارد می تو باز نمی   تا پیغام زندگی را نبینی، گره زندگی 

 ذهنی را باز کنی. توانی گره من طرف پیغام نیاید، پیغام خداوند نیاید، نمی 

خواهی به گرما، ولی باید این بار و بُنَه را بیرون  درست است که »برَداُلْعَجوز« است، شما درست است که از در می 

 بیندازی. باید پیغام مثل موی زندگی را بگیری یا خداوند را بگیری. 



   Program 1065                                               ۱۰۶۵شمارۀ  برنامه

 115صفحه:                                                     برو به فهرست  

 گفت: آخِر چشم سویِ موی نِه 

 تا نبینی مو، بنگشاید گره 
 ( ۱۱۴٣)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

جوری  گیرید؟ نه؟! پس چه بینید؟ شما از خداوند یا زندگی پیغام می این دستور است. باید عمل کنیم. مو را می 

خواهید بمانید؟  خواهید وارد این در بشوید؟ از این در بروید به گرما؟ توی این فضای سرد پر از درد ذهن می می 

 ها و دردهایتان را نیندازید. توانید بیایید تو. یعنی همانیدگی ها را نیندازید بیرون، نمی گفته که اگر این 

هم بافته شده گلِِ نقشین است که کشیده  بیند، نقشین، همین جسم ما و چهار بُعد ما که به گوید آن یکی گلِ می می 

گوید  بیند پر از علم و عمل. دارد می آید گلِ میبیند. آن یکی می شده در گلِ، وَحلَ، در فرم، یعنی همه ظاهر را می 

 علم و عمل. 

توانید  تا اگر در شما نباشد، هیچ پیشرفت نمی کند مولانا. این سه ببینید علم و عمل و طاعت را با هم ترکیب می 

کدام را  کار ببرید. که هیچ آید، عمل هم باید بهور می بکنید. طاعت فضاگشایی است. علم دانشی است که از آن

کنیم، حتی اگر کنیم. عمل که می آوریم، نه عمل می ور می کنیم ما. نه طاعتمان درست است، نه علم از آننمی 

دست آوردن، برای نشان دادن  کنیم. برای به ذهنی می عمل بکنیم، فقط فکر نکنیم عمل بکنیم، عمل برحسب من

 خواهید کار ابلیسی بکنید؟ کنید، می خود، برای دیده شدن، همین کار ابلیسی. شما عمل می 

کنید که جسمِ  شود. پس توجه می گوید که هر کسی با نور خدا ببیند، هم ز مرغ هم ز مو آگاه می بینید که می می 

ای هست، دهانش هم یک مو  جا یک شاهبازی هست، یک مرغ عالی کسی که به زندگی زنده شده مناره است، آن 

 هست دائماً. شما چه؟ 

 وآن که او یَنْظُر بِنُورِالله بُوَد

 هم ز مرغ و هم ز مو آگه بُوَد
 ( ۱۱۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 نگرد.یَنظُْر بنُِورِالله: کسی که با نور خدا می 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

جوری بدهم؟ باید  درست است؟ بعد دستور این است که تو حواست را بده به مو، به پیغام زندگی. خب چه 

شود.  ذهنی باز نمی حواست به خودت باشد، فضاگشایی کنی. تا مو را نبینی، یعنی پیغام از خداوند نگیری، گره من 

 کند:بیند که این پر از علم و عمل است. دارد الآن تعریف می پس یکی دیگر آمد هم فرم را دید هم گِل را می 
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 تن مَناره، علم و طاعت همچو مرغ 

 خواه سیصد مرغ گیر و، یا دو مرغ 
 ( ۱۱۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

خواهی سیصدتا  پس تن ما مثل مناره است. علم و طاعت یعنی عبادت ما و دانش مانند مرغ است، حالا تو می 

هرحال لحظه است، خواه کم است، به بهمرغ بگیر یا دو مرغ؛ یعنی کسی که علم و عملش خیلی زیاد است، لحظه

این است، بستگی به شما دارد که آیا طاعت و علم و عملتان زیاد است یا کم است؟ اگر زیاد است، داری پیش  

سوی سنگی  روی. اگر کم است، ممکن است سنگ ماندی، ثابت ماندی یا به روی، از سنگی به گوهری می می 

 گوید:روی. می سوی سنگی می بینی، بهروی. اگر مو را نمی می 

 بین است او و بسمردِ اَوْسَط مرغ

 نبیند پیش و پس غیرِ مرغی می
 ( ۱۱۴۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ست پنهان، آنِ مرغ موی آن نوری

 که بدآن پاینده باشد جانِ مرغ 
 ( ۱۱۴٧)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

کنم  گوید بله من فکر می بیند می بیند. مرغ را می گوید مرد متوسط، انسان متوسط، معمولی، فقط مرغ را می می 

بیند، آگاه است از مرغ. بیشینهٔ مردم روح وجود دارد و خداوند وجود دارد و، فقط ذهنی است. فقط مرغ را می 

دانم که من از جنس زندگی هستم یا در جان من یک روحی وجود دارد، من این گوید من می طوری هستند. می این

ست پنهان«. موی نورِ پنهان است که این ذاتِ مرغ است، »آنِ مرغ« یا  گوید: »موی آن نوری را معتقدم. اما می 

شود. یعنی ما باید آگاه  عنوان مرغ، به آن جاودان می مالِ مرغ است یا ذاتِ مرغ است که جانِ مُرغ، جانِ ما به

 و باشیم. درست است؟ پس: از این م

 مرغ کآن موی است در منقارِ او 

 هیچ عاریّت نباشد کارِ او 
 ( ۲)( ۱۱۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کآن: که آن )که + آن( 
 عاریت: قرضی 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 علمِ او از جانِ او جوشد مُدام 

 پیش او نه مستعار آمد نه وام 
 ( ۱۱۴۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

گویید بله من جسم دارم، من مرغ هستم و آن  عاریت یعنی قرضی. مرغی که در منقارش مو دارد، یعنی شما می 

گیرم. من آن مرغ  وسیلهٔ آن می بینم و پیغام زندگی را هم به بینم، همین جان الَسَتم را می جان اصلی را هم می 

کنم، من اصلاً احتیاج به هستم که مو در منقار من هست پس کار من عاریت نیست، چیزی از جهان قرض نمی 

 جهان ندارم برای زنده بودن، »هیچ عاریتّ نباشد کارِ او«. 

آید، نه از ذهن ما شده از جان ما می جوشد مدام. مهم است که این علم از فضای گشوده علمش هم از جانِ او می 

لحظه، مدام،  بهآید، این همین باورهای کهنه است. »علمِ او از جان او جوشد« لحظهبیاید. از ذهن اگر علم ما می 

 درپی. پیش او نه چیزی از دنیا وام گرفته شده، نه مستعار اثر دارد. پی

ها موقتی هستند  جا چیزهایی درست کردیم، این عنوان آن مو، آن جان اصلی، در این خیلی از چیزهای ما، ما به 

عنوان امتداد خداوند یا  کنیم بهو قرضی از این جهان هستند، حتی این بدن ما. بدن ما که ما در آن زندگی می 

کند. پس پاشد و در زمان تغییر می الَسَت، بدن ما هم عاریت است، از مواد شیمیایی درست شده، یک روزی می 

که زیر نظر آن خرد است. این کند البته، برای این برای کسی که زنده شده به زندگی، این بدن خیلی درست کار می 

ذهنی است، خوی بدِ آن است، دلش سنگ است، مرکزش جسم  کند که زیر نفوذ من بدن موقعی درست کار نمی 

ها را  جوشد، این عاریتهمه خوی بد دارد! درست است؟ ولی علم وقتی از جان ما می ین است، و چه جسمی که ا

ها را،  ارزش   باورها را، مثلاً   کند، مثلاً کند، که اولاً که این شخص چیزی را از جهان قرض نمی هم سیراب می 

 گوید:های مادی را، می ارزش 

 ست خلق را طاق و طُرُم عاریّتی

 ستامر را طاق و طُرُم ماهیّتی
 ( ۱۱۰٣)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 طاق و طُرُم: جلال و شکوهِ ظاهری 
 : قرضی عاریّتی 
 : ذاتی ماهیّتی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

قیمت است، اتومبیلشان  ذهنی دارند، جلال و شکوهشان این است که آن چیزی که آویزان کردند گرانمردم که من

خواهند به  قیمت است، از این دنیا قرض کردند، می قیمت است، لباسشان گرانشان گرانقیمت است، خانه گران
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که ما فرمان خداوند هایی که »امرِ خدا« هستند، فرمان خداوند هستند، یعنی مثل اینمردم نشان بدهند. ولی آن 

 کند، ما تماماً در اختیار او هستیم، بنابراین طاق و طُرُمبش ماهیّتی است.هستیم او اجرا می 

»خلق را طاق و طُرمُ«، طاق و طرُُم یعنی جلال و شکوه، عاریتّی است، یعنی قرضی است. »امر را طاق و طُرمُ  

ست«، فرمان خداوند و طاق و طرُُم در ماهیتش است. پس طاق و طُرُمب ما، جلال و شکوه ما از ماهیتمان  ماهیّتی 

کنید، با فضاگشایی از جان  آید. »علمِ او از جانِ او جوشد مُدام«، شما باید ببینید علمی که شما استفاده می می 

چیز  گیرد، هیچ ور دائماً پیغام را می کنید؟ پس پیش یک چنین آدمی که از آن جوشد یا از ذهنتان قرض می شما می 

 ها ندارد.آید. توجهی به آن تواند ببیند، نمی قرضی از این جهان که حادث است و چشم می 

انگیز، ولی خب شما باید زیاد بخوانید تا روشن بشود،  دانید که خیلی جالب بود و شگفتاین قسمت از مثنوی می 

که چندین بار خواندید، بفرمایید خودتان  هم ادبیات زیبایی دارد، هم هم محتوایش خیلی عالی است و پس از این 

 روید؟ پس می روید؟ پس روید یا از سنگی به گوهری می را ارزیابی کنید که شما واقعاً از گوهری به سنگی می 

شود  گوید وصل می شود می که از آن بریده می که این عشق همین طوری توانید عشق به چیزها را ببُرید؟ به آیا شما می 

به عقلِ شریف. شما نگویید چگونه. فقط قطع کنید. راه مهمی نشان داد. آیا شما جسمتان مثل مناره هست و  

بینید که شاهبازِ پُرفن است و مو در دهان آن هست؟ شما مو را  بینید، یک مرغی را هم می شما این جسم را می 

 طوری است، جسمتان مناره است. بینید؟ اگر آن هم می 

رود. اگر شما در حال گسترش  منظور از مناره بودن این است که دائماً در حال گسترش است، دائماً به جلو می 

روید  دهید و هر لحظه جلوتر می روید، بله، کارتان درست است. شما اگر با خودتان مسابقه می هستید، جلو می 

شوید،  کنید و هر روز بهتر می شود، خودتان را با خودتان مقایسه می زنید، سرعتتان بیشتر می و از خودتان جلو می 

 کارتان درست است. 

ذهنی ما  و این را هم گفت که اگر شما از خداوند اسب خواستید، اسب دورنگ داده که همین ذهن ما باشد، من 

که این یک ابزار بقا است. ولی اگر این  باشد، درست داده، منتها شما استفاده از آن را بلد نیستید، برای این 

دانید شما که اگر این عشق را ببرُید از آن چیزی که توی  ذهنی ما آمد عاشق یک چیزی شد، فقط این را نمی من 

جوری.  ور. نگویید چه شود به آنشود به خداوند، یعنی این عشق وصل می مرکز است، این عشق بلافاصله وصل می 

جور پرهیز محرومیت نیست،  بُریم. و اینبُریم. ما نمی این، این است دیگر، قانون است، شما ببُرید. ولی ما نمی

شود و این مان بهتر می عشق به چیزها است و بریدن حرص است که اگر چیزها زیاد بشوند زندگی   بلکه بریدن
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و کژبینی را درست می بینی است، کژبینی است. شما فقط غلط غلط  به بینی  این عشقی که من  صورت  کنید که 

 ذهنی دارم عشق نیست، هرزه سودا است.ذهنی به یک من من 

 غیرِ معشوق ار تماشایی بُوَد

 عشق نَبْوَد، هرزه سودایی بُوَد 
 ( ۵۸٧)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 اَر: اگر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ای است،  یعنی غیر از خداوند و زندگی اگر تماشایی باشد و عقل شما را ببرَد، آن عشق نیست، بلکه سودای هرزه 

 گیرد.ای است. حالا این عشق هرزه را ببُری، عشقِ واقعی در شما جان می عشق هرزه 

 �💠💠�پایان بخش چهارم�💠💠�

 

 


